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 مقدمه
 

مجدد ارتباط ذاتی شما با الهی طراحی شده است. این کتاب در ساختار متعارف نوشته  در این صفحات دانشی نهفته است که برای احیای 

ها نشده است. در عوض، مانند یک گفتگوی زنده آشکار می شود و هر صفحه به عنوان یک کاوش جدید عمل می کند. برخی از فصل

کنند، در حالی که برخی دیگر به طور ناگهانی به موضوعات کاملً متفاوتی  طور پیوسته جریان دارند و مسیری ساختاریافته را حفظ میبه

کاود. هر بخش به عنوان دنیای خرد خود به تنهایی  کنند، هر کدام مانند یک کتاب کوچک که عمیقاً در موضوعات خاص میتغییر می

 هد. می ایستد و بینش هایی را در مورد جنبه های مختلف رشد معنوی، آگاهی و خودشناسی ارائه می د

کند که هرگونه باور محدودکننده، برای درک واقعی حقایق عمیق در این اثر، باید با قلبی باز و ذهنی باز بیایید. خواننده را ملزم می

محدودیتپیش بدون  بگذارد.  کنار  کند،  مختل  را  درک  است  ممکن  که  را  خود  به  شک  یا  برنامهفرض،  ریشههای  ذهنی  یا های  دار 

شده را مخدوش یا مسدود تر رمزگذاریتوانند دریافت پیام عمیقها میسازی اجتماعی به این متن نزدیک شوید، زیرا این برنامهشرطی

 کنند. با خواندن آشکار و پذیرا، به خرد اجازه می دهید به طور طبیعی آشکار شود و قدرت دگرگونی آن را آشکار کنید. 

تر نهفته بخش قابل توجهی از این جلد به کشف منشأ واقعی مسیحیت و کتاب مقدس اختصاص یافته است. فراتر از این مقدمه، معانی عمیق

در متون مقدس را کشف خواهید کرد و رمزهای تمثیلی موجود در آیات آنها را بررسی خواهید کرد. درک این حقایق مستلزم تشخیص 

این است که کتاب مقدس چیزی بیش از بازگویی تحت اللفظی وقایع است. این متن عمیقاً تمثیلی و استعاری است که اسرار آگاهی انسان،  

 ر معنوی زندگی را بیان می کند. آناتومی و سف

نقشه ای رمزگذاری شده با آموزه های باطنی که نوع بشر را به طبیعت الهی  -کتاب مقدس به عنوان یک راهنمای معنوی عمل می کند 

درون هدایت می کند. این یک متن چند لایه است که به زبان های طالع بینی، اعداد، متافیزیک، روانشناسی و معنویت صحبت می کند.  

د نماد جنبه هایی از تجربه انسانی، دنیای درونی آگاهی و مسیر رسیدن به خودسازی است. هر آیه حاوی هر داستان، شخصیت و عد

استعاره های عمیق تری است که سفر روح، عملکرد بدن انسان را به عنوان ظرفی از تجربه معنوی، و فرآیندی که در آن فرد می تواند 

 ون است، روشن کند.از مادیات فراتر رفته و جوهر الهی را که در در 

باشد که این کلمات را نه به عنوان اطلعات صرف، بلکه به عنوان یک کاتالیزور برای بیداری درونی خود بخوانید. باشد که هر  

صفحه به عنوان کلیدی برای باز کردن قفل خردی باشد که از قبل در درون شما وجود دارد. بگذارید این کتاب همراه شما در سفر  

 سلط معنوی، و از بین بردن جرقه الهی باشد که همه زندگی را به هم متصل می کند. به سوی خودآگاهی عمیق تر، ت
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 زندگیدرخت کابالیستیک
 

زندگی   را  درخت  روندی  پیچیده  به طور  که  است  پیچیده و عمیق  نمادی  کابالیستی 

چه به عنوان خدا، چه آگاهی جهانی یا ذهن الهی  -ترسیم می کند که در آن منبع الهی 

در جهان فیزیکی ظاهر شود. برای درک واقعی میزان کامل اهمیت درخت نیاز به   -

ا در بر می گیرد. در اینجا، من  یک مطالعه عمیق دارد که احتمالاً یک کتاب کامل ر 

های  موارد ضروری را برای نشان دادن چگونگی ارتباط این نماد باستانی با آموزه 

ای برای کاوش و روشنگری بیشتر شما  کنم و پایههای دینی بیان میغیبی و آموزه

 کند. فراهم می

    

 

 

در مقیاس کوچک، درخت نشان دهنده سفر فرد از قلمرو معنوی به شکل فیزیکی و بازگشت است. این با اصل "همانطور که در  

بالا، پس پایین تر" است، به این معنی است که هر فرد مظهر عالم کوچکی از آگاهی جهانی است. با کاوش در درخت زندگی، می  

 ح خود و ارتباط آن با منبع الهی بدست آوریم. توانیم بینش هایی در مورد جنبه های رو

مسیر و یک سفیرا اضافی به نام دات است. در حالی که دات همیشه به صراحت به عنوان یکی    22ساختار درخت شامل ده سفیروت،  

از سفیروت ها ذکر نمی شود، اما قلمروی پنهان در نظر گرفته می شود که نشان دهنده سطح عمیقی از دانش است و به عنوان پلی برای 

بالاتر عمل می ناخودآگاه است که ما در حین   Daatکند. در سطح کوچک کیهانی،    ابعاد معنوی  پنهان ضمیر  به جنبه های  مربوط 

 مدیتیشن به آنها دسترسی پیدا می کنیم و دروازه ای به قلمروهای دیگر آگاهی فراهم می کند. 

بالاترین سفیرا که مبدأ نهایی همه آفرینش را در بر می گیرد.   -تاج( قرار دارد که نشان دهنده منبع الهی است  )  Keterدر راس درخت  

Keter  اغلب به عنوان "تمرکز نور" توصیف می شود، مفهومی که توسطFrater Achad  تاکید شده است. این نور الهی از طریق

و ده سفیروت به سمت پایین ساطع می شود و در نهایت به پایه درخت در ملکوت )پادشاهی( می رسد.    مسیر، قلمرو پنهان دات   22

 ملکوت به معنای صفحه فیزیکی است، که نمایانگر جهان مادی در عالم کلن و بدن انسان در عالم صغیر است. 

بنابراین، درخت زندگی نه تنها تجلی نزولی آگاهی الهی را در قلمرو فیزیکی به تصویر می کشد، بلکه نشان دهنده مسیر صعود معنوی 

انسان به رشد معنوی بالاتر و اتحاد مجدد با ذات الهی درون  از وجود فیزیکی به منبع الهی است. این سفر حرکت از آگاهی سه بعدی  

 ما را نشان می دهد که ذاتاً با خدا یکی است. 

ده سفیروت درخت زندگی به طور پیچیده ای با ده جرم آسمانی مرتبط است: زمین، ماه، عطارد، خورشید، زهره، مشتری، مریخ،  

زحل، پلوتون و نپتون. این سیارات از هویت خود به عنوان موجودات فیزیکی صرف یا صخره های شناور در فضا فراتر می روند.  

ستند که هر کدام مرحله ای منحصر به فرد را در فرآیند خلقت تجسم می دهند. این اجرام آسمانی  آنها مظاهر عمیق انرژی های جهانی ه

دهند. کنند و ساختار و پویایی آن را تغییر میکند، خدمت میهای متمایز نیروی خلقی که در جهان نفوذ میبه ما مجراهایی برای جنبه

تر و متوفیزیکی هستند که های عمیقنه فقط اشکال فیزیکی، بلکه تجلی ملموس انرژیکنیم، هایی که ما با حواس خود مشاهده میسیاره

درخت در هر دو مقیاس ماکرو کیهانی و میکروسکومی عمل می کند. در سطح  

را منعکس میکند و نشان میدهد که   کلن کیهانی، ساختار و فرآیند خود جهان 

چگونه آگاهی الهی از طریق انرژیهای کیهانی و قوانین طبیعی، جهان فیزیکی 

را شکل میدهد و بر آن حکومت میکند. این جنبه کیهانی کلن درخت نشان می  

دهد که چگونه منبع الهی جهان را تجلی و حفظ می کند. 

بهعنوان طرحی عمل میکند که جزئیات چگونگی   کابالیستی زندگی درخت اساساً،

تبدیل آگاهی و آگاهی ناب به انرژی را نشان میدهد، که در نهایت به عنوان واقعیت  

سفیروت   یا  کره  ده  با  نمادین  این درخت  مییابد.  تجلی  تجربه میکنیم  ما  که  مادی 

)مفرد: سفیرا( ساخته شده است که هر یک نشأت یا جنبهای از ذات الهی را نشان  

میدهد. این سفیروت مراحل تجلی را از منبع الهی تا سطح فیزیکی دنبال میکند و  

نشان میدهد که چگونه ذهن الهی در واقعیت ملموس آشکار میشود. 
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کنند. هر سیاره، از طریق ارتباط با سفلروه خاص، نقشی حیاتی در عمل جاری بر کیهان و فرآیندهای پیچیده خلقت جهانی حکومت می

کند. کند، بازی میآورد و تکامل پیوسته را حفظ مینور را به وجود میهایی را که بیآفرینش دارد و انرژی
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 درخت زندگی و بدن انسان 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جهان کوچکی از آگاهی خداوند است که وسعت الهی را در شکل محدود وجود انسانی منعکس می کند. جوهر جهان با تمام قدرت  مرد

 خلق، خرد و عمق معنوی خود در تجربه انسانی منعکس شده است. 

نمایانگر ملکوت  ها که زمین فیزیکی را لمس میپاشنه با   -کنند،  سر  پایه وجود زمینی ما هستند. در مقابل،  قلمرو مادی و  پادشاهی، 

Kether-the Crown  ، بالاترین نقطه در درخت زندگی، که نشان دهنده آگاهی خالص، وحدت و منبع الهی است، قرار دارد. کتر قلمرو

د به آسمان، جرقه الهی و سرچشمه همه آفرینش  پتانسیل نامتناهی است، جایی که همه یکی هستند، جنبه آشکار جهان. این دروازه ورو

است. 
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 کاباله عملی
 

سال قدمت دارد که بعدها سنگ بنای عرفان یهودی  7000کابالا یک سنت باطنی باستانی و عمیق است که اعتقاد بر این است که بیش از 

ها ها، حکیمان و عرفای یهودی این حکمت را برای تفسیر اسرار خلقت، نظم کیهان، و اصول زیربنایی حاکم بر جهانشد. در طی قرن

شریعت موزاییک یا عهد عتیق انجیل توضیح داده شده است، گسترش دادند. کابالای سنتی عمیقاً با هر مرحله از آفرینش   -که در تورات

استفاده می کند. این متون   Zoharو    Sefer Yetzirahکه نماد سپیروث درخت زندگی است، درگیر است و از متون مقدسی مانند  

وشی عمیق و پیچیده از اصول متافیزیکی را ارائه می دهند که واقعیت را شکل می ی را تشکیل می دهند و کاشالوده مطالعه کابالیست

 دهند.

ای عنوان نقشهکند. درخت زندگی نه صرفاً بهبا این حال، در قلمرو کابالای عملی، تأکید از تفکر انتزاعی به کاربرد شخصی تغییر می

شود. این نمودار مقدس پیکربندی دهند، دیده میای پویا از نیروهای درونی که وجود فردی ما را شکل میعنوان نقشه کیهانی، بلکه به 

 پرانرژی را که ما پس از تجسم در این جهان انتخاب کردیم، نشان می دهد، که نمایانگر نقشه سفر روح ما است. 

هر بار که از قلمروهای بالاتر به دنیای آشکار فرود می آییم تا چرخه زندگی جدیدی را آغاز کنیم، مجموعه ای از غلف ها یا بدن های 

ذهنی، عاطفی، اثیری و فیزیکی. این لایه ها در مجموع شخصیتی را که ما در این زندگی ابراز می کنیم،   -پرانرژی را فرض می کنیم 

با این حال، بسیار مهم است که به یاد داشته باشیم که ما تنها "شخصیت" ای نیستیم که در این تجسم بازی می کنیم. بلکه  تشکیل می دهند.

کنیم. این "بازیگر" خود واقعی ماست، هستی ضروری ما، که فراتر  های متفاوتی را ایفا میما »بازیگری« هستیم که در طول زندگی نقش

گردد، با تلش برای کسب تجربیاتی که تر بارها و بارها به جهان بازمیه ما می پذیریم. این »من« عمیقاز هویت های موقتی است ک

 دهد. دهد و ارتقا میآگاهی ما را گسترش می

کشیم وابسته نشویم، درک خودمان در این در حالی که مهم است که بیش از حد به »شخصیتی« که در این زندگی خاص به تصویر می 

سطح از واقعیت به همان اندازه ضروری است. شخصیت فعلی ما کلیدهای مأموریت یا هدف زندگی ما را در دست دارد، مأموریتی که  

 انیم. درخت زندگی شخصی، همانطور که از خرد کابالیستی نشأت گرفته است، به ما کمک می کند تا آن را کشف و به انجام برس 

بیشترین احساس رضایت و رضایت را برای او به ارمغان می آورد، در هم هدف زندگی هر فرد با علیق، استعدادها و فعالیت هایی که 

تنیده است. خواه اشتیاق فرد در هنر، موسیقی، ادبیات، علم، فلسفه، سیاست، فرهنگ یا ورزش باشد، اغلب از طریق بیان این موهبت  

راهی به سوی تحقق شخصی بلکه بازتابی از هدف هاست که معنا و جهت عمیق تری در زندگی پیدا می کند. تعقیب این علیق نه تنها  

 روح است. 

های مسیر یادگیری در درخت زندگی تأکید می کند. این مسیرها درس  22فراتر از شناسایی و پرورش استعدادهای ما، کابالا بر اهمیت  

توان توانند به طور کامل ادغام شوند. بر خلف دانش فکری، که میی زنده و مستقیم میدهند که تنها از طریق تجربهاساسی را نشان می

های روح را  یا ویژگی  Sephirothاز طریق مطالعه به دست آورد، حکمت این مسیرها باید تجسم، احساس و زندگی شود. هر مسیر دو 

ای به هم متصل هستند. این آموزه ها شامل درس های اساسی زندگی مانند های هر مسیر به طور پیچیدهکند، و درسبه هم متصل می

یین حد و مرز، جاه طلبی، تغییر مسیر، قدرت اراده، ابتکار عمل، برون گرایی، درون  صبر، پذیرش، چشم پوشی، جدایی، آزادی، تع

 نگری، بخشش و آشتی است. 

در چارچوب کابالیستی، اعتقاد بر این است که هیچ چیز در زندگی ما تصادفی رخ نمی دهد. هر جزئیات، از جمله نام، نام خانوادگی،  

با تکیه بر این درک، روشی را برای ایجاد یک ،  Jaime Villarrubiaو تاریخ تولد ما دارای اهمیت است و مملو از معنی است.  

به  منحصر  زندگی شخصی  به صورت عددی   درخت  که  این جزئیات شخصی  از  استفاده  با  فرد،  هر  برای  فرد  به  منحصر  و  فرد 

رمزگذاری شده است، ابداع کرد. این درخت زندگی شخصی شده به عنوان یک راهنما عمل می کند و مسیرها و درس های خاصی را  

 که سفر معنوی فرد را شکل می دهد، آشکار می کند. 

سفیروت درخت کابالیست حرکت می کند، نشان می دهد. این   10درخت زندگی شخصی نزول انرژی از منبع زندگی را در حالی که در 

نیروهایی که وجود ما را شکل فرد ما را ترسیم میهای معنوی، ذهنی و عاطفی منحصربه فرود، جهان بینش عمیقی در مورد  کند و 
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کند. با درک این نقشه، ما در سفر خود به سوی خودسازی، رشد معنوی و در نهایت روشنگری هدایت می شویم.  دهند، ارائه میمی

درخت زندگی نه تنها نگاهی اجمالی به نظم کیهانی ارائه می دهد، بلکه به عنوان ابزاری برای دگرگونی شخصی عمل می کند و به ما 

و خود را با هدف واقعی خود هماهنگ کنیم. کمک می کند تا پیچیدگی های زندگی را طی کنیم



 

 

 درخت زندگی و تأثیر آن 

درخت زندگی کابالیستی عمیقاً بر درک ما از اعداد تأثیر می گذارد، به ویژه در زمینه اعداد شناسی و نمادگرایی خود اعداد. ساختار  

درخت به طور ذاتی با سیستم عددی مرتبط است، با ده سفیروت آن که منعکس کننده اصول متافیزیکی عمیق تری است که با نحوه مفهوم 

 انداز می شود. سازی اعداد طنین 

خدای یگانه، آگاهی   -نماد منبع نهایی است    1تجلی الهی را به تصویر می کشد، جایی که عدد  در هسته خود، درخت کابالیستی سفر  

منفرد، یا جوهر الهی. این عدد نشان دهنده مبدأ همه خلقت است، وحدتی که همه چیز از آن سرچشمه می گیرد. مفهوم حضور الهی  

 منفرد و فراگیر را در بر می گیرد. 

در این زمینه نشان دهنده   10همانطور که ما در میان درخت حرکت می کنیم، روند تجلی از طریق ده سفیروت آشکار می شود. عدد  

تکمیل چرخه آفرینش است. این نشان دهنده بازگشت ذات الهی از مظاهر گوناگون آن به وحدت اصلی خود است. این ماهیت حلقوی 

 گشت به یک را برجسته می کند و اساساً حلقه تجلی را می بندد و دوباره با منبع پیوند می یابد.( به بسیاری و باز 1حرکت از یک )

فقط یک نقطه پایانی نیست، بلکه نمادی از بازگشت به مبدا است. نشان دهنده اوج سفر در مراحل ده گانه تجلی است که در    10عدد  

بازگشت به منبع مفرد الهی به اوج خود می رسد. این بازگشت به »صفر« یا وحدت، چرخه تجلی را تکمیل می کند و بر این ایده تأکید 

 نشأت گرفته از ذهن الهی است و در نهایت به دنبال بازگشت به حالت اولیه یگانگی خود است.  می کند که همه آفرینش

 
 

 مرد آگاهی 

LIGHT 13 114=28)2+8(=10 

 آدام

114113=19(1+9 =)10 

 

تعادل است که تجسم    10عدد   نهایی  نمادی از کمال و  کامل بودن 

انگلیسی منعکس شده است، که در    gematriaاست. این در سیستم  
دارای مقادیر عددی هستند که "  Adamو ""  manآن هر دو کلمه "

است. این همبستگی انسانیت را نشان می دهد، که توسط   10مجموعاً  

اولین انسان بر اساس گزارش های کتاب مقدس نشان داده شده  -آدم 
 سم کمال الهی و تصویر آگاهی جهانی است. تج  -است 

 

بر این واقعیت تأکید می کند که همه انسان ها به صورت   10اهمیت 

ما  در  را  الهی  یکپارچگی صفات  این  اند.  شده  آفریده  کمال خدا  و 
این   داریم.  را  زمینی  بدن  هم  و  الهی  ذهن  هم  ما  کند:  می  برجسته 
معنای واقعی است که چرا کتاب مقدس اولین انسان را »آدم« نامیده 

 است. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بدن

موضوع 
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درخت زندگی کابالیستی را می توان به صورت نمادین بر روی دستان انسان زمانی که در یک حرکت مشخص قرار می گیرد نشان  این

شده است، می توان ده سفیروت درخت زندگی را بر  داد. با قرار دادن دست ها در یک آرایش خاص، مانند آنچه در تصویر نشان داده  

 روی کف دست ها و انگشتان ترسیم کرد. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hopscotch ، پرش می کنند، شباهت   10تا  1یک بازی کلسیک زمین بازی که در آن کودکان یک شبکه با گچ می کشند و از اعداد

توان به عنوان یک بازی نمادین در نظر گرفت شباهت بیش از تصادفی است؛ هاپسکاچ را میزیادی به درخت زندگی کابالایی دارد. این  

 در سنت کابلی است.  Keterبه  Malkuthکننده صعود معنوی از دهد، که منعکسکه سفر آگاهی را نشان می

که نمایانگر جنبه   sephirotدر این تعبیر، هر پرش در بازی منعکس کننده گامی در آشکار شدن آگاهی فرد است، حرکتی از طریق  
که نماد دنیای فیزیکی و پایه زندگی است، بازیکن به سمت بالا پیشرفت می کند و   Malkuthهای مختلف هستی است. با شروع از  

بالاترین نقطه آگاهی و روشنگری الهی است. این سفر در میان اعداد یا سفیروت، مسیر معنوی ،  Keterدر تلش برای رسیدن به  
 کشف و تحقق هدف زندگی فرد را منعکس می کند. 

بنابراین، هاپسکاچ فقط یک بازی ساده کودکانه نیست، بلکه یک عمل نمادین عمیق است، که مراحل رشد معنوی و تلش برای  
ناخودآگاه سفری باستانی و عرفانی را بازسازی می کنند و آگاهی بالاتر را در بر می گیرد. از طریق این فعالیت بازی، کودکان  

پیوندهای عمیق بین زندگی روزمره و سنت های معنوی را برجسته می کنند. 
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 مسیحیت و کابالا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

را بررسی    1794روزها« منتشر شده در سال  ویژه نقاشی او باستانی  وقتی نمادگرایی مسیحی باستان و آثار هنرمند ویلیام بلیک، به

کنیم که توانیم معنای باطنی عمیقی را ببینیم که در تصویر گنجانده شده است. در این نقاشی، خدا را مشاهده میکنیم، به وضوح میمی

شود، تصویری عمیق از من نیست.  نمایی که به دو مسیر تقسیم میای از نور به تصویر کشیده شده است، در دست داشتن قطبدر کره

 حقایق معنوی 

نوری که خدا را احاطه کرده است نمادی از منبع الهی است که اغلب با کتر، بالاترین سفیرا در درخت زندگی کابالیستی مرتبط است. کتر 

که نماینده تاج است، منشایی است که تمام خلقت از آن سرچشمه می گیرد و قدرت اراده الهی فرد را تجسم می بخشد. قطب نما در دست  

 مسیر امتداد می یابد، نشان دهنده سفیروت چوکمه و بیناه است که مستقیماً در زیر کتر قرار دارند. خدا، که به دو 

Chokmah   که معمولاً به عنوان "حکمت" ترجمه می شود، به طور دقیق تر به عنوان "دانش ناب" تعریف می شود و معنای آن را به

عنوان "قدرت دانستن چیست" یا اطلعات خام منعکس می کند. بینه که به معنای "درک" است، نشان دهنده فرآیند درک و ترکیب اطلعات  

اند،  که در مغز انسان منعکس شده  -های مرد و زن  فعال و منفعل، انرژی  -زیر کتر نماد دوگانگی اساسی خلقت  است. این دو سفیروت در  

 با چوکمه مربوط به نیمکره راست، نیمکره زنانه، و بیناه به نیمکره چپ، مردانه است. 

دلیل تأکید من بر این ارتباط این است که نشان دهم دین، از جمله مسیحیت، ریشه در سنت های باطنی و غیبی باستانی دارد. مسیحیان  

اصلی، کسانی که به منبع این حکمت معنوی نزدیکتر بودند، این حقایق عمیق تر را درک کردند. آنها دریافتند که برای ارتباط واقعی  

این دانش باطنی که فراتر از تفاسیر تحت اللفظی که اغلب در متون دینی یافت می شود، درگیر شد. این درک از خدا، با خدا، باید با  

خلقت و کیهان که در روایات باطنی مانند کوبالا نشان داده شده است، مسیر معنوی را آشکار می کند که بسیار غنی تر و عمیق تر از  

شود. داده می  آموزش  معمولاً  می  آنچه  نشان  سنتاین  این  با  دین عمیقاً  واقعی  که جوهر  مستقیم و دهد  ارتباط  که  معنوی کهن  های 

دهد، در هم آمیخته است. معناداری با الهی ارائه می
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 درخت زندگی و طبیعت انسان 
 

 

Tiferet   که اغلب به عنوان "زیبایی" شناخته می شود، تجسم تعادل و هماهنگی اساسی جهان است. این در قلب درخت زندگی کابالیستی

صرفاً یک مفهوم انتزاعی نیست.   Tiferetدهد. نظیر آن را نشان میشوند و اهمیت بیقرار دارد، جایی که همه مسیرها به هم نزدیک می

نیروی مولد، محبت آمیز و پرورش دهنده ای که کل جهان پیرامون آن می چرخد. این پیشانی کیهانی آینه   -این یک واقعیت زنده است  

مرکزی خورشید در کیهان    خود را در خورشید می یابد، حیاتی ترین جرم آسمانی که انرژی آن همه حیات و رشد را حفظ می کند. موقعیت

 هسته جهان است. به عنوان  Tiferetبازتاب مستقیم نقش 

با قلب انسان، مرکز حیات در بدن مطابقت دارد. بدیهی است که روح در قلب ساکن است و آن را    Tiferetدر سطح کوچک کیهانی،  

تعادل و هماهنگی جهان را حفظ می کند، قلب همه جنبه های وجودی   Tiferetمقر شخصیت و انرژی زندگی ما می کند. همانطور که  

 هماهنگ می کند، هم در درون خودمان و هم در روابط ما با جهان. ما را 

جوهر وجود ما. روح خود   -بدن انسان را می توان به عنوان منظومه شمسی خودش دید، با جنبه "خورشیدی" که نشان دهنده روح است 

را از طریق قلب نشان می دهد که به عنوان مرکز معنوی آنچه ما هستیم عمل می کند. قلب بسیار فراتر از یک اندام صرف است. هسته  

و مراقبتی ما است. این جوهر وجود ماست، جایی که آتش درونی شجاعت، عاطفه و اراده در آن قرار دارد.   آگاهی عاطفی، محبت آمیز

شود و درک ما را از دیگران و دنیای گرایی ناگزیر در افکار، گفتار و اعمال ما ظاهر میاگر قلب به احساسات منفی آلوده شود، این منفی

 کند. اطرافمان مخدوش می

به کسی فکر می ابتدا ظاهر فیزیکی او را در نظر نمیکنیم که خوب میوقتی  به روح او فکر میشناسیم،    -کنیم  گیریم. در عوض، 
سازد. این جوهر روح است که در دل ساکن است.  طور که هستند میای که او را آنها، جذابیت، شوخ طبعی و جوهرهشخصیت، ترالت

 کنند. گیرند و ماهیت واقعی او را منعکس میآورد، نحوه بیان خود، همه از قلبشان سرچشمه میکلماتی که یک شخص به زبان می

در دنیای امروزی، بسیاری از مردم عمدتاً از روی همدلی ذهن، متمرکز در سر، متمرکز بر منطق، پردازش اطلعات و حل مسئله  

،  Tiferetشود. قلب، مانند  هسته عاطفی و معنوی وجود ما ناشی می  -کنند. اما درک و خرد واقعی از زندگی از آگاهی قلبی  کار می

نیروی متحد کننده ای است که تعادل و هماهنگی را هم در درون ما و هم در سراسر کیهان به ارمغان می آورد. 



 

8 

 مسیحیت و کابالاهتری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نقاشی   بررسی  رنسانس    1625هنگام  هنرمند  توسط  مقدس"  کلیسای  ،  Guido Reni"تثلیث  در    Santissima Trinità deiواقع 

Pelligrini    سلسله  در رم، می توان ادغام پیچیده ای از نمادگرایی کابالیستی را در اثر هنری تشخیص داد. این نقاشی نمایش عمیقی از

 مراتب الهی را ارائه می دهد که با درخت زندگی کابالیستی مطابقت دارد و لایه عمیق تری از معنای معنوی و باطنی را آشکار می کند.

در اوج نقاشی، رنی مردی مسن را به تصویر می کشد که به طور سنتی به عنوان خدای پدر شناخته می شود. این شخصیت نشان دهنده 

کتر، بالاترین سفیرا در درخت زندگی کابالیستی است که اغلب به عنوان منبع الهی یا تاج از آن یاد می شود. )درک(. این سفیروت ها،  

 روی درخت هستند، روند ظهور الهی و آشکار شدن اصول کیهانی از منبع مطلق الهی را نشان می دهند. که به دنبال کتر بر 

درست زیر این شکل، رنی کبوتری را قرار می دهد که نماد روح القدس است. رنگ سفید کبوتر و بالهای دراز آن نشان دهنده خلوص 

و جوهر روحانی روح القدس است. در اصطلح کابالیستی، این را می توان مطابق با داعات یا دانش دانست، که اگرچه همیشه به 

ه است، اما نشان دهنده نقطه واسط بین عالم الهی و آشکار است. کبوتر مظهر جوهره معنوی است  صراحت به عنوان سفیرا ذکر نشد

 که قلمرو متعالی الهی را با جهان فیزیکی پل می کند. 

رنی در ادامه ترکیب بندی، عیسی مسیح را به تصویر می کشد که نمایانگر تجلی فیزیکی ذات الهی است. این شکل با سفیره ملکوث  
)پادشاهی( در کابالا که دلالت بر جهان مادی و جنبه فیزیکی هستی دارد، همسو است. به عنوان تجسم اراده و حضور الهی در قلمرو  

که چگونه اصول انتزاعی الهی، که با کتر شروع می شود، در نهایت در جهان محسوس و مادی تجلی می   زمینی، عیسی نشان می دهد
 یابد.

کابالیستی، آثار رنی نه تنها به مفاهیم الهیات مسیحی پایبند است، بلکه با سنت های باطنی نیز طنین انداز می شود با ادغام این عناصر 

که درک عمیق تری از ساختار الهی و مظاهر آن ارائه می دهد. 
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 حواس و سیستم عصبی 5

 

آن  حواس پنج گانه به عنوان مکانیسم های اولیه ای عمل می کنند که از طریق  

مغز واقعیت فیزیکی را رمزگشایی و تفسیر می کند. هر حس بینایی، شنوایی،  

پردازش   و  دریافت  برای  مغز  مجرای  عنوان  به  بویایی  و  چشایی،  لامسه، 

اطلعات از دنیای بیرون عمل می کند. سیستم عصبی مرکزی نقش مهمی در  

ودی های حسی  این فرآیند ایفا می کند، امواج نور، ارتعاشات صوتی و سایر ور 

را رمزگشایی می کند که سپس به سیگنال های الکتریکی تبدیل می شوند. این  

سیگنال ها به مغز منتقل می شوند و در آنجا تفسیر می شوند و به تجربیات حسی  

 تبدیل می شوند. 

در اصل، ما فقط با اندام های حسی خود لمس، چشیدن، بوییدن، شنیدن و دیدن نمی  

کنیم. بلکه این تجربیات محصول تفسیر مغز ما از سیگنال های الکتریکی است. ما  

با مغزمان می بینیم، با مغزمان بو می کنیم و تمام حواس خود را از طریق پردازش  

ر این زمینه معنای نمادین مهمی دارد. این  پیچیده مغز تجربه می کنیم. عدد پنج د

با ادراک و تجربه همراه است که در این واقعیت منعکس می شود که ما پنج حواس،  

پنج انگشت در هر دست، پنج انگشت در هر پا، و پنج نقطه روی بدن داریم که 

 نمادی سرشار از معنی در سنت های مختلف. -یک پنتاگرام را تشکیل می دهند 

 

در عدد شناسی، عدد پنج به عنوان تعداد تجربه فیزیکی در نظر گرفته می شود.  

با جهان    -"من" درون ما    -این نقطه ای را نشان می دهد که در آن آگاهی ما  

که   مرکزی،  عصبی  سیستم  و  مغز  توسط  تعامل  این  است.  تعامل  در  فیزیکی 

شود. بنابراین، عدد پنج،  کند، انجام میکنیم ایجاد میواقعیتی را که ما درک می

دهد و  پل بین آگاهی ناملموس، درونی و دنیای محسوس و بیرونی را نشان می

 کند. دهی درک و تجربه ما از واقعیت برجسته مینقش حواس ما را در شکل

 

نمادی از تعامل بین روح و ماده است و به عنوان یک پل عمل می کند و    5عدد  

ارتباط و تبادل هماهنگ بین قلمرو معنوی و فیزیکی را تسهیل می کند. در روایات  
آن   طریق  از  که  شود  می  تلقی  ای  دروازه  عنوان  به  عدد  این  عرفانی،  مختلف 

یعه را با جهان مادی پیوند دگرگونی، تعادل و وحدت حاصل می شود و مابعدالطب
 می دهد. 
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 حواس و ذهن  5

انسان اساساً حواس پنج گانه در اصل رشته های نورانی هستند که به طور پیچیده آگاهی ما را به سطح فیزیکی متصل می کنند. بدن  

یک ماشین الکتریکی درونی است. هنگامی که اعصاب درد را تشخیص می دهند، آنچه در واقع رخ می دهد بار اضافی ولتاژ الکتریکی 

این    -است که از ظرفیت عصب برای کنترل آن فراتر می رود. این فشار بیش از حد باعث "سوختن" اعصاب می شود و این سوزش  

است که به عنوان احساس فیزیکی درد ظاهر می شود. هنگامی که بدن جریان الکتریکی را در اعصاب    -کتریکی  اختلل در سیستم ال

 خود تجربه می کند، کاملً متوجه می شود که چیزی تعادل درونی آن را به هم می زند. 

در مقابل، وقتی بدن در تعادل کامل است، هیچ احساسی وجود ندارد. به عنوان مثال، هنگامی که ما بی حرکت می نشینیم و وارد یک 

حالت مراقبه عمیق می شویم، بدن به تعادل می رسد و هیچ ورودی حسی درک نمی شود. فقدان حس، حالت هماهنگی را نشان می دهد.  

از تعادل خارج می شود، احساسات به عنوان سیگنال هایی ایجاد می شوند که مناطق عدم تعادل را نشان    با این حال، هنگامی که بدن

این همان چیزی است که ما به عنوان بوی، بینایی، لامسه، شنوایی و چشایی تشخیص می دهیم. هر یک از این حواس اساساً   -می دهند 

 ریکی در بدن است. نتیجه ی اختلل یا نامتعادل شدن جریان های الکت

 

این عدم تعادل های الکتریکی به صورت تجربیات حسی ظاهر می شوند و به ما امکان می دهند دنیای فیزیکی را شناسایی کرده و با آن  

تعامل داشته باشیم. زمانی که اعصاب از این نوسانات آگاه می شوند، حواس فعال می شوند و به مغز بازخورد می دهند که چیزی در  

های الکتریکی هستند که بدن ما به ادراک تبدیل  می گذارد. بنابراین، بویایی، بینایی، لامسه، شنوایی و چشایی سیگنالمحیط ما بر ما تأثیر 

شود، که هر کدام با تغییرات جزئی در سیستم الکتریکی بدن مرتبط هستند. به این ترتیب، حواس هم به عنوان محافظ و هم به عنوان می

کنند که دست به عمل بزنیم، به دنبال تعادل باشیم، و سلمت و تندرستی را حفظ کنند، و ما را ترغیب میمی ارتباط دهنده عدم تعادل عمل

 کنیم.

حواس پنجگانه، بر اساس طراحی، محدود به درک قلمرو فیزیکی هستند. آنها قادر به درک کامل دامنه واقعیت نیستند، زیرا عمداً با 

کند، در حالی که ضمیر این محدودیت ها ساخته شده اند. خداوند حواس ما را طوری طراحی کرده است که بر دنیای مادی تمرکز  

خودآگاه ما کلید درک جنبه های بزرگتر و پنهان هستی است. این محدودیت هدفمند انسان را تشویق می کند تا به دنبال دانش فراتر از  

 ماهیت فریبنده حواس پنج گانه باشد، تا برای درک بیشتر تلش کند و ذهن را فراتر از حواس فیزیکی گسترش دهد. 

حواس پنج گانه ذاتاً برای درک جهان فیزیکی طراحی شده اند و  

دامنه آنها محدود به قلمرو مادی است. آنها برای درک وسعت کامل  

خداوند   است.  عمدی  محدودیت  این  زیرا  نیستند،  مجهز  واقعیت 

حواس ما را طوری طراحی کرده است که روی چیزهای محسوس  

به عنوا ن دروازه ای برای درک  تمرکز کنند، در حالی که ذهن 

جنبه های عمیق تر و نادیده وجود عمل می کند. این مرزها ما را  

تشویق می کنند که فراتر از توهمات ادراک حسی به دنبال خرد  

 بگردیم و آگاهی خود را فراتر از دنیای فیزیکی گسترش دهیم.

با این حال، ذهن در پتانسیل خود بی نهایت است. این فقط به ایمان  

بی   تجربه حکمت  و  شناخت  بلکه ظرفیت  نیست،  وابسته  به خدا 

شریک  الهی  با  را  خود  جوهر  ذهن  جوهر  دارد.  را  خدا  پایان 

زمان و محدودیت فراتر می  -سازد  می رود و امکانات  از ماده، 

در حالی که بدن متشکل از ماده،  نامحدودی را در بر می گیرد. 

محدود به زمان، فناپذیری و محدودیت هاست، ذهن ابدی، جاودانه  

 و آزاد است. 

هر چیزی که قابل مشاهده است از نامرئی سرچشمه می گیرد. هر 

بینیم  می  آنچه  دارد.  وجود  تاریکی  در  ابتدا  است  روشن  که  آنچه 

بیرون گذرا  ابدی است. دنیای  نادیده می ماند  آنچه  زودگذر است. 
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خود درونی ثابت و پایدار می است، همیشه در حال تغییر است، اما  

ماند.
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 درک جهان فیزیکی 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

روح چگونه با ماده درگیر   -اهمیت عمیقی در درک چگونگی تعامل و درک آگاهی با جهان مادی دارد    Eye of Raنماد مصری باستان  

خود   -عمیقی از این نماد داشتند. در هسته خود، چشم هوروس نشان دهنده آگاهی است، "من" درون ما  می شود. مصریان باستان درک  

واقعی که احساسات، افکار، احساسات و تمام جنبه های هستی را درک می کند. این نماد آگاهی خالصی است که ما را به جهان متصل 

 می کند. 

دارای معنای خاصی مربوط به این تعامل بین آگاهی و جهان مادی است. چشم خود نمادی از آگاهی    Pye of Horusهر عنصر از  
"شما" واقعی که واقعیت را درک می کند و تجربه می کند. ابروی چشم نشان دهنده تفکر است، و منعکس کننده   -است، ناظر درونی  

با حرکات ظریف و ناخودآگاه ابروها همراه است و بیان فیزیکی را به فعالیت ذهنی مرتبط می کند.این است که چگونه افکار ما اغلب 

 بو  بینی  

 سایت مردمک چشم  

 فکر کرد  ابرو 

 شنوایی گوش 

 طعم و مزه زبان 

 
 انگشت

 لمس کنید

 
یک نماد مصری باستان نشان دهنده دریافت ذهن و ادغام تمام حواس در آگاهی است. این  

کند و هر قسمت از نماد  تجربیات حسی را پردازش میدهد که چگونه ذهن  نماد نشان می
 مربوط به حس متفاوتی است. 
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 درخت زندگی و درخت دانش 

در بدن انسان دو سیستم مهم وجود دارد: درخت زندگی که نمایانگر سیستم شریانی است که ریشه در قلب دارد و درخت معرفت خیر و  

شر که نماد سیستم عصبی با ریشه در مغز است. این "درختان" بازنمایی فیزیکی شبکه پیچیده ای از جریان های انرژی منشعب در هاله 

 ستند. یا اجسام فوق فیزیکی ه

 

 

 

سیستم عصبی را می توان به عنوان یک گسترش دهنده از مغز در نظر گرفت، همانطور که سیستم قلبی عروقی گسترش دهنده قلب  

ثانویه عمل می کند. به طور نمادین، سیستم عصبی نشان دهنده انرژی مردانه است، در  است، که خود از بسیاری جهات مانند مغز  

حالی که سیستم قلبی عروقی تجسم زنانه است. این دو شبکه پیچیده که شبیه الگوهای انشعاب درختان هستند، برای عملکرد و تغذیه بدن  

ی فیزیکی را تجربه کرده و با آن تعامل داشته باشند و تجسم آگاهی  انسان ضروری هستند. آنها به ذهن و روح اجازه می دهند تا دنیا

 در این واقعیت را تسهیل می کنند. 

گری در زمینه کتاب مقدس، سیستم عصبی را می توان به درخت معرفت خیر و شر تشبیه کرد. این مقایسه از نقش آن در میانجی

بد، لذت و درد-تجربیات حسی و ادراک ما از دوگانگی ناشی می   -خوب و  بیرون  با دنیای  بدن  تعامل  سیستم  از طریق  شود. بدون 

عصبی، ذهن قادر به درک یا درک این دوگانگی نخواهد بود و بنابراین دانش یا تجربه خیر و شر را به دست نمی آورد. از طریق 

تکانه های الکتریکی که در سیستم عصبی می گذرد، آگاهی با قلمرو فیزیکی درگیر می شود و بدن را به ماشین الکتریکی تبدیل می  

 غیر مادی را با دنیای مادی پل ارتباط می دهد.  کند که ذهن

می تواند با سیستم قلبی عروقی مرتبط باشد. که به عنوان "در میان باغ" توصیف می  Tree of Lifein Genesis 2:9در مقابل، 

شود، با موقعیت مرکزی قلب در بدن ارتباط دارد. سیستم قلبی عروقی که از قلب به بیرون تابش می کند، بدن را با گردش خون، که  

ت، تغذیه می کند. از طریق خون است که بدن انرژی حیاتی مورد نیاز برای حفظ زندگی را دریافت  حاوی نیروی حیات یا *چی* اس 

 می کند و سیستم قلبی عروقی را منبع نشاط فیزیکی می کند، درست مانند درخت زندگی که نماد جاودانگی و رزق زندگی است. 

سیستم عصبی و قلبی عروقی با هم پایه و اساس زندگی انسان را تشکیل می دهند: سیستم عصبی به روح اجازه می دهد جهان را  

یکی بر احساس و   -تجربه کند، در حالی که سیستم کوردیواسکولار تغذیه و زنده بودن بدن را تضمین می کند. این دو سیستم بزرگ 

حضور الهی جهان را قادر می سازد تا از طریق شکل انسانی    -حیات را به بدن تغذیه می کند  آگاهی حاکم است و دیگری نیروی  

بیان شود. بدن ظرف آگاهی است، معبدی مقدس که از طریق آن نور و آگاهی آشکار می شود. 
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 روح و ماده
متراکم و بی جان نیست که در فضا در حال حرکت است. دارای روح، جوهر زنده ای است که شکل آن را زمین صرفاً یک سنگ  

زنده می کند. اما منظور ما از »اسپیری« چیست؟ روح، در اصطلح باطنی، به انرژی، نیروی حیات یا اصل جان بخشی که به ماده 
 -روح    -سان فیزیکی است، چیزی بیش از یک ظرف بدون نیروی حیات  با سرزندگی القا می کند، اشاره دارد. همانطور که بدن ان

درون آن نیست. بدون روح، بدن فقط مجموعه ای از ماده بی اثر است. به همین ترتیب، تمام ماده با روح آغشته شده است، یک انرژی 
به طور جدایی ناپذیری به هم مرتبط هستند، هر   -روح و ماده   -حیاتی ذاتی که آن را زنده می کند و آن را حفظ می کند. این دو نیرو 

 یک بدون دیگری ناقص هستند، اما هر دو از یک منبع منفرد مشتق شده اند: ذهن. 

در قلمرو تفکر باطنی، ذهن منشأ روح و ماده است. از طریق حرکت فکر، ذهن روح تولید می کند و از طریق تفکر پایدار، ذهن به ماده 

شکل می دهد. همه چیزهای فیزیکی، همه چیزهایی که ما در جهان مادی درک می کنیم، ابتدا به عنوان یک فکر در ذهن الهی وجود 

 دو قطبی هستند، دو بیان از یک جوهر که از طریق تعامل پویا اندیشه ایجاد می شوند. داشته است. روح و ماده 

در فلسفه غیبی، یک اصل معروف وجود دارد: »همانطور که در بالا، پس پایین«. "بالا" نشان دهنده روح، سطوح بالاتر وجود، بهشت  
است. "زیر" نشان دهنده ماده، قلمرو متراکم و فیزیکی است که نماد آن زمین است. وجود و حیات زمین به شدت به روح یا انرژی آسمان  

رای مثال، زمین از خود نوری تولید نمی کند. نیروی حیات آن توسط خورشید و انرژی های آسمانی که از بالا به پایین ها وابسته است. ب

می ریزند، حفظ می شود. خورشید، که نماینده روح است، منبع حیات است، در حالی که زمین، نماینده ماده، گیرنده است. بهشت روح 
 است؛ زمین ماده است. 

 
چیزهایی که بی جان به نظر می رسند، نیرویی جاندار در  اگر چه زمین جامد است، اما با روح القا شده است، درست همانطور که همه  

خود دارند. این پویایی منعکس کننده ماهیت بشریت است. انسان از هر دو ماده و روح تشکیل شده است، اما بر خلف حیوانات، انسان  
هد که وجود خود را زیر سوال ببریم، به ها این ظرفیت را دارند که از روح درون خود آگاه باشند. این آگاهی به ما این امکان را می د

 دنبال حقایق عمیق تری فراتر از محدودیت های حواس پنج گانه باشیم و قلمروهایی را که فراتر از جهان مادی هستند، کشف کنیم. 
 

انسان در تقاطع ماده و روح قرار دارد و هر دو قلمرو را پل می کند. در حالی که ریشه در امور فیزیکی داریم، توانایی درک و هماهنگی 
دهند. از طریق این آگاهی است که شروع به درک اسرار  خود را با سطوح بالاتر هستی داریم، با نیروهای معنوی که واقعیت را شکل می

 های متفاوتی از یک ذهن الهی هستند. کنیم که ماده و روح جدا نیستند، بلکه بیانکنیم و درک میتر زندگی میعمیق
 
 

ANU-NA-KI 

 در بالا زیر

 موضوع      روح

 انسان با روح عجین شده است 

 مهم است. انسان آنوناکی است. 

 
 

نهایت ها که نمایانگر آسمان وسیع و بیها به عنوان جوهر زنده آسمانالنهرین، توسط سومریآنو، برترین خدای آسمان در اساطیر بین

زمین که در نزد اکدی ها آنتو و برای بابلی ها اورا نامیده می شود، نماد دنیای فیزیکی و شد. همتای الهی او، کی، الهه  است، دیده می

 مادی است. آنها با هم آنوناکی را به دنیا آوردند که اغلب به عنوان موجودات الهی توصیف می شود. 

با این حال، این اسطوره بسیار بیشتر از یک داستان در مورد خدایان خارجی است. در آموزه های باستانی، این اسطوره ها بازتاب  
جوهر برتر، آگاهی ناب، نیروی نادیده الهی. کی، الهه   -واقعیت درونی شما بودند. آنو، خدای آسمان، نمایانگر روح درون شماست  

آنها شما هستید. شما مظهر آنوناکی هستید،    -بدن، جهان فیزیکی است. پس آنوناکی ها خدایان دور یا بیرونی نیستند    -زمین، نمایانگر ماده  
 موجودی که هم از روح )آنو( و هم از ماده )کی( تشکیل شده است.

 

دارد.   وجود  ماده  و  روح  زمین،  و  آسمان  الهی  ازدواج  این  انسانی  هر  در درون  که  گوید  این حقیقت سخن می  از  باستانی  اسطوره 

Anunnaki  شماست، موجودی با پتانسیل بی نهایت، که جوهر آسمان را با شکل نماد ماهیت واقعیeurth  .ترکیب می کند
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 آگاهی جهانی

 
 
 

 ذهن الهی

 
 
 
 
 
 

 نور فرشته 

(STARS ) 
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 جهان درون 
آنچه ما به عنوان جهان مادی خارجی درک می کنیم، واقعاً خارجی نیست. بلکه یک تعامل پیچیده بین ورودی حسی و پردازش شناختی  

است. چشمان ما به سادگی به جهان »نگاه« نمی کنند. در عوض، آنها به عنوان گیرنده های پیچیده نور و اطلعات عمل می کنند. شبکیه 

هچاله کوچکی عمل می کند که برای جذب موثر نور و تسهیل عبور آن به مغز طراحی شده است، که در نهایت  چشم ما به عنوان سیا

 مسئول پردازش داده های بصری است. 

های بینایی را تضمین رساند و انتقال بهینه محرکانتخاب عمدی رنگ مشکی برای شبکیه، توانایی جذب نور و گرما را به حداکثر می

کند. هنگامی که نور به شبکیه ها نفوذ می کند، سفری را از طریق مسیرهای عصبی مغز آغاز می کند و در نهایت به قشر بینایی می

 واقع در پشت مغز می رسد. 

 شوند. ی آگاهی ما نمایش داده می شوند که سپس بر روی صفحههای بصری خام به تصاویر منسجم تبدیل میدر داخل قشر بینایی، داده

های نوروبیولوژی است که مسئول پردازش اطلعات بصری است.  قشر بینایی، واقع در پشت مغز در لوب اکسیپیتال، یکی از شگفتی

هایی معنادار از دنیای اطراف ما رمزگشایی ها را به نمایشکند و آنها دریافت میهایی را از چشمها سیگنالاین شبکه پیچیده از نورون

 کند.می

در هسته خود، قشر بینایی به مناطق مجزا سازماندهی شده است، که هر کدام در جنبه های مختلف ادراک بصری تخصص دارند. قشر  

یا قشر مخطط نیز شناخته می شود، به عنوان مرکز پردازش اولیه عمل می کند که در آن ویژگی های   VIبینایی اولیه، که به عنوان  

 و حرکت شناسایی می شوند.  اساسی مانند لبه ها، رنگ ها

  visuaIاطلعات به مناطق بصری مرتبه بالاتر منتقل می شود، هر کدام در مرحله قبل برای استخراج ویژگی های پیچیده  ،  VIاز  

اند که در ادراک غنی و ها و حتی الگوهای حرکتی تنظیم شده ساخته می شوند. این نواحی به خوبی برای تشخیص اشکال، اشیا، چهره

 رسد. ظریف از محیط بصری ما به اوج می

قشر بینایی از طریق مدارهای عصبی پیچیده عمل می کند و نورون ها از طریق سیگنال های الکتروشیمیایی ارتباط برقرار می  

ما را قادر می سازد جهان را با  کنند. این تعامل پیچیده امکان پردازش سریع و یکپارچه اطلعات بصری را فراهم می کند و  

 سرعت و دقت قابل توجهی درک کنیم. 

 

 میدان بصری و سیجیل لوسیفایر

 

Sigil of Lucifer   مفهوم عمیق ظرفیت آگاهی ما برای درک بصری جهان محسوس را در بر می گیرد. لوسیفر، که اغلب به عنوان

اهمیت نمادین است. اصطلح "حامل" نقش حمل چیزی را نه تنها در معنای فیزیکی "حامل نور" شناخته می شود، در این زمینه دارای  

از لاتین سرچشمه می گیرد و به معنای نور است، در حالی " Luciبلکه به صورت استعاری نیز بیان می کند. از نظر ریشه شناسی، " 

قه بندی می شوند و به عنوان مجرای اطلعات عمل می  به معنای آوردن است. در اصل، همه امواج به عنوان امواج نور طب"  ferکه "

 کنند. این امواج نوری یا خود نور به عنوان وسیله ای برای انتقال اطلعات به مغز عمل می کنند.
نمادی از تعامل بین نور،    Sigil of Luciferجایی که پردازش می شود تا تصویری از دنیای اطراف ما شکل بگیرد. بنابراین،  

 آگاهی و تجربه ادراکی واقعیت فیزیکی است. دنیای بیرون واقعا درونی است. 
 

آنچه ما به صورت بصری درک می کنیم اساساً یک موج نوری حامل اطلعات است که سپس توسط مغز ما، رایانه مرکزی سیستم  

عصبی ما، پردازش می شود. بسته به ماهیت اطلعات حمل شده توسط امواج نوری که وارد چشم ما می شود، می تواند تأثیر مثبت 

اً همه سلول های ما داشته باشد. به همین دلیل است که مواجهه با تصاویر حساس مانند زخم یا یا منفی بر مغز، سیستم عصبی و متعاقب

خون می تواند حس تاریکی و انرژی منفی را در ما از بین ببرد. به این دلیل که هر چیزی که ما می بینیم اساساً اطلعاتی است که  

ت کلی و درک ما از جهان تأثیر می گذارد. به مغز و سپس در سراسر بدن ما منتقل می شود و بر وضعی



 

17 

 جهان درون 

تقدم آگاهی  نظریه دکتر گوسوامی بر نیاز به تغییر دیدگاه نیوتنی از علم، که مبتنی بر علیت صعودی است، به دیدگاهی تأکید می کند که 

را برجسته می کند که به عنوان علیت نزولی شناخته می شود. این تغییر شامل دور شدن از این باور است که جهان صرفاً از ذرات  

گیری شوند. در عوض، های علمی مرسوم اندازهتوانند با روش زمان ما وجود دارند و می-بنیادی تشکیل شده است که در پیوستار فضا

 ما باید این ایده را بپذیریم که همه چیز، از جمله خود ماده، تجلی آگاهی )ذهن( است. 

است که ما در دنیای فیزیکی می شناسیم و تجربه می کنیم.  ullآگاهی صرفاً فرآیند درونی تفکر یا آگاهی ما نیست. بلکه جوهر اساسی 

این خدا نه به معنای سنتی یک پیرمرد دانای کل در آسمان که سرنوشت همه موجودات را کنترل می کند، بلکه به عنوان یک انرژی 

و همه چیز موجود است. آگاهی )ذهن( و ماده در هم تنیده شده اند و نه به عنوان موجودات جداگانه بلکه به   فراگیر است که در همه

 عنوان دو جنبه از یک واقعیت اساسی وجود دارند. 

این رابطه بین آگاهی و ماده به وضوح توسط آزمایش شکاف دوگانه در فیزیک کوانتوم نشان داده شده است. این آزمایش نشان می دهد 
میدانی از احتمالات بی نهایت. با این حال، هنگامی که آگاهی  -که وقتی ماده مشاهده نمی شود، به صورت موجی از پتانسیل وجود دارد 

ا این میدان تعامل می کند، موج پتانسیل به یک ذره خاص فرو می ریزد و واقعیت ملموس و فیزیکی را که ما تجربه  از طریق مشاهده ب
دهد که هوشیاری نقش مهمی در تعیین شکل ماده بازی می کنیم به وجود می آورد. این تغییر از موج به ذره، مشروط به مشاهده، نشان می

 دهد. کنیم شکل میا اساساً با دنیای مادی مرتبط است و به طور فعال واقعیتی را که ما درک میدهد که آگاهی مکند و نشان میمی
 

نامتناهی احتمالات کوانتومی خود، قوانینی را برگزیده است که بر جهان های   نفوذ می کند، از درون امواج  آگاهی، که در جهان 

فیزیکی، حیاتی، ذهنی و فرامنطقی ما حاکم است. هر انسانی امتداد این آگاهی )ذهن( است و به این ترتیب به امکانات و پتانسیل های 

هنگامی که انتخاب های زندگی ما با قصد و هدف خود آگاهی همسو باشد، زندگی خود را هدفمندتر می یابیم  نامحدود دسترسی دارد. 

 جایی که اقدامات و آگاهی به طور یکپارچه با هم ادغام می شوند.   -و به احتمال زیاد حالت های جریان را تجربه می کنیم 

توانیم محیط بیرونی خود را دستکاری کنیم. در  کند که از این باور دور شویم که فقط برای نفع شخصی میاین دیدگاه ما را تشویق می

عوض، نیازمند به رسمیت شناختن ارتباط متقابل و مسئولیت ما در قبال یکدیگر و در قبال کل آگاهی است. این تغییر از طرز فکر »آنچه  

ضروری است و نه تنها برای   در آن برای من است« به یکی از »آنچه در آن برای همه ماست« برای تکامل ما به عنوان موجودات آگاه

 خود فیزیکی و معنوی، بلکه سیاره ما نیز مفید است. 

به  یکی از مفاهیم عمیق در این چارچوب غیرمحلی بودن است که به شکلی از ارتباط اشاره دارد که در قلمرو کوانتومی بدون نیاز 
سیگنال رخ می دهد. در این قلمرو، همه چیز، فارغ از افکار و ایده ها، وجود دارند و سپس در واقعیت ما ظاهر می شوند. برخلف 

گیری کرد و با سرعت  توان آنها را اندازههایی دارد که میایم، جایی که ارتباطات نیاز به سیگنالن عادت کردهدنیای فیزیکی که ما به آ
 رود. ها فراتر میشوند، ارتباطات غیرمحلی از این محدودیتنور محدود می

تنیدگی  با مفهوم "عمل شبح وار از راه دور" اشاره کرد که مبنایی برای نظریه درهم  به امکان چنین ارتباطی  ابتدا  انیشتین  آلبرت 

بدون توجه به فاصله ای که آنها را از هم جدا می کند، کوانتومی شد. این نظریه نشان می دهد که ذرات درون یک سیستم می توانند  

 فوراً روی یکدیگر تأثیر بگذارند. 

زیلبربام انجام شد، این مفهوم را بیشتر مورد بررسی قرار  -آزمایش جالبی که توسط متخصص علوم اعصاب دکتر جاکوبو گرینبرگ
داد. در این مطالعه، دو نفر با هم به مدت بیست دقیقه به قصد برقراری ارتباط غیرمحلی مراقبه کردند. سپس آنها را جدا کردند و در  

کنترل می شد. یک   EEGدی شده با الکترومغناطیسی قرار دادند و فعالیت مغز آنها از طریق دستگاه های قفس های فارادی عایق بن

نفر در معرض فلش های تصادفی نوری قرار گرفت که برای برانگیختن واکنش های شوک طراحی شده بودند، در حالی که فرد 
به نمایش گذاشت که کاملً با فلش های نور زمان بندی شده بودند. دیگر، در یک اتاق جداگانه، پاسخ های امواج مغزی مشابهی را  

دهد، زیرا گروه کنترل چنین همبستگی را نشان درصد موارد اتفاق افتاد، وجود ارتباط غیرمحلی را نشان می  25این نتایج که در  

 نداد.

چه مثبت و چه منفی    -کنیم  این یافته ها پیامدهای قابل توجهی برای محل کار و تعاملت شخصی دارند. انرژی که از خود ساطع می

وکار یا رهبر  دهد. اگر یک صاحب کسبگذارد و جو جمعی و تجربیات یک تجارت یا جامعه را شکل میبر اطرافیانمان تأثیر می  -
انداز کنند که با آن انرژی طنینفکر بپذیرد، به احتمال زیاد کارمندان و مشتریانی را جذب میتیم نقش خود را با نگرش مثبت و روشن

کنند. تر ایجاد میتر و سازندهشوند و محیطی هماهنگمی
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مفهوم چالش برانگیز و در عین حال حیاتی در این بحث گسیختگی، سلسله مراتب درهم تنیده است. درک این اصل دشوار است  دیگری

جایی که همیشه یک برتر وجود دارد. مانند رئیس یا   -زیرا با اعتقاد عمیق ما به ساختارهای سلسله مراتبی جداگانه روبرو می شود  

زیردست یا فرزند. با این حال، فیزیک کوانتومی نشان می دهد که این جدایی یک توهم است. در    والدین، و یک فرودست، مانند یک

 زیر تمایزات ظاهری، یک پیوستگی اساسی وجود دارد که آگاهی به عنوان پایه همه موجودات است. 

دهد که اجسام کوانتومی هم به صورت امواج و هم ذرات وجود دارند و خود  دهد و نشان میآزمایش دو شکاف نیز این مفهوم را نشان می

شناخته می شود، نشان می دهد که ادراک  Observer EfTectتواند وضعیت یک شی را تغییر دهد. این پدیده که به عنوان مشاهده می

های ما نقش مهمی در  ما بر واقعیتی که تجربه می کنیم تأثیر می گذارد. اگر آگاهی واقعاً زمینه همه موجودات است، پس افکار و نگرش

 دهی دنیای بیرونی ما دارند. شکل

از نظر عملی، این بدان معنی است که انتظارات و باورهای ما در مورد دیگران بر رفتار آنها و موقعیت هایی که با آن ها مواجه می  

شویم تأثیر می گذارد. به عنوان مثال، اگر یک صاحب کسب و کار در مورد شایستگی تیم خود شک داشته باشد، احتمالاً موقعیت هایی 

تواند محیطی  این باورهای منفی را تقویت می کند. برعکس، با پذیرش ذهنیت اعتماد و توانمندسازی، مالک می  را تجربه می کند که 

 تر ایجاد کند و چرخه علیت منفی را بشکند. تر و سازندهمثبت

همکاران ایجاد کنیم.  تر و معنادارتری با کارمندان، مشتریان و توانیم روابط عمیقبا درک و به کارگیری اصل سلسله مراتب درهم، می

این گشودگی نسبت به امکانات بی نهایت درون آگاهی به ما اجازه می دهد تا از خلقیت و نوآوری بیشتری بهره ببریم، راه حل های 

این اصول کوانتومی رویکردی جامع پذیرش  افزایش دهیم.  تر و جدیدی برای چالش ها کشف کنیم و تجارب شخصی و حرفه ای را 

 شود. کند که منجر به رضایت و موفقیت بیشتر برای خود و اطرافیانمان میتر به زندگی را تشویق میمرتبط

 
 

 شبکه انرژی آگاهی 

 

 

 

تر بیانیه عیسی در  توانیم معنای عمیقبا درک ارتباط پیچیده بین آگاهی و ماده، همانطور که از طریق فیزیک کوانتوم آشکار شد، می

بیانگر هویت منحصر به فرد عیسی نیست، بلکه بیانگر یک   8:12یوحنا   را درک کنیم که "من نور جهان هستم". این عبارت صرفاً 

حقیقت جهانی است. »من هستم« در این زمینه به حضور یا آگاهی الهی در درون هر یک از ما اشاره دارد. این نشان می دهد که همه 

هان را در درون خود حمل می کنیم، با این آگاهی الهی که در هر فرد ساکن است و واقعیتی را که ما تجربه می کنیم، روشن  ما نور ج

 می کند و شکل می دهد. 

این دیدگاه با این ایده مطابقت دارد که آگاهی نیروی بنیادی در پشت جهان است، که هر یک از ما واقعیت را از درون خود بیرون 

کشیم. درست همانطور که آزمایش دو شکاف نشان می دهد که مشاهده )یا آگاهی( پتانسیل را به واقعیت تبدیل می کند، این بینش می

روحی نشان می دهد که ما از طریق آگاهی درونی خود، دائماً در حال ایجاد و تجربه جهان هستیم. ما ناظران منفعل نیستیم، بلکه 

کنندگان فعال در آشکار شدن واقعیت هستیم. بنابراین، با تشخیص اینکه »من هستم« بازتابی از نور الهی در درون هر فرد  شرکت

کنید. آگاهی شما چراغی است که جهان اطراف شما د که خود را تجربه میشود که شما، خودتان مرکز جهان هستیاست، مشخص می

 را روشن می کند و شما را به یکی از خالقان واقعیتی که در آن زندگی می کنید تبدیل می کند. 
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عیسی نماد ذات هر فرد، نماینده پسر خدا یا تجلی آگاهی و انرژی جهانی است. عیسی فقط یک شخصیت تاریخی نبود، بلکه نمادی از  

حضور الهی در درون همه ما بود. او این ایده را مجسم می کند که هر فرد پتانسیل برقراری ارتباط با آگاهی جهانی یا انرژی الهی را  

ه در همه هستی نفوذ می کند. در درون خود دارد ک
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 جهان درون 
 

 

 

این احتمال عمیق را در نظر بگیرید که جهان برای خود به وجود شما متکی است. بدون شما، جهانی وجود ندارد. این مفهوم جهان  

ظهور کرد و بر موجودیت های متمایز و مستقلی که در یک جهان مستقل وجود   1600بینی علمی سنتی نیوتنی را که در دهه  

دیدگاه، انسان ها و همه موجودات زنده در یک قلمرو فیزیکی وجود دارند که توسط قوانین   دارند، به چالش می کشد. بر اساس این

 خاصی مانند گرانش و ترمودینامیک اداره می شود و جهان را به عنوان یک موجود مستقل جدا از ناظر به تصویر می کشد. 

 با این حال، به اعتقاد من، این دیدگاه منجر به یکی از بزرگترین افول های آگاهی بشر در تاریخ شده است. با به دام انداختن ناخودآگاه 

افراد در این باور که آنها صرفاً موجودات فیزیکی محدود شده توسط وجود فیزیکی هستند، این جهان بینی زندانی را در ذهن ایجاد می 

یت بسیار متفاوت است: ذهن خود بی حد و مرز است، و در قلمرو آن، همه چیز ممکن است. این باور همچنین بشریت را در  کند. واقع

کند، گویی که ما چیزی بیش از ذرات غبار در یک اهمیتی را تقویت میدارد و حس ناخودآگاه بییک آگاهی سه بعدی در خواب نگه می

 ست نیست. جهان گسترده نیستیم. این تصور در 

خود جهان هستی است. واقعیت   -یا هوش نامرئی که به شما جان می دهد    -در حقیقت، شما و جهان یکی هستید. در واقع، ذهن شما  

بیرونی شما بازتابی از وضعیت درونی شماست که از بیرون نمایان می شود. این مفهوم با اصل باستانی "همانطور که در بالا، پس پایین 

احساسات،    -و نشان می دهد که واقعیت یک تفسیر مستقل نیست، بلکه توسط آگاهی ناظر شکل گرفته است    تر" است، همسو می شود 

افکار و حالت کلی ذهنی فرد. میدان کوانتومی، که زیربنای تمام واقعیت های فیزیکی است، با آگاهی در تعامل است، به احساسات، افکار  

 آن شکل می گیرد.  و وضعیت ذهنی فرد واکنش نشان می دهد و توسط 

تصور شما از خود توسط کائنات به شما منعکس می شود. درست همانطور که یک آینه هنگام لبخند زدن چهره ای خندان را منعکس می 

کند، جهان یا واقعیت بیرونی شما به طور مشابه به وضعیت درونی شما پاسخ می دهد. بازتابی که در جهان می بینید کاملً به ورودی 

بستگی دارد. مغز، یک کامپیوتر بیولوژیکی پیچیده، هولوگرام واقعیت مادی خارجی را نشان می دهد. این ذهن یا  هایی که ارائه می دهید

آگاهی شما است که با مغز تلقی می کند تا این اثر آینه ای منحصر به فرد را ایجاد کند و حالت درونی شما را به یک واقعیت ملموس 

واقعیت مجازی که یک محیط فیزیکی را شبیه سازی می کنند، مغز نیز یک بدن فیزیکی و واقعیت را  تبدیل کند. دقیقاً مانند عینک های  

 شبیه سازی می کند، با این حال واقعاً یک فرافکنی از آگاهی است. 

تجربه کند. این به شما و وضعیت فعلی شما  آگاهی نامتناهی با کمال میل محدودیت هایی را پذیرفته است تا وجود شما را به طور واقعی  

به عنوان نقاط کانونی انتخاب های تجربی خود متکی است. شما و "همه" متحد هستید، به همین دلیل است که کلمه "جهان" از "یونی"،  

که مانند یک آهنگ   زیرا زندگی خود سمفونی ارتعاشاتی است  -یکپارچگی و "آیه" گرفته شده است، که شبیه یک بیت در موسیقی است  

پخش می شود. جولاور، در این دنیا، پرده فراموشی بر سر ما پوشیده است و تجربه ای واقعی را خلق کرده است. تصور کنید که با میل 

خود را در معرض نوعی فراموشی ناشی از خود قرار دهید تا یک بازی واقعیت مجازی را انجام دهید. واقعیت به سادگی جوهر اعمال  

 وضعیت ما را بازتاب می دهد. و 
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آگاهی شما به طور پیچیده ای با منبع جهان مرتبط است. بدن انسان، به عنوان ناظر، شبیه به جهان است که عینک واقعیت مجازی به 

می تواند خود را از طریق آگاهی و از طریق زندگی افراد بی شماری به طور همزمان تجربه  unlwareزند. به این ترتیب، چشم می

شود. که توسط هوشیاری ضبط شده و در نهایت به منبع ارسال می -یک آناگرام مناسب  -هایی است کند. زندگی ما مانند فایل
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EGYPTIANARTOF  یک جهان متحد 
 

نمایشی   باستان،  مصر  هنری  اثر  این 

در   است.  جهان  از  عمیق  و  قدرتمند 

یک   هنری،  اثر  این  دایره  مرکز 

درخشان خطوطی را منتشر می کند که  

در همه جهات امتداد دارند. در انتهای 

ها   آنخ  جهانی    -این خطوط،  نمادهای 

از    -زندگی   زندگی  مختلف  اشکال  به 

جمله حیوانات، گیاهان و حشرات داده  

شده است. این دایره مرکزی که انخ ها  

از آن سرچشمه می گیرند، فقط نمادین  

نش  این  جهانی نیستند.  منبع  دهنده  ان 

در   که  الهی  جوهر  یک  است،  آگاهی 

 درون هر موجود زنده ای قرار دارد. 

 

زندگی   تمام  در  که  الهی  آگاهی  این 

وجود دارد، خود را در دنیای بیرونی 

خورشید   عنوان  به  حیات    -ما  نیروی 

دهد.   می  نشان  جهان  نهایی  بخش 

جرم   یک  از  فراتر  بسیار  خورشید 

آسمانی است. این تجسم فیزیکی انرژی  

تمام زندگی را   نیرویی که  منبع است، 

ا ین  حفظ می کند. استفاده از دایره در 

اثر هنری عمدی و معنادار است زیرا  

 حلقه ها

آنها آغاز و پایانی ندارند. این اثر هنری به ما این حقیقت را نشان می دهد که جهان خود یک موجود   -ذاتاً ابدیت را نشان می دهند  

 یک آگاهی واحد که از طریق اشکال بی شماری از زندگی بیان می شود.  -زنده و آگاه است 

وقتی به پیکره های انسانی در اثر هنری نگاه می کنیم، مشخص می شود که در مقایسه با حیوانات و گیاهان، آنخ بزرگ تری به آنها داده 

دهد. این حقیقت را منعکس می کند که انسان  شده است. آنخ، نمادی قدرتمند از زندگی، آگاهی، و باروری، گوهر خود زندگی را نشان می

ها تجلی نهایی خلقت الهی در جهان هستند. انسانها به صورت و تشبیه خداوند آفریده شده اند. این تشبیه الهی به ما نقشی منحصر به فرد  

 و قدرتمند در کیهان می بخشد. 

انسانها دارای توانایی قابل توجهی برای رشد، گسترش ذهن و درک پیچیدگی های الهی هستند. این ظرفیت برای رشد فکری و معنوی 

فقط یک بالقوه نیست. این حق مادرزادی ما است، بازتاب مستقیم منشأ الهی ما. علوه بر این، همانطور که خدا جهان را آفرید، ما به 

ای قدرت های خلق هستیم. ما خالقانی مینیاتوری هستیم که توانایی شکل دادن به دنیاها، ایده ها و واقعیت های خود عنوان انسان نیز دار 

 را داریم. این انگیزه خلقانه صرفاً یک ویژگی انسانی نیست. این جلوه ای از فطرت الهی ماست. 

های اصلی روح دهنده یکی از جنبهاند، که هر یک نشانها قرار گرفتهاین اثر هنری همچنین دارای چهار دایره است که در گوشه

شوند. این فقط نمادگرایی  ها با چهار علمت ثابت زودیاک یا چهار عنصر فیزیکی ثابت جهان مادی نمادین میهستند. امروزه، این جنبه

 نیست. این بازتابی از درک باستانی از ساختار متافیزیکی جهان است که در آن عناصر کیهانی و معنوی عمیقاً به هم مرتبط هستند.

اثر هنری حول فرم نهایت، کل ترکیب  نمادی از چرخهای میهای دایرهدر  تولد دوباره است. -های زندگیچرخد که  تولد، مرگ و 

می باستان  میمصریان  ما  حقیقتی  دانستند،  زندگی  ابدی  ماهیت  به  باور  این  است.  گذر  یک  بلکه  نیست،  پایان  یک  مرگ  که  دانم، 
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انکارناپذیر است که در آثار هنری نفوذ می کند. همه چیز در هستی با منبع الهی آغاز می شود و پایان می یابد و چرخه بی پایان هستی 

را تجسم می بخشد. این چرخه در ریتم های طبیعی جهان مانند روز و شب، تغییر فصول و چرخه دائمی تولد و مرگ منعکس می 

دهد که تمام زندگی به هم پیوسته، گیرد و این واقعیت عمیق را نشان میای در آثار هنری این حقیقت ابدی را در بر میشود. نقوش دایره

پیوسته و اساساً الهی است. 
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 شما را از خدا جدا می کند

کند." این ادعا باعث کاوش عمیق تر در مورد ماهیت گناه می در کتاب مقدس، اغلب بیان شده است که "گناه شما را از خدا جدا می  

شود. ریشه کلمه "سین" به یک اصطلح بین النهرینی مرتبط با سین، خدای ماه، می رسد. این ارتباط مهم است زیرا ماه نمایانگر جنبه 

در مورد تأثیر متقابل بین احساسات و وجود زنانه آگاهی است که ذاتاً با احساسات ما گره خورده است. این دیدگاه مفهوم عمیقی را  

 معنوی ما آشکار می کند. 

 
احساسات را می توان به طور کلی به دو دسته تقسیم کرد: مثبت و منفی. احساسات منفی مانند نفرت، خشم و طمع به طور پیچیده ای با 

انداخته اند و صرفاً در چارچوب واقعیت مادی ما وجود دارند.  مفهوم زمان گره خورده است. این احساسات در درون تجربه زمانی لنگر  

تعامل ما با دنیای اطراف ما به وجود می آیند. آنها به طور جدایی   به عنوان مثال، احساساتی مانند ترس و خشم به عنوان محصول 

های دهند و وابستگیا به قلمرو مادی پیوند می ناپذیری با چالش ها و استرس های زندگی روزمره ما مرتبط هستند. در نتیجه، آنها افراد ر 

 بندد. ها و تجربیات گذرا میکنند که ما را به نگرانیذهنی و عاطفی ایجاد می

 

در مقابل، احساسات مثبت دارای کیفیت قابل توجهی هستند که به آنها اجازه می دهد از زمان، مکان و ماده فراتر بروند. احساساتی مانند 

عشق، شادی و شفقت فراتر از محدودیت های دنیای دنیوی وجود دارند. آنها با جوهره ای بی زمان طنین انداز می شوند و ویژگی هایی  

 نند که روح انسان را ارتقا می بخشد و ما را به واقعیتی بالاتر متصل می کند. را مجسم می ک

 

بندد. این احساسات ای ببینیم که ذهن ما را به دنیای گذرا میعنوان زنجیرهتوانیم احساسات منفی را بهبرای درک کاملتر این تمایز، می

شوند. چنین احساسات منفی موانعی را کنند و مانع از توانایی ما برای دسترسی به آگاهی بالاتر میعنوان موانعی عمل میاغلب به

دارد. وقتی به خودمان اجازه می مان باز میکند و ما را از تحقق کامل پتانسیلکنند که ماهیت الهی واقعی ما را پنهان میایجاد می

دهیم که تحت تأثیر احساسات منفی قرار بگیریم، در دام جنبه های مادی هستی گرفتار می شویم و توجه خود را بر نگرانی های دنیوی  

ها، امیال زودگذر و تعقیب های نفس محور متمرکز می کنیم. این تثبیت ما را از هدف برترمان دور می کند  مانند دلبستگی به دارایی 

 و ما را از الوهیت ذاتی که در درون هر یک از ما ساکن است جدا می کند. 

 

برای ارتباط واقعی با ذهن برترمان یا خود خدا، بسیار مهم است که از این احساسات منفی فراتر رفته و خود را از زنجیرهای وابستگی  

است که ما را با ارتعاشات بالاتر   -مانند عشق، شفقت، قدردانی و شادی  -رها کنیم. این فرآیند شامل ایجاد آگاهانه احساسات مثبت مادی 

جهان هماهنگ می کند. با در آغوش گرفتن این احساسات نشاط آور، محیطی ایجاد می کنیم که الوهیت درونی ما می تواند شکوفا شود 

هد حس عمیقی از ارتباط معنوی را تجربه کنیم.و به ما امکان می د

 
 
 

 عاطفه مثبت

 قناعت

 خوشحال 
 عشق 

 خوشحالم 

 عالی
 آرام 

 سعادت 
 

 تجربه احساسات ارتعاشی بالا می تواند 
 آگاهی ما را بالا ببریم با استفاده مجدد از منفی 

 احساسات، ما در را به روی بالقوه باز می کنیم
 جدا کردن ذهن از بدن و کاوش 

 به ابعاد عمیق تر در درون ما 
 آگاهی

 

 
 
 

 عاطفه منفی

 خشم 
 نفرت

 حسادت 
 خجالت زده 

 بی رحمانه 
CLINGY 

 متکبر 
 

 زندگی در ترس و ساکن در ارتعاش کم 
 احساسات منفی در واقع می توانند ذهن ما را حفظ کنند

uwareness . آگاهی ما در هم تنیده است 

 تجربیات عاطفی ما، ایجاد ارتباط با
دنیای متفرقه 

 در محدوده های بعد سوم قرار گرفته است 
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 مرگبار 7
 

مفهوم سنتی هفت گناه کبیره فراتر از تفاسیر مرسوم مذهبی است. این گناهان به جای انتظار قضاوت الهی در زندگی پس از مرگ، 

اندازند. آنها نه فقط اعمال، بلکه افکار و احساساتی را نیز تری لنگر میهای درونی هستند که آگاهی ما را به ابعاد پایینبیانگر حالت

اندازند. اساساً، آنها موانعی را برای ما ایجاد می کنند که مانع گیرند که روح و ذهن ما را در یک آگاهی بعد سوم به دام میدر بر می

 پیشرفت ما به قلمروهای بالاتر آگاهی می شوند و درهم تنیدگی ما را در محدوده زمان، مکان و ماده تداوم می بخشند. 

 
 

 عشق شهوت 

 به خیریه حسادت کنید 

 غیرت تنبل

 سخاوت طمع   5

CGLUTTONY TEMPERANCE 

 غرور فروتنی

 خشم مهربانی

 

است. بیایید تبدیل ذهنی هفت گناه مرگبار به همتایان مثبت مخالف آنها، راهی قدرتمند برای غلبه بر تأثیر منفی آنها و ارتقای آگاهی ما  
 بررسی کنیم که این تبدیل ها چگونه ممکن است به نظر برسند: 

غرور →< فروتنی: غرور، باور بیش از حد به توانایی ها یا ارزش خود، می تواند منجر به تکبر و خود محوری شود. از سوی 

های دیگران قدردانی کنیم، و با گشاده رویی و  دیگر، پرورش فروتنی به ما امکان می دهد محدودیت های خود را بشناسیم، از کمک 

 فروتنی به زندگی نزدیک شویم. 

 

حرص ← سخاوت: طمع، میل سیری ناپذیر به ثروت یا دارایی های مادی، اغلب به خودخواهی و استثمار منجر می شود. با پذیرش 
 سخاوت، می توانیم ذهنیت فراوانی، به اشتراک گذاری منابع و مراقبت از رفاه دیگران را در خود پرورش دهیم. 

 

شهوت ← عشق: شهوت، ناشی از میل بیش از حد برای ارضای حواس، می تواند به عینیت بخشیدن و روابط سطحی منجر شود.  

 تبدیل این به عشق به ما اجازه می دهد تا ارتباطات عمیقی بر اساس همدلی، شفقت و مراقبت واقعی برای دیگران ایجاد کنیم. 

 

تواند باعث تلخی و نارضایتی شود. ایجاد  ها یا موفقیت دیگران، میها، داراییآمیز به ویژگیقناعت: حسادت، اشتیاق کینهحسادت ←  

 رضایت به ما کمک می کند قدر آنچه را داریم بدانیم، دستاوردهای دیگران را بدون حسادت جشن بگیریم و از سفر خود لذت ببریم. 

< صبر: خشم، خشم شدید یا خشم شدید، اغلب منجر به رفتارهای مخرب و آسیب رساندن به خود و دیگران می شود. پرورش صبر -خشم

به ما این امکان را می دهد که در مواجهه با ناملیمات آرام بمانیم، دیدگاه های مختلف را درک کنیم و تعارضات را به صورت مسالمت 

 آمیز حل کنیم. 

شکم پرستی → اعتدال: پرخوری، زیاده روی در غذا، نوشیدنی یا سایر لذت ها، می تواند به آسیب های جسمی و روحی منجر شود.  

های ساده بدون افراط تری داشته باشیم و از لذتهای سالمکند تا تعادل را در زندگی خود حفظ کنیم، انتخابرعایت اعتدال به ما کمک می

 قدردانی کنیم. 

تنبلی →< کوشش: تنبلی، اجتناب از کار فیزیکی یا معنوی، می تواند منجر به رکود و هدر رفتن پتانسیل شود. پرورش کوشش ما را  

یای تشویق می کند تا با پشتکار به دنبال اهداف خود باشیم، از استعدادها و منابع خود به طور موثر استفاده کنیم و به طور معناداری به دن

 مک کنیم. اطراف خود ک

توانیم برای رشد شخصی تلش کنیم، فضایل را پرورش دهیم و زندگی  های مثبت آنها، میهای منفی به ارزشبا تبدیل این گرایش

تری را پرورش دهیم.تر و کاملهماهنگ 
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آگاهی چیست؟ 

آگاهی، خود واقعی نامرئی است، صدای درونی در سر ما که نشان دهنده وجود 

آگاهی، که »شما« واقعی است، جایی است که حافظه در آن   این  اصیل ماست. 

قرار دارد، جایی که تفکر رخ می دهد، و جایی که احساسات احساس می شوند.  

" اغلب برای تأکید در اصل، آگاهی و ذهن یکی هستند. با این حال، اصطلح "ذهن

 بر جنبه تفکر آگاهی استفاده می شود. 

افکار، احساسات، و خاطرات از اتم تشکیل نشده اند. آنها کاملً از سطح ماده  

جدا هستند. آنها فراتر از جهان فیزیکی وجود دارند و به قوانین حاکم بر جهان  

مادی محدود نمی شوند. آگاهی شما در بدن یا جهان فیزیکی ساکن نیست. خارج  

 یزیکی فراتر می رود.از آن وجود دارد، در قلمرویی که از مرزهای ف

مغز مانند یک گیرنده رادیویی برای این آگاهی عمل می کند و بدن به عنوان آنتنی  

عمل می کند که جریان هوشیاری شما را دریافت می کند. به این معنا، مغز و بدن  

ابزارهایی هستند که به آگاهی شما اجازه می دهند با دنیای فیزیکی تعامل داشته  

د. آگاهی شما به طور مستقل وجود دارد و به  باشد، اما منشأ خود واقعی شما نیستن

 طور کلی در سطح متفاوتی از واقعیت عمل می کند. 

بدن مانند یک آواتار است و آگاهی نیرویی است که این آواتار را کنترل می کند.  

شما می توانید آن را مانند بازی کردن یک بازی ویدیویی در نظر بگیرید، جایی  

بازیکن است و بدن کنترل کننده ای است که برای تعامل با دنیای  که آگاهی شما  

بدن   -مجازی از آن استفاده می کنید. بدون آگاهی، هیچ چیز وجود نخواهد داشت 

 عمل نمی کند، و هیچ چیز نمی تواند وجود داشته باشد. 

هشیاری ناظر نامرئی است که همه چیز را درک می کند؛ این جنبه اساسی همه  

هستی است. این به شکل فیزیکی یا قوانین مادی محدود نمی شود، و منشأ هشیاری  

و تجربه کامل است. هر چیزی که ما درک می کنیم و با آن تعامل داریم، از طریق  

 یت تبدیل می کند. این آگاهی فیلتر می شود و آن را به هسته واقع

به یاد آوری خانه دوران کودکی خود یا صدای یکی از عزیزان گذشته را در  

نظر بگیرید: این خاطرات چگونه تحقق می یابند؟ چگونه می توانید صدای آنها  

را بدون حضور فیزیکی آنها بشنوید؟ این هوش بی حد و حصر و نامرئی درون  

 سهیل می کند. ماست که چنین شاهکارهایی را بدون محدودیت یا محدودیت ت 

در قلمرو گسترده عقل ما، پتانسیل بی حد و حصر رشد می کند. هر فکر یا تخیلی  

تبدیل می شود. هیچ   به واقعیت  به ذهنمان می رسد در خلوت های ذهن ما  که 

محدودیتی برای ظرفیت ما برای تفکر یا تجسم وجود ندارد. هر چیزی که تصور 

 می کنیم فوراً محقق می شود. 

مغز به عنوان مرکز پردازش این هوشیاری نامرئی عمل می کند. دستورات صادر  

شده توسط ذهن یا آگاهی را به سیگنال های الکتریکی تبدیل می کند که به نوبه 

خود سیستم عصبی مرکزی را دستکاری می کند. بنابراین، هر عملی قبل از تجلی  

مثال، قبل از لگد زدن به    فیزیکی در قلمرو هوشیاری شروع می شود. به عنوان

 فوتبال، تصمیمی نامرئی است. 

اتفاق  زمانی  واقعی  بیداری 

بی می ماهیت  ما  که  کران  افتد 

عمیقاً  را  خود  نامرئی  خود 

کنیم   که   -درک  جوهری 

بیبی و  ابدی  شکل  حدود، 

پتانسیل دارای  اما  های است، 

 نامحدود است. 
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 ذهن جهانی 
 

هایی از ذهن جهانی هستیم. پشت هر موجود زنده جوهره این جهان، هیچ موجود جداگانه ای وجود ندارد. در عوض، همه ما تکه در  
دهد تا به شکل جسمانی خود، شبیه به یک آواتار، فرمان دهند. اساساً، همه  مشترکی از هوش نامرئی نهفته است، که به آنها قدرت می

 ما جنبه های به هم پیوسته یک آگاهی نامتناهی هستیم که به شکل های بی شمار زندگی پراکنده و متنوع شده ایم. 

ذهن به عنوان دریچه ای عمل می کند که از طریق آن تجربیات خود را درک می کنیم. در نظر بگیرید که در این جهان، دو موجودیت  
همه چیز از یک جوهر منحصر به فرد ذهن بیرون می آید. در حالی که ذهن ما احساساتی مانند گرما و سرما را   -متمایز وجود ندارد 

های ظاهری مختلف،  ، اینها صرفاً حالات ارتعاشی متفاوت آن ذات منفرد هستند. این اصل در مورد دوگانگیتفسیر می کند، در حقیقت
 شود. مانند آب و یخ، آب و ماده، و چپ و راست اعمال می

آمیزد. اساساً، یک ذهن زیربنای هر  کند و این تضادهای ظاهری را در یک کل واحد در هم میذهن به عنوان نیروی منسجم عمل می
دوگانگی درک شده است، و ما را قادر می سازد تا پدیده هایی مانند دما یا حالت ماده را تشخیص دهیم. در نتیجه، هر چیزی که ما درک  

نوان خدا تصور می  می کنیم از دریچه ذهن فیلتر می شود. علوه بر این، ذهن فردی ما منعکس کننده آگاهی جهانی است که اغلب به ع
 شود. 

مثال دیگری از این مفهوم این است که چگونه ذهن به عنوان یک شارژر منفی یا مثبت عمل می کند. هر تجربه ای که با آن روبرو می  
خنثی است. این ادراک ذهن ما است که بار مثبت یا منفی را    -شویم، هر رویدادی که برای ما اتفاق می افتد، ذاتاً نه خیر است و نه بد  

 اختصاص می دهد.  به این تجربیات

به عنوان مثال، آنچه ممکن است یک نفر ما را به عنوان یک شکست یا شکست در نظر بگیرد، دیگری ممکن است به عنوان فرصتی 
برای رشد یا یادگیری تلقی کند. خود رویداد ثابت می ماند، اما تفسیر و واکنش عاطفی بر اساس دیدگاه های فردی و وضعیت ذهن آنها 

 متفاوت است. 

درک این نکته که همه ما تجلیات ذهن غیرجهانی هستیم، حکمت پشت این قانون طلیی را نشان می دهد: "با دیگران آن گونه رفتار کن 

 شود زیرا به پیوستگی همه موجودات اذعان می کند. که دوست داری با تو رفتار شود." این اصل عمیقاً طنین انداز می  

هنگامی که ما با دیگران تعامل می کنیم، اعمال ما بر آگاهی آن ها اثری موج می زند، همانطور که اعمال آن ها بر آگاهی ما تأثیر می 
و  گذارد. آگاهی ما با آگاهی دیگران در هم تنیده شده و شبکه ای از تجربیات به هم پیوسته را ایجاد می کند. با رفتار مهربانانه، همدلی  

کنند، در  احترامی میرسانند یا به دیگران بیبا دیگران، به رفاه جمعی کمک می کنیم. برعکس، اقداماتی که به دیگران آسیب می احترام 
 گذارند. کنند و بر آگاهی ما تأثیر مینهایت بازتاب می
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ETYMOLOGYOFMIND 

اصطلح »انسان« مظهر مفهوم ذهن است. وقتی از انگلیسی به لاتین ترجمه می شود، ذهن به »مرد« تبدیل می شود. با گذشت  
زمان، »مردان« به »مرد« یا »مرد« تبدیل شد. این به این دلیل است که ذهن برای تعریف انسانیت فرد، صرف نظر از جنسیت،  

کند که ما را قادر می سازد جهان را درک کنیم. این قدرت را دارد که همه آنچه را که  اساسی است. این به عنوان جوهری عمل می
 آشکار می شود ایجاد کند و نابود کند. 

در هسته ما، این ذهن است که انسانیت ما را تعریف می کند و زندگی ما را با هدف القا می کند. کلمه "انسان" را در نظر بگیرید: ریشه  
سرچشمه می گیرد که نشان دهنده یک ویژگی رنگ است. همانطور که می دانیم رنگ بیان نور در طول موج های " hueاز "" hu"آن 

 ارتعاشی مختلف است. در این زمینه می توانیم خود را موجودات نورانی ببینیم.

همه ما در گستره وسیع »ذهن خدا«، قلمرویی از نور ناب، به هم مرتبط هستیم. این دیدگاه ما را به عنوان موجوداتی نورانی، متحد و  

مملو از ذات الهی ترسیم می کند. ذهن ما به عنوان مجرای این انرژی درخشان عمل می کند، ما را در پیچیدگی های هستی راهنمایی 

 با معنا و اهمیت روشن می کند.  می کند و سفر ما را 
ما جوهر »ذهن« )مربوط به ذهن یا ذهن( را که در »حکومت« تعبیه شده است، تشخیص می دهیم، زیرا حکمرانی صرفاً به صورت  

در درجه اول در قلمرو ذهن عمل می کند. هر عملی به عنوان یک باور در ذهن سرچشمه می گیرد. از    icفیزیکی آشکار نمی شود.  
فیزیکی، بلکه به عنوان تفسیری در آگاهی فردی نهفته است. قوانین نیز فاقد وجود ذاتی هستند.    این رو، وجود واقعی دولت نه در شکل

 آنها فقط به عنوان باورها در ذهن باقی می مانند. 
 

 اصطلح "دولت" را می توان به عنوان "حکومت بر ذهن" رمزگشایی کرد که به معنای کنترل یا تنظیم بر ذهن است. 

اساساً، ما معمار واقعیت خود هستیم و آن را در محدوده ذهن خود می سازیم. این ما هستیم که با ساختارهای ذهنی خود به دستور کار  
کنیم. زمانی که های دولتی، تأثیر آنها را حفظ می گذاری باور و انرژی ذهنی بر روی قوانین و محدودیتدولت جان می دهیم. با سرمایه

توانیم خود را از حکومت آن رها کنیم. ما به سیستمی محدود درک کنیم که وجود فیزیکی دولت صرفاً بازتابی از باور جمعی ماست، می
شده ایم که فقط در محدوده ذهن ما رشد می کند. رهایی زمانی آغاز می شود که ما قید ذهن خود را باز می کنیم و بدن خود را از  

 محدودیت های تحمیلی رها می کنیم.

جالب است که توجه داشته باشید که "مانت" در "سرگرمی" تعبیه شده است، که مکانیسمی هدفمند را پیشنهاد می کند تا ما را از نظر  
های بیرونی را در پرتیذهنی درگیر و منحرف نگه دارد، و از درون نگری و ارتباط با خودمان جلوگیری می کند. این سیستم حواس

 های ذهنی دائمی نادر است. دهد که چرخش به درون در میان تحریکدهد و اطمینان میاولویت قرار می

دهد. ما جهان فیزیکی را به عنوان  شود، چگونگی وجود ابعاد در قلمروهای ذهنی ما را نشان میاین ایده که »بُعد« شامل »مردان« می
بعد سوم در ذهن خود درک می کنیم، که نشان می دهد واقعیت در آگاهی ما ساخته شده است نه خارج از آن. بنابراین، ما واقعاً در جهان  

 نیستیم. در عوض، جهان در ذهن ما وجود دارد. 
 
 

 "آموزش و پرورش" 
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 رگ عصبی جمجمه   12شاگرد و   12

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عصب اصلی جمجمه ای جفت می شوند به بدن متصل است. هنگامی که ذهن دستوری   12عصب جمجمه ای که در    24مغز از طریق 

یک نیروی ظریف و غیر فیزیکی. سپس   -کند، مانند حرکت دادن پاها، این قصد ذهنی ابتدا به انرژی اتری تبدیل می شود را آغاز می 

 این انرژی اتری در داخل مغز به انرژی الکتریکی تبدیل می شود که وظیفه انتقال فرمان را بر عهده دارد. 

 

عصب جمجمه ای عبور می کند. این اعصاب به عنوان پیام   12هنگامی که فرمان به سیگنال های الکتریکی تبدیل می شود، از طریق  

رسان مغز عمل می کنند و دستورالعمل هایی را در قسمت های مختلف بدن توزیع می کنند تا اقدامات مورد نظر را انجام دهند. به این 

عصب جمجمه ای، کنترل بدن را اعمال می کند و اطمینان حاصل می کند که   12انتقال اراده خود از طریق این  ترتیب، ذهن یا آگاهی با

 هر عملکرد بدن با هدف ذهن هماهنگ است. 

عصب جمجمه   12شاگردش ترسیم می کند. درست همانطور که  12این فرآیند بیولوژیکی شباهت جالبی با داستان کتاب مقدس عیسی و 

شاگرد خود برای گسترش تعالیم و انجیل خود استفاده کرد. نمادگرایی در اینجا قابل توجه   12دستورات ذهن را اجرا می کند، عیسی از 

عصب جمجمه ای توسط آگاهی مرکزی اداره می شوند، درست همانطور    12منعکس کننده این ایده است که  در اطراف یک"    12است: "

های هسته وجود ما که جنبه  -دهد، شبیه به آگاهی ما  شاگرد توسط عیسی هدایت شدند. در این استعاره، عیسی پسر خدا را نشان می  12که  

 . کند مختلف وجود فیزیکی ما را هدایت و کنترل می

 

این مقایسه بیش از یک تصادف است. به عنوان استعاره ای عمیق برای رابطه بین آگاهی و عملکردهای بدن عمل می کند. داستان عیسی  

اداره آگاهی ما )عیسی( بر بدن )شاگردان( درک کرد. مریدان، مانند اعصاب  حواری را می توان به عنوان تمثیلی برای نحوه    12و  

 جمجمه، به عنوان مجاری عمل می کنند که از طریق آنها آموزه ها و مقاصد آگاهی مرکزی منتشر و اجرا می شود. 

خود برتر که اعمال ما را تنظیم می کند و   -در این پرتو، عیسی، به عنوان پسر خدا، نماد آگاهی الهی در درون هر یک از ما است  

شاگرد به نوبه خود ابزارهایی را نشان می دهند که از طریق آنها این آگاهی در دنیای   12بر عملکردهای بدنی ما نظارت می کند.  

عصب جمجمه ای هستند که اراده ذهن را انجام می دهند.  12منعکس کننده  فیزیکی تجلی می یابد و
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 سمبولیسم روح و ماده 
 

دهنده روح جاودانه ها، بدون آغاز و پایان، نماد ابدیت هستند و نشاندایره

زمان و ناگسستنی روح را  انسان هستند. طبیعت نامتناهی آنها گوهر بی 

 دهد. کند و جنبه ابدی وجود انسان را تجسم میمنعکس می

 

کالبد    -مربع، با شکل مشخص و آغاز و پایان روشن خود، نمایانگر ماده  

و   زمان  مکان،  توسط  که  است  فانی  نماد شکل  این  است.  آگاهی  فیزیکی 

 محدودیت های جهان مادی محدود شده است. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

= 
 
 
 
 

دوگانگی نشان دهنده وحدت  "انسان هم ماده و هم مارپیچ را مجسم می کند و قلمرو فیزیکی و غیر فیزیکی را با هم ادغام می کند. این  

نگر را تشکیل ها با هم، یک استنتاج کلنشان دهنده ارتباط پیچیده بین بدن مادی و روح ابدی است. این جنبه،  andearthاست.بهشت  

 هری بی جوزف  -کند" دهند، که پل الهی و زمینی را ایجاد میمی

 

های عمیق فلسفی و معنوی را در شاهکار خود، مرد ویترویی، گنجانده است. در این  لئوناردو داوینچی، هنرمند و رویاپرداز مشهور، ایده

تصویر نمادین، یک مرد در داخل یک مربع و یک دایره قرار گرفته است و نماد قدرتمندی از طبیعت دوگانه انسانیت را ایجاد می کند.  

ح، آگاهی و جوهر الهی هستی است. در مقابل، مربع نماد جهان فیزیکی،  رو  -دایره، نامتناهی و بدون آغاز یا پایان، نمایانگر قلمرو ابدی  

جسم محسوس و جنبه های مادی زندگی انسان است. این اشکال با هم، وحدت روح و ماده را نشان می دهند و تعادل ذاتی بین روح و  

 بدن انسان را برجسته می کنند.

دهد: دایره کمی بالاتر از مربع است. این موقعیت ظریف سرشار از نمادگرایی تر مرد ویترویی جزئیات مهمی را نشان میبررسی دقیق

است. این بیانگر تقدم روح بر ماده، یا به طور دقیق تر، برتری ذهن و روح بر بدن فیزیکی است. این پیکربندی بیانگر مفهوم "ذهن  

طریق قدرت آگاهی بر بدن خود و جهان مادی کنترل می بر ماده" است، جایی که یک فرد بیدار طبیعت الهی خود را می شناسد و از 

 کند.

فکر است که دیگر تنها محدود به  در تجسم داوینچی، این تمسخر ایده تسلط معنوی را می رساند. دایره مرتفع بیانگر فردی روشن

شود. در این مرحله بیداری، روح بدن را رهبری  های قلمرو فیزیکی نیست، بلکه با آگاهی بالاتر و خرد درونی هدایت میمحدودیت

می کند و آگاهی بر وجود فیزیکی حاکم است و یک رابطه هماهنگ بین این دو را تجسم می بخشد. 
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 ادراک: سمبولیسم داوینچی از چشم ها 
 

 

 
 
 
 
 
 

EYE OFRA EYE OF HORUS 

 برای دیدن نور برای دیدن تاریکی 

 داخلی چشم فیزیکی چشم 

 خودآگاه ناخودآگاه
 

لئوناردو داوینچی عمداً جزئیات ظریفی را در آثار هنری خود گنجانده است، به ویژه با به تصویر کشیدن یک مردمک بزرگتر از دیگری. 

 این انتخاب عمدی نمادی از دوگانگی ادراک انسان است: مادی و معنوی. 

 

فیزیکی است که دنیای بیرون را مشاهده می کنند. این مردمک هنگامی که در معرض مردمک کوچکتر در سمت چپ نمایانگر چشم های  

واقعیت   -نور شدید قرار می گیرد، منقبض می شود و نمادی از محدودیت های ادراک حسی ما است زیرا بر سطح مادی تمرکز می کند 

ه درگیر شدن ما با محیط اطراف خود را منعکس می کند، با تکیه ملموسی که می توانیم ببینیم، لمس کنیم و با آن تعامل کنیم. این چشم نحو

 بر حواس فیزیکی برای جهت یابی و درک محیط خود. 

برعکس، مردمک بزرگتر در سمت راست نشان دهنده چشم درونی آگاهی است که اغلب به عنوان "چشم ذهن" از آن یاد می شود. این  

چشم به طور استعاری بزرگتر است تا توانایی آن را برای درک حقایق عمیق تر فراتر از قلمرو فیزیکی نشان دهد. برخلف چشم های 

نور محدود نمی شود. می تواند در تاریکی ببیند و جنبه های غیبی هستی را طی کند. در واقع، هنگام فیزیکی، این چشم درونی توسط  

مواجهه با شرایط تاریک یا نور کم، مردمک چشم انسان منبسط می شود تا نور بیشتری وارد شود و توانایی ما را برای درک آنچه پنهان 

تواند از کاوش در ذهن ضمیر ناخودآگاه، خود سایه، و  تر است که میآگاهی عمیقاست افزایش می دهد. این واکنش نمادی از درک و  

عناصر خود معنوی وجود ما که اغلب در زندگی روزمره پنهان هستند، به دست آید. 



 

29 

 هوشیاری مکعبی 

 

کف شطرنجی در لژهای فراماسونری نمادی از دوگانگی ذاتی در قلمرو فیزیکی است. مربع های متناوب نمایانگر جنبه های متضاد 

مانند نور و تاریکی، خیر و شر هستند که ماهیت چند وجهی وجود فیزیکی را منعکس می کنند. مربع ها که با آغاز و پایان محدود  

های زمانی، محدودیت ها و استحکام ماده در تجربه دنیوی ما هستند. این دوگانگی به خود فردی    می شوند، نشان دهنده محدودیت 

شود، جایی که پاشنه یک »جهنم« استعاری از تقسیم را نشان  کند، که در جدا شدن پاها روی زمین منعکس میما نیز تسری پیدا می

 دهد.می

در بالای این طرح شطرنجی، سیرل ها به عنوان نمادی قدرتمند از ابدیت و تعالی عمل می کنند. آنها حاکی از قلمروهای بی کران  
آگاهی هستند که در آن زمان، مکان و ماده هیچ گونه تأثیری ندارند. انتقال از یک آگاهی سه بعدی، که با مربع ها نشان داده می شود، 

ز آگاهی که توسط کره ها نمادین است، ضروری است. این تکامل مستلزم حرکت فراتر از محدودیت های وجود مادی به حالتی بالاتر ا 
 به سوی درک گسترده تر از واقعیت است. 

هدف این است که بشریت از یک آگاهی مکعبی به یک آگاهی کروی تکامل یابد. این پیشرفت ما را قادر می سازد تا به میل خود بین  

تی  اجسام فیزیکی و اختری انتقال پیدا کنیم. با دستیابی به این، می توانیم پتانسیل کامل ذهن خود را باز کنیم و واقعاً به عنوان موجودا

د داشته باشیم. سر انسان تنها بخشی از بدن است که هندسه یک کره را در خود دارد. این تصادفی نیست، زیرا سر جایی  چند بعدی وجو

 است که آگاهی ما در آن قرار دارد. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آیند تا جایی که ذهن ما و کران ما عمیقاً با جسمانیتّ در هم میکران و بیهای بیهوشیاری مکعبی به حالتی اشاره دارد که در آن ذهن
افتد که آگاهی فرد محدود به تجربه احساسات فیزیکی شناسند. این حالت زمانی اتفاق میخود واقعی نامرئی ما را تنها با بدن فیزیکی می

گانه دهد، جایی که تجربه فرد تنها به حواس پنجترین حالت آگاهی را نشان میباشد و در آگاهی از بعد سوم محدود شود. در اصل، پایین
 شود، بدون آگاهی از هر چیزی فراتر از وجود فیزیکی.دنیای بیرونی محدود می

 

عبارت "خارج از جعبه فکر کن" در نهایت به عنوان استعاره ای برای ذهن ما عمل می کند تا از جسمیت و محدودیت های بعد سوم 

بعد سوم عمل می کند. هر چیزی که ما از بیرون درک می کنیم تجلی ذهن است. فراتر رود. ذهن ما به عنوان دستکاری کننده های  

 بالاتر و فراتر از آن عمل می کند.  -بنابراین، اگر ذهن بتواند بعد سوم را دستکاری کند، باید در خارج از این قلمرو وجود داشته باشد 

بدن انسان صرفاً در بعد سوم وجود دارد و به این ترتیب به لحظه حال و محدودیت های قوانین سه بعدی محدود می شود. نمی  
تواند به گذشته یا آینده سفر کند. با این حال، ذهن یا هوش ما توانایی اندیشیدن به گذشته و آینده را دارد و در نتیجه خارج از خود  

یچ محدودیت ذاتی ندارد. هر گونه محدودیت درک شده توسط باورها و برنامه ریزی ذهنی فرد ایجاد می  زمان وجود دارد. ذهن ه
شود. 
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 انسان و بیداری

منعکس شده   7-6:  82های فیزیکی هستند، مفهومی که در مزمور  ترین و قدرتمندترین موجودات در تمام آفرینشالعادهها خارقانسان

است: "گفتم، شما خدایان هستید." ذهن پیشرفته ما ما را قادر می سازد تا خود را بازتاب کنیم و آگاهی منحصر به فرد از وجود خود را 

حیواناتی که اساساً بر اساس غریزه عمل می کنند   حفظ کنیم. این توانایی شناختی ما را به طور قابل توجهی از حیوانات متمایز می کند،

 و فاقد ظرفیت خودآگاهی هستند. 

حیوانات بر اساس رفتارهای غریزی عمل می کنند و به نیازهای فیزیکی فوری و محیط اطراف خود پاسخ می دهند. آنها توانایی نگاه 

کردن در آینه و شناخت خود، شناسایی نقاط قوت و ضعف خود و یا درگیر شدن در افکار درون نگر را ندارند. زندگی آنها توسط 

 آنها اداره می شود، بدون هیچ ظرفیتی برای تأمل در خود یا تفکر وجودی. غرایز و شرایط فیزیکی فوری 

در مقابل، انسان ها توانایی قابل توجهی برای انعکاس در حالات ذهنی، روحی و فیزیکی ما دارند. ما می توانیم در درون نگری عمیق 

به ما اجازه می این خودآگاهی  بپرسیم.  تا سیستمشرکت کنیم و سوالات عمیقی در مورد هویت، هدف و ماهیت واقعیت خود  های دهد 

 پیچیده، از عملکرد پیچیده بدن خود گرفته تا مکانیک وسیع کیهان را درک و معنا کنیم. 

توانیم توانایی های فکری ما فراتر از بقای صرف است. ما قادر به درک و کشف مفاهیم و مکانیسم های بسیار پیچیده هستیم. ما می

جهان را درک کنیم، و از تجربیات و مشاهدات خود معنا پیدا کنیم. این توانایی های بدن انسان را کشف کنیم، قوانین حاکم بر  پیچیدگی

 در درک و تفسیر پدیده های پیچیده در قلمرو حیوانات بی نظیر است. 

کنند،  های حیاتی در اکوسیستم بازی میدر حالی که مهم است که اذعان کنیم که حیوانات دارای اشکال هوشی خاص خود هستند و نقش

فردی پیشرفته است. حیوانات رفتارهای غریزی و انطباقی قابل توجهی از خود نشان می طور منحصربهها به های شناختی انسانتوانایی 

 دهند، اما توانایی تفکر انتزاعی، تأمل در خود یا جستجوی دانش را مانند انسان ها ندارند. 

انسانها، از طریق ذهن پیچیده ما، پتانسیل کاوش و درک همه چیز در جهان را دارند. هیچ محدودیتی برای توانایی ذهن انسان برای 

جستجوی دانش، نوآوری و خلقت وجود ندارد. این ظرفیت برای کاوش فکری و وجودی ما را به عنوان موجوداتی با پتانسیل بسیار زیاد  

ز می کند که قادر به فراتر رفتن از محدودیت های دنیای فیزیکی و کشف قلمروهای بی حد و حصر فکر و درک و توانایی عمیق متمای

 است. 

اند و به ابزارهایی ها به طور خاص طراحی شدهکنند که »انسان غایت همه چیز است«، انسانهمانطور که الواح زمرد از توث نقل می

فردی را داریم که فراتر از درک فوری خود نگاه کنیم و اند. ما توانایی منحصربهبرای بیدار کردن الوهیت در درون ما مجهز شده

 اصول اساسی خلقت را درک کنیم. 

انسانها دارای کلیدهای فکری و معنوی برای درک عملکرد پیچیده جهان و جهان هستند. قوای شناختی پیشرفته ما به ما امکان می دهد 

این قابلیت عمیق فراتر از ادراک فیزیکی صرف مکانیسم های حاکم بر هستی و نیروهایی که واقعیت ما را شکل می دهند را درک کنیم.  

 است و ما را قادر می سازد تا از محدودیت های فیزیکی فراتر برویم و ابعاد بالاتر اندیشه و واقعیت را کشف کنیم. 

های عمیق ذهنی و معنوی شرکت کنیم. این ظرفیت به  مان فراتر برویم و در کاوشهای فیزیکیهای شکلایم تا از محدودیتما مجهز شده

دهد تا کارهای برتر جهان را درک و درک کنیم، اسرار آفرینش و مکان خود را در آن باز کنیم. از طریق درون نگری، ما امکان می

 رشد فکری و بیداری معنوی، ما می توانیم آگاهی خود را ارتقا دهیم و به پتانسیل الهی نهفته در درون خود پی ببریم. 

در اصل، انسان ها صرفاً موجودات فیزیکی نیستند، بلکه دارای پتانسیل دستیابی به وضعیت های بالاتر آگاهی و درک هستند. ما طراحی  

های عمیقی را که فراتر از دنیای مادی العاده را کاوش کنیم و در نهایت واقعیتایم تا از چیزهای معمولی فراتر برویم، چیزهای خارقشده

قرار دارند، درک کنیم. این سفر بیداری و اشتیاق، گواهی نهایی بر طراحی منحصر به فرد و پتانسیل بی نظیر ما در تابلوی خلقت است. 
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 توانایی های خلقانه انسان
 

ایلومان ها دارای قدرت و توانایی خارق العاده ای هستند که ما را قادر می سازد تا ساختارها، ماشین آلات و طیف گسترده ای از  

نوآوری ها را طراحی و به نمایش بگذاریم. ما ظرفیت قابل توجهی داریم که افکار غیر فیزیکی را به واقعیت های فیزیکی تبدیل کنیم، 

م آفریده« را در بر می گیرد. هر چیزی که در اطراف خود می بینیم، از پیچیده ترین ساختمان ها گرفته تا پیچیده  که مفهوم »کلمه جس 

 ترین ماشین ها، قبل از اینکه به وجود بیاید، به عنوان یک ایده در ذهن انسان نشات گرفته است. 

ای را از خود  های خلقانه این توانایی در تجلی افکار به شکل فیزیکی، انسان را از حیوانات متمایز می کند. در حالی که حیوانات توانایی 

ها عمدتاً به دلیل نیازهای بقای آنها است. به عنوان مثال، حیوانات برای محافظت از خود و تضمین بقای خود،  دهند، این توانایینشان می

 لانه، سد، چاله و غار می سازند. خلقیت های آنها اگرچه مبتکرانه است، اما از نظر پیچیدگی و هدف محدود است. 

ها کنیم که نیازها، خواستهسازیم و آشکار میهایی را میآوریدر مقابل، خلقیت انسان بسیار فراتر از بقای صرف است. ما ساختارها و فن

کنند. خلقیت های ما منعکس کننده عقل پیشرفته، ارزش های فرهنگی و بیان هنری ماست. توانایی تصور،  و آرزوها را برآورده می

 دهد. العاده پتانسیل انسانی را نشان میهای پیچیده، عمق فوق ها و ایدهطراحی و تحقق پروژه

انسان ها به طور منحصر به فردی قادر به تصور و به فعلیت رساندن مفاهیمی هستند که فراتر از بقای اساسی هستند. اختراعات و 

گیرد که هر کدام به پیشرفت تمدن ما ها، از جمله هنر، علم، فناوری و معماری را در بر میای از زمینههای ما طیف گستردهخلقیت

 کنند. این توانایی عمیق در آوردن ایده های انتزاعی به واقعیت ملموس، ماهیت استثنایی خلقیت و نبوغ انسان را نشان می دهد. کمک می

آگاهی که همه موجودات زنده از آن برخوردارند، که آگاهی خداوند در درون همه ماست، ذاتاً خلق است و همواره در حال گسترش  

است. ما برای تجلی و ایجاد در وجود فیزیکی اینجا هستیم. برای سلمت ذهنی و جسمی ما بسیار مهم است که درگیر نوعی آفرینش  

تن ثروت، یا ساختن پروژه های ملموس. خلقیت و بهره وری برای حفظ سلمت روان ضروری است. زمانی باشیم، خواه بهبود بدن، ساخ

 که فعالیت های خلقانه و سازنده بدن انسان به حداقل می رسد، افراد ممکن است شروع به تجربه مسائل ذهنی یا حتی جسمی کنند. 

دهیم از  در درون ما برای خلق کدگذاری شده است و در واقع هر لحظه از هر روز در حال خلق کردن هستیم. هر عملی که انجام می

کنیم. حتی در هنگام خواب، ما در قلمرو اختری، چه آگاهانه و میگیرد که سپس آن را به واقعیت تبدیل  فکری در ذهن ما سرچشمه می

چه ناخودآگاه، خلق می کنیم. با این حال، سیستمی که ما در آن زندگی می کنیم اغلب به دنبال سرکوب توانایی های خلق ما، محدود 

 کردن پتانسیل ما و خفه کردن انگیزه ذاتی ما برای تجلی و ساختن است. 

 
درک و پذیرش ماهیت خلق ما حیاتی است. ما باید بدانیم که خلقیت فقط یک تجمل نیست، بلکه یک جنبه اساسی از وجود ما است.  

توانیم پتانسیل های بیرونی، میشده توسط سیستمهای تحمیلهای خلقانه و به چالش کشیدن محدودیتبا درگیر شدن فعالانه در فعالیت

 کامل خود را باز کنیم، سلمت روان خود را افزایش دهیم و به طور معناداری به دنیای اطراف خود کمک کنیم. 

هنگامی که معماری باستانی گذشته را بررسی می کنیم، مانند واتیکان، معابد هندی، یا هرم بزرگ مصر، طرح های پیچیده و  

پیشرفته ای را مشاهده می کنیم که امروزه حتی با "فناوری پیشرفته" که ظاهراً داریم، قابل تکرار نیستند. این ساختارهای "غیر  

بیگانه، خدایان باستانی یا حتی بردگان ایجاد نشده اند. در عوض، آنها مظاهر ذهن بسیار پیچیده و ممکن" از گذشته توسط یک نژاد 

 پیشرفته انسانی هستند که می دانستند چگونه عناصر طبیعت را در مقیاسی بسیار پیشرفته دستکاری و کار کنند. 

ساختارهای گذشته به وضوح نشان می دهد که ذهن آن دوران به طور قابل توجهی پیشرفته تر از ذهن امروزی بوده است. این بناهای 

دادند. توانایی های بسیار توسعه یافته را نشان میالعاده ذهنباشکوه زمانی تنها افکاری در ذهن افراد باستانی بودند که قدرت خارق

تصور و ساخت چنین بناهای تاریخی بزرگ و ماندگاری نشان دهنده درک پیشرفته مهندسی، ریاضیات و نجوم و همچنین ارتباط عمیق 

 با جهان طبیعی است. 

این معماران و سازندگان باستانی دارای دانش پیچیده ای از مصالح، یکپارچگی سازه و طراحی فضایی بودند که به آنها امکان ساخت  

شاهکارهای ماندگار را می داد. دستاوردهای آنها توانایی های قابل توجه ذهن انسان را در زمانی که کاملً توسعه یافته و متمرکز می  

ها به عنوان شاهدی بر قدرت خلقیت و هوش انسانی است که در نهایت به کار گرفته  ند. عظمت و دقت این سازهشود برجسته می ک

 شود. 

های تکنولوژیک های مدرن و وابستگیپرتیرسد که بسیاری از این حکمت و حکمت باستانی توسط حواسدنیای امروز، به نظر میدر  

کند. با  بخش گذشته، پتانسیل نهفته درون هر یک از ما را به ما یادآوری میهای الهامگم شده یا مبهم شده است. با این حال، آفرینش

خواهیم همان سطح خلقیت، نبوغ و تسلط را در کارهای خود دوباره روشن کنیم. های باستانی، ما میمطالعه و قدردانی از این نقاشی
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 طراحی انسانی 
 

نظیری را از خود نشان دهد که از هر گونه دیگر روی طور دقیق ساخته شده است تا پیچیدگی و سازگاری بیجای تکامل، بهبدن انسان به

بیومکانیکی اندام های ما،  زمین پیشی گرفته است. از توانایی های شناختی پیچیده مغز ما گرفته تا عملکرد همه کاره دست ها و کارایی 

انسان ها دارای یک فیزیولوژی منحصر به فرد برای بقا، نوآوری و تسلط بر محیط های مختلف هستند. توانایی ما برای زبان، تفکر  

چیده ترین انتزاعی، استفاده از ابزار و بیان فرهنگی بیشتر بر ماهیت پیشرفته طراحی بیولوژیکی ما تأکید می کند و ما را به عنوان پی

 موجودات روی کره زمین متمایز می کند. 

 مغز 

"بگذارید آنها بر ماهیان تسلط داشته باشند. مغز انسان بسیار توسعه یافته است و دریا و پرندگان آسمان و دامها را قادر    27-26:  1پیدایش  

های می سازد تا مشکلت پیچیده ای را حل کنند، زبان، انتزاعی و بر تمام زمین و بر هر خزنده ای که روی زمین می خزند." قابلیت

ها این امکان را داده است که تفکر و ایجاد فناوری را اصلح کنند. این همچنین آنها را قادر می سازد تا چیزهایی را  شناختی به انسان

 ایجاد و آشکار کنند که بسیار پیچیده تر از سایر گونه ها است. 

 

 اسلحه 

 دست ها 

آنها را از نظر بسیاری از حیوانات دیگر برتری می به فرد هستند که  انسان دارای چندین ویژگی منحصر  دهد. جهت های بازوهای 

استثنایی آنها. این تطبیق پذیری طراحی را قادر می سازد تا انسان های زیادی را برای انجام وظایفی که به مجموعه ای از وظایف نیاز  

دارند، مدیریت کنند. پنج انگشت، رسیدن، بلند کردن و چرخاندن انگشت شست متقابل، بازوهایی هستند که اکثر حیوانات کاملً برای 

رفتن آنها مناسب هستند و نمی توانند. این توانایی دست های انسان برای عملکرد موثر عاملی کلیدی در انسان در زمین های مختلف گ

یت در محیط ها تا خشک ترین و مانند شکار، ساختمان و سنگلخ ترین مناظر را فراهم می  بوده است، از توسعه زیر آب، امکان فعال

کند. تطبیق پذیری باعث ایجاد فناوری های پیچیده می شود. در حالی که در توانایی ما برای تعامل با و دست انسان نقش مهمی ایفا می  

ارهای سازگار با دنیای اطراف ما استفاده کنند، انسان ها این توانایی را به کند، برخی از حیوانات، مانند نخستی ها، می توانند از ابز 

سطح بسیار بالاتری رسانده اند. بازوهای انسان به شدت با لاسک ها و محیط های مختلف سازگار هستند. این سازگاری در اندام های 

 یدن یا شنا کردن تخصص دارند، مشخص نیست. بسیاری از حیوانات دیگر که اغلب برای عملکردهای خاصی مانند دویدن، دو

 سفرهای طولانی مدت. این قابلیت بوده است 

 برای مهاجرت انسان و 

 استعمار محیط های مختلف 

 
 

 پا

 پاهای انسان برای حرکت و پشتیبانی کارآمد طراحی شده اند 

 در طیف وسیعی از محیط ها قوس ها فنر و انعطاف پذیری را فراهم می کنند، 

 یکنواخت وزن در حین حرکت. این جذب شوک و توزیع 

 های طولانی بیشتر شود شود ترول مسافتکند و باعث میروی و دویدن را پشتیبانی میساختار پیاده

 کارآمد انطباق و ساختار انگشتان پا باعث افزایش انحراف و فرورفتگی می شود 

 دارد نیروی محرکه، با انگشت شست پا که نقش مهمی در هل دادن به زمین 

 در حین راه رفتن و دویدن پاهای ایلومان به اندازه کافی مناسب هستند

 سطوح، از سواحل نرم و شنی گرفته تا ترال های سخت و صخره ای

 حساس یی سخت، ارائه حفاظت در حالی که امکان بازخورد حسی را فراهم می کند 

alda  درbulance  .و ناوبری

 پاها 

 راه رفتن روی دو پا نه تنها دست ها را آزاد می کند 
 برای استفاده از ابزار و کارهایی مانند دستکاری 

 دهد برای کارآمد محیط زیست اما همچنین اجازه می 
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 عظمت علم نامتناهی خدا 
 

 

وقتی من می گویم همه ما خدا هستیم، منظورم این است که همه ما امتداد آگاهی خدا هستیم و بخشی از ذات نامتناهی او را منعکس می 

کنیم. این بدان معنا نیست که هیچ یک از ما خالق جهان، طراح بدن انسان، یا معمار زمین، ماه، خورشید و ستارگان هستیم. در عوض، 

علت غایی پشت همه هستی است، نیروی محرکه ای که واقعیت را در تمامیت آن    -معمار چیره دست، دانای همه چیز    -خداوند متعال  

 شکل می دهد. 

خداوند متعال با قدرت و حکمت بی بدیل خود ستارگان را در فلک قرار داد و خورشید را که یکی از شگفت انگیزترین و پیشرفته ترین 

مخلوقات بشری است آفرید و ماه و اجرام آسمانی را به حرکت درآورد. این اجرام آسمانی به طور تصادفی قرار نگرفتند. آنها از نظم 

الهی پیروی می کنند و با هدف و تعادل حرکت می کنند. آنها هرگز در نقش خود شکست نمی خورند. خورشید به   دقیق و هماهنگ شده

با  ،  Polarisطور مداوم طلوع و غروب می کند و گذر روز و شب را مشخص می کند، در حالی که ستارگان، از جمله ستاره قطبی  

نحرف نمی شوند و حرکات خود را تغییر نمی دهند، زیرا اراده ابدی خداوند بر  دقت در آسمان شب می چرخند. آنها از مسیرهای خود م

که به "قانون" یا "نظم"  "  kosmasآنها اداره می شود. یونانیان باستان این نظم عمیق را به رسمیت شناختند، همانطور که در کلمه "

اند و چگونه حرکات آنها بر روی ها چگونه بر اساس قانون الهی ساخته شدهدهد که آسمانترجمه می شود، دیده می شود. این نشان می

 بخشند. گذارند و به حیات روی زمین میزمین تأثیر می

حکمت خدا فراتر از کیهان به پیچیده ترین خلقت همه بدن انسان گسترش می یابد. پیچیدگی و کمال بدن انسان دلیلی انکارناپذیر بر صنعت  

تریلیون سلول تشکیل شده است که هر یک با هم در هماهنگی کامل کار می کنند، بدن انسان یک   30الهی است. بدن انسان از حدود  

. این سلول ها الکتریسیته را هدایت می کنند، با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند و از طریق فرآیندهای بی شماری شاهکار مهندسی است

استخوان در کنار هم نگه داشته می شود که به آن ساختار می دهد و حرکت را امکان پذیر می  206زندگی را حفظ می کنند. بدن توسط 

ع از اعصاب و نورون ها، حواس پنجگانه ما را نیرو می دهد و کنترل هر قسمت از بدن را  کند. سیستم عصبی مرکزی، شبکه ای وسی

 تسهیل می کند و به عنوان سیستم ارتباطی بین ذهن و بدن عمل می کند. 

در قلب این طراحی مغز قرار دارد که به عنوان واحد پردازش مرکزی عمل می کند و هر عمل، فکر و احساس را تنظیم می کند. مغز  

به تنهایی یکی از بزرگترین شگفتی های خلقت خداوند است که قادر به پردازش و ذخیره مقادیر وسیعی از اطلعات و در عین حال  

ال که به طور مداوم خون در گردش است، با اطمینان از رسیدن اکسیژن و مواد مغذی به هر سلول،  کنترل هر عملکرد بدن است. ش 

در هماهنگی با هم حرکت می کند،    -چه سیستم تنفسی، گوارشی، یا قلبی عروقی    -زندگی را حفظ می کند. هر سیستمی در بدن انسان  

 یادآوری واقعی هوش و دقت الهی. 

های تکنولوژیکی خود، هرگز نتوانست پیچیدگی و نظم موجود در طبیعت را تکرار کند. طراحی اجرام رغم پیشرفتبشریت، علی

ها کار یک ذهن الهی است  ترین حشره فراتر از توانایی انسان است. این آفریدهآسمانی، عملکردهای پیچیده بدن انسان، یا حتی کوچک

رود. خداوند، استاد معمار، دارای سطحی از دانش و درک است که کاملً فراتر از درک که از چیزی که ما بتوانیم تصور کنیم فراتر می

نیست. از طریق افکار الهی و آگاهی بی نهایت است که همه چیز از    Ilisما است. ذهن محدود ما قادر به درک وسعت کامل خرد  

دهنده نظم ذهن  کنیم نشانکنیم و تجربه میبینیم، احساس میه است. هر چیزی که میستارگان آسمان گرفته تا سلول های بدن ما آفریده شد

 خداست. 

بخش است که  حصر ذهن او بسیار زیاد است. این یک فکر فروتنانه و الهامحتی در نظر گرفتن وسعت علم خدا و قدرت بی حد و 

پیچیدگی های جهان، طراحی دقیق زندگی، و   -کند. عظمت عظیم حکمت او فرستد و مغز را گزگز میلرز را به ستون فقرات می
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کند. تفکر در  کند و روح را پر از شگفتی میکاملً حیرت انگیز است. این مرزهای درک انسان را جابجا می  -عمق آگاهی او  

ی بزرگ آفرینش و عظمت غیر قابل درک کسی است که آن را طراحی کرده است. چنین قدرت الهی یادآور جایگاه ما در نقشه
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 HUMANEYEطراحی بی بدیل 

ساختار  یا  سلولی  های  شبکه  ها،  ماهیچه  است. چه  و طراح چیره دست  معمار  یک  کار  بر  گواهی  انسان  بدن  اعضای  تک  تک 

استخوانی ما باشد، هیچ فناوری یا تلش علمی بشری نمی تواند پیچیدگی، دقت و درخشندگی خلقت خدا را تکرار کند. در میان همه  

های  یده ترین شاهکارها، چشم انسان است. پیچیدگی و عملکرد آن بسیار فراتر از تواناییاین شگفتی ها، یکی از جذاب ترین و پیچ

 کند. بخش از مهارت الهی تبدیل میای الهامهر فناوری است که بشر توسعه داده است، و آن را به نمونه

میلیون سلول مخروطی است که    6میلیون سلول میله ای و    120به عنوان مثال، مردمک چشم انسان را در نظر بگیرید که شامل بیش از  

همگی در فضایی بزرگتر از یک اینچ مربع بسته بندی شده اند. برای درک این موضوع، یک اینچ مربع به اندازه یک تمبر پستی است،  

میلیون سلول به صورت الکتریکی در یک شبکه دقیق و ظریف به هم متصل شده اند. هر یک از این    126  اما در این ناحیه کوچک،

سلول ها در تشخیص نور، رنگ و حرکت نقش دارند و به ما این امکان را می دهند که دنیای اطراف خود را با وضوح باورنکردنی  

 شر قادر به ایجاد آن بوده است بی نظیر است. درک کنیم. چگالی و پیچیدگی این سیم کشی با هر چیزی که ب 

سلول های میله ای و مخروطی در شبکیه با اهداف مشخصی طراحی شده اند: سلول های میله ای نور و حرکت را تشخیص می دهند،  

دهد تا فوراً با هم ارتباط ها اجازه میکشی پیچیده به این سلولدر حالی که سلول های مخروطی مسئول درک رنگ و جزئیات هستند. سیم

آوری پردازش کنند. دقت این فرآیند بسیار فراتر از هر دوربین یا شود با سرعت شگفتبرقرار کنند و نوری را که وارد چشم ما می

برند، چشم انسان  ها برای فوکوس، تنظیم نور و پردازش تصاویر زمان میترین دوربیندستگاه دیجیتالی است. در حالی که حتی پیشرفته

 دهد. انجام می همه این کارها را یکپارچه و در زمان واقعی

نور از طریق قرنیه وارد چشم می شود و از مردمک می گذرد، جایی که مقدار نور توسط عنبیه تنظیم می شود. از آنجا، نور توسط  
عدسی روی شبکیه متمرکز می شود، لایه نازکی از بافت در پشت چشم که این میلیون ها سلول میله ای و مخروطی را در خود جای داده 

 شود.کنند که سپس از طریق عصب بینایی به قشر بینایی برون ارسال میهای الکتریکی تبدیل می ها نور را به سیگنالاست. این سلول

اکنون اینجاست که درخشندگی واقعی چشم انسان آشکار می شود. مدت زمانی که طول می کشد تا نور به شبکیه چشم برخورد کند، به  

سیگنال الکتریکی تبدیل شود و به قشر بینایی مغز برسد، به طرز شگفت انگیزی جوش می خورد، در واقع آنقدر سریع است که کل این 

ثانیه رخ می دهد. در یک چشم به هم زدن، کاملً به معنای واقعی کلمه، مغز ما قبلً نور را به یک تصویر   فرآیند در کمتر از یک صدم

 کاملً شکل گرفته پردازش کرده است و به ما امکان می دهد جهان را با جزئیات، عمق و رنگ واضح ببینیم.

ها و ارائه تصویر روی گرفتن تصویر، پردازش دادههای دیجیتال برای  ترین دوربینبرای مقایسه این موضوع با فناوری: حتی پیچیده

هایی با شرایط نوری متفاوت، مانند یک اتاق تاریک که به طور ناگهانی توسط یک نور روشن  صفحه به زمان نیاز دارند. در موقعیت

کشد. با این حال، چشم انسان فوراً تنظیم می شود و تغییرات نور و  شود، تنظیم و فوکوس مجدد دوربین چند لحظه طول میروشن می

 فوکوس را در زمان واقعی بدون تأخیر قابل توجه پردازش می کند.

کننده را ثبت کنند، اما در مقایسه با توانایی توانند جزئیات خیرههای با وضوح بالا امروزی میعلوه بر این، در حالی که بهترین دوربین

کم هستند. دوربین ها ها، کمصورت کامل سه بعدی، با درک عمق یکپارچه و در طیف وسیعی از رنگچشم انسان برای درک جهان به

تصاویر ثابت می گیرند. چشم دائماً در حال حرکت است، هر ثانیه اطلعات را اسکن و پردازش مجدد می کند و به ما امکان می دهد 

 بدون زحمت در محیط خود حرکت کنیم. 

روی اجسام دور و نزدیک، و درک طیف کاملی از   تاریکی، تمرکز بر  بین روشنایی و  انتقال یکپارچه  انسان برای  توانایی چشم 

یک شاهکار مهندسی است که هیچ وسیله ساخت بشری به    -شوند  ثانیه تنظیم میهمگی در حالی که با تغییرات در میلی  -ها  رنگ

 تکرار آن نزدیک نشده است. سرعت و کارایی که چشم و مغز با هم کار می کنند تا تصاویر را تشکیل دهند چیزی جز معجزه نیست. 

 
دفعه بعد که با تلفن خود عکس می گیرید، فناوری در دست خود را در نظر بگیرید و سپس به فناوری بسیار پیشرفته تری که در بدن  

شما وجود دارد فکر کنید. همانطور که شما یک عکس می گیرید، دوربین گوشی شما نور را می گیرد، آن را پردازش می کند و تصویری 

ه به اندازه چشم و مغز هومون سریع و پیچیده. نور وارد شبکیه چشم شما می شود و به سیگنال های الکتریکی را نمایش می دهد، اما ن

تبدیل می شود که از طریق عصب بینایی با سرعت رعد و برق ارسال می شود و فوراً یک تصویر کامل در قشر بینایی شما ایجاد می 

ت، عمق و رنگ را در زمان واقعی درک کنیم، در حالی که اطلعات بصری هر دو کند. این فرآیند سریع به ما امکان می دهد حرک

 چشم را به طور یکپارچه یکپارچه می کنیم. 
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چشم انسان صرفاً یک اتفاق بیولوژیکی یا محصول تکامل تصادفی نیست. این یک شاهکار طراحی است هر جنبه ای از چشم، از 

توانایی آن در تمرکز گرفته تا سرعت فوق العاده اش در پردازش اطلعات بصری، به یک خالق باهوش اشاره می کند. پیچیدگی  

کنند که از هر چیزی  سابقه بین چشم و مغز، همگی به سطحی از مهندسی اشاره میها، و ارتباط بیکشی دقیق سلولطراحی آن، سیم

رود. کنیم فراتر میکه ما حتی شروع به تکرار آن می
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THE معنیOFFLIFE 
 

هر روح در تجسم خود به قلمرو مادی زمان، مکان و ماده، هدف و سفر منحصر به فردی  

باشیم،  را مجسم می کند. در حالی که ممکن است در مراحل مختلف تکامل و پیشرفت  

اصل اساسی زیربنای وجود ما یادگیری است. یادگیری ذاتی ذات روح ما است و از تفاوت 

 ها یا مقاصد فردی فراتر می رود. 

حتی اگر کسی بخواهد یادگیری خود را متوقف کند، غیرممکن خواهد بود که راکد بماند، 

زیرا خود جهان در حالت انبساط و رشد دائمی است. ما در اصل، جهان های کوچک این  

فرآیند جهانی گسترش هستیم. همیشه چیز جدیدی برای کشف، درک یا بیدار کردن وجود  

چه در زمینه وسیع تر وجود. پذیرش این ظرفیت ذاتی  دارد، چه در سطح شخصی باشد و  

برای یادگیری به ما این امکان را می دهد که به طور مداوم تکامل پیدا کنیم، درک خود را  

 عمیق تر کنیم، و با آشکار شدن آگاهی جهانی هماهنگ شویم.

تشبیه رشد درخت به ما درس عمیقی در مورد سفر روح می آموزد. همانطور که ارتفاع 

بالاترین   به  ما  معنوی  شود، صعود  می  پشتیبانی  آن  عمیق  های  ریشه  توسط  درخت 

 قلمروهای جهان با نزول ما به پایین ترین اعماق وجود تسهیل می شود. 

 
تا پایین ترین اعماق به ما امکان می دهد تا طیف کامل تجربیات بشری، از چالش ها و مبارزات گرفته تا پیروزی ها و شادی ها نزولی

را درک و قدردانی کنیم. از طریق این سفر، ذهن ما گسترش می یابد و آگاهی ما تکامل می یابد و ما را قادر می سازد بالاترین حقایق 

 در آغوش بگیریم. جهان را درک کرده و 

در اصل، از طریق هبوط خود به اعماق جهان مادی است که ما خرد، قدرت و بینش لازم برای صعود به عالی ترین قلمروهای درک 

معنوی را به دست می آوریم. مانند درختی که فقط با فرستادن ریشه هایش به عمق زمین قد می کشد، روح ما با کاوش در اعماق وجود 

 د می رسد. انسان به بالاترین ظرفیت خو

در واقع، انتخاب تجسم در قلمرو فیزیکی فرصتی منحصر به فرد برای رشد روح و کشف خود ارائه می دهد. در قلمرو تخیل، جایی که 

تجلی آنی و بدون زحمت است، چالش یا فرصت کمی برای رشد شخصی وجود دارد. اما در دنیای مادی، تجلی فرآیندی است که نیازمند 

 و انضباط است.  انگیزه، انرژی، زمان، تلش

از طریق این فرآیند تجلی در قلمرو فیزیکی، ما سفری عمیق از خودیابی و دگرگونی را طی می کنیم. ما با موانع و چالش هایی روبرو  

رسیم،  کنیم، به هر هدفی که میمی شویم که انعطاف پذیری، عزم و شخصیت ما را آزمایش می کند. بر هر مانعی که بر آن غلبه می

هایمان  تری از خود و تواناییهای دنیای مادی، درک عمیقشود. در پیمایش در پیچیدگیگواهی بر قدرت و ظرفیت درونی ما برای رشد می

گیریم که بر آنها غلبه کنیم. این سفر تسلط بر خود و  کنیم و یاد میهای خود مقابله میها و ناامنیها، محدودیتآوریم. با ترسدست میبه

 تجربه روح ما در قلمرو فیزیکی است.  تکامل شخصی جنبه اساسی از

 

در اعماق هر یک از ما یک راهنمایی عرفانی نهفته است، زمزمه ای لطیف که هر لحظه ما را به سوی راه راست سوق می دهد.  

این صدای درونی که اغلب به عنوان ذهن برتر ما یا حضور الهی از آن یاد می شود، شبیه مفهوم خداوند در کتاب مقدس است. به  

 راج، بیداری و همسویی با هدف واقعی خود در زندگی هدایت کند. دنبال این است که ما را به سمت مع

وقتی یاد می گیریم به این راهنمایی درونی گوش دهیم و با اعتماد و ایمان به ناشناخته ها از حکمت آن پیروی کنیم، دگرگونی های قابل 

توجهی رخ می دهد. با گذشت زمان، همانطور که به این گفتگوی درونی توجه می کنیم و اعمال خود را با راهنمایی آن هماهنگ می  

 ا در مقابل چشمان ما آشکار می شود. کنیم، هدف زندگی م
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معنوی است. این نیازمند صبر، شجاعت، و تمایل به تسلیم شدن در  پیروی از این راهنمای درونی سفری برای کشف خود و رشد 

ها و تجربیاتی که مسیر ما را  های عمیق، همزمانیبرابر خرد جهان هستی است. بله، با انجام این کار، ما خود را به روی بینش

کنیم.سازد، باز میتر وجود ما را آشکار میکند و مفهوم عمیقروشن می
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ASABOVESO در زیر 

برای همه چیز، درک "همانطور که در بالا، پس پایین" ضروری است. هنگامی که این مفهوم برای درک خلقت، جهان و ارتباط شما

 را به طور کامل درک کردید، به بخشی جدایی ناپذیر از ادراک شما تبدیل می شود که نادیده گرفتن آن غیرممکن است. 

بین جهان کلن و عالم صغیر،  "به عنوان بازتابی  یا  بازتابی  دهد که  پایین" اصل مطابقت را در بر می گیرد، و نشان می  بالا، پس 

قلمروهای بالاتر و قلمرو کارتلی وجود دارد. این مفهوم حاکی از آن است که الگوها و پویایی های مشاهده شده در جهان گسترده تر در  

 ون زندگی فردی انسان یا حتی در درون زندگی فردی انسان، منعکس شده است. مقیاس های کوچکتر، مانند در 

برای هر جنبه ای از آفرینش، شامل قلمروهای معنوی، ذهنی، و جسمانی از کوچکترین عالم کوچک تا عالم بزرگ گسترده این قانون

است. ما شاهد تجلی آن در جهان فیزیکی، به ویژه در گیاهان و درختان هستیم. به عنوان مثال، ریشه های یک درخت تا جایی که تنه 

 ند، به سمت پایین در زمین امتداد می یابد. به سمت بالا به سمت آسمان رشد می ک

 

 درختان رعد و برق سیستم عصبی سلول های مغزی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عالم صغیر                                                                 کیهان کلن

 

همانطور که از تصاویر بالا مشهود است، یک همبستگی و ارتباط واضح بین تمام موجودات فیزیکی آشکار شده طبیعی وجود دارد. این 

وحدت از آنجا ناشی می شود که جهان فیزیکی مظهر الکتریسیته است. الگوهای پیچیده ای که ما در درختان و سایر اشکال طبیعی  

ظاهر انرژی الکتریکی هستند. الکتریسیته به عنوان نیروی محرکه این دنیای آشکار عمل می کند. این مشاهده می کنیم، در اصل، م

سیستم عصبی ما، مغز ما را نیرو می دهد و سرزندگی همه موجودات زنده را حفظ می کند. بنابراین، ما شاهد الگوی آن هستیم که در  

یر پدیده های طبیعی وجود دارد. ما بعداً در این کتاب عمیق تر به این موضوع مظاهر کلی، از جمله ساختارهای پیچیده درختان و سا

 خواهیم پرداخت، جایی که در زمینه مناسب آن بررسی خواهد شد. 

بدن انسان به عنوان یک عالم کوچک از زمین عمل می کند و ریتم ها و چرخه های آن را منعکس می کند. همانطور که فصول در 

رسد، ما اغلب احساس دنیای بیرونی تغییر می کنند، این چرخه ها نیز در ما ظاهر می شوند. به عنوان مثال، زمانی که تابستان فرا می

افزایش میمی بالا میکنیم که سطح انرژی ما  ایده رود و میل قوی یابد، احساسات  به  این همسویی  تری برای عمل  های خود داریم. 

 درونی با جهان طبیعی، پیوند عمیق بین خود فردی ما و جهان بزرگتر را برجسته می کند. 

دنباله فیبونوچی به عنوان نمادی است که مفاهیم عمیق باطنی را در بر می گیرد. این  

شود، به  فردی جهان خرد را که با مارپیچ بیرونی نشان داده میمنحصربهبه طور  

کند. چیزی که قابل تامل شود، متصل میجهان کلن که با مارپیچ درونی نمادی می

است، سودمندی آن برای ادامه بی نهایت بدون تحریف، بدون تغییر باقی ماندن و  

حفظ هارمونی و زیبایی ذاتی خود است. این نماد به عنوان گواهی بر پیوستگی ابدی 
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همه چیز عمل می کند و منعکس کننده اصول بی زمانی است که بر کوچکترین و 

بزرگترین جنبه های هستی حاکم است. 
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فیبوناسانس 
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 کارت نمادی میکل آنژ
 

  1512تا    1508توسط استاد ایتالیایی رنسانس میکل آنژ بین سال های  سقف کلیسای سیستین، مجموعه ای از نقاشی های دیواری که  

ها که در کلیسای پاپی در کاخ ووتیکان  کشیده شده است، به عنوان یکی از مهم ترین دستاوردهای تاریخ هنر مورد احترام است. این نقاشی

های معنوی عمیقی را آشکار  شوند، بینشهای باطنی نگریسته میروند و وقتی از دریچه آموزهاند، از زمان خود فراتر میدر رم واقع شده

رساند که خدا موجودی بیرونی  ها و معانی واقعی در پشت کتاب مقدس، به طور نامحسوسی میکنند. میکل آنژ، با تکیه بر ریشهمی

اهی خداوند است و بدن ما معابدی است  های معروف درون ماست. او فهمید که آگاهی ما امتداد آگنیست، بلکه موجودی بیرونی در نقاشی

 که ذات الهی را در خود جای داده است. 

 

 

ذهن بالاتر/خدا                                  پایین ذهن / نفس

بعد آگاهی به تصویر کشیده شده است. این جنبه از ذهن نشان نشان دهنده ذهن پایین یا خدای فیزیکی است که در ساختار مغز مانند،  آدم

به سمت لذت های اساسی مانند رابطه جنسی، غذا، قدرت، ذهنی که فراتر از غرایز اولیه بقا، شهرت    -دهنده آگاهی عالی بشریت است  

سترش یافته با اندک تلش برای رسیدن  فیزیکی و ثروت است کشیده می شود. تصویر انگشت آدم، لذت ها و سود مادی. او نماد تنبلی گ 

کسی است که آگاهی انسانی دارد. دست دراز شده خدا به سمتی -به خدا، جنبه های خلق، شهودی، تخیلی و غیبی از نماد انسان بیدار 

ز حقایق عالی و الوهیت  که صرفاً با کالبد فیزیکی هویت می یابد و آدم باقی می ماند، نشان دهنده آگاهی بالاتر در هر یک از ناآگاهی ا

دهیم، با ماهیت  ها را تجسم میکنیم، بنابراین جنبه فیزیکی انتخابدرون است. ما مدام ما را به سوی ساختن آدم درست راهنمایی می

کنیم. الوهیت درون خودمان شویم و هستی را کشف میواقعی خود بیدار می

 
با بررسی دقیق تر، »آفرینش آدم« میکل آنژ پیامی عمیق و نمادین را از طریق موقعیت یابی عمدی چهره ها آشکار می کند. آدم و خدا،  

رام  اگرچه تقریباً لمس می شوند، اما در واقع با هم تماس ندارند. این فاصله کوچک بین انگشتان آنها بسیار نمادین است. آدم که با حالتی آ 

باً بی تفاوت دراز کشیده است، فقط باید انگشتش را کمی بلند کند تا با خدا ارتباط برقرار کند. این تلش به ظاهر جزئی بیانگر  و تقری

 تصدیق حضور الهی که در درون هر فرد وجود دارد.  -عمل بیداری برای الوهیت خود است 

بدن خمیده آدم و امتداد سست انگشت او نمادی از حالت جهل یا خواب معنوی است. او انسان بیدار را مجسم می کند که از حقایق برتر  

و پتانسیل الهی درونش بی خبر است. راحتی جسمانی در وضعیت او حاکی از تمرکز بر جهان مادی و دلبستگی به لذت های اساسی و  

 متوجه لذت های معنوی باشد. زمینی است، بدون اینکه 

در مقابل، خدای من را با انرژی پویا و تقریباً فوری، بدنش کاملً کشیده و انگشتش با هدف دراز شده به تصویر کشید. این وضعیت  

نمادی است که الهی به طور فعال به بشریت می رسد و همیشه راهنمایی، خرد و فرصتی برای بیداری معنوی ارائه می دهد. وضعیت  

 به عنوان یک استعاره قدرتمند برای امکان همیشه حاضر ارتباط با الهی در درون خود عمل می کند. خدا و انگشتان لمس عصبی 

گوپ بین انگشتان آنها فقط فاصله فیزیکی شما نیست. این نشان دهنده شکاف معنوی است که وقتی فرد از الوهیت خود بی خبر است 

قابل توجه  وجود دارد. میکل آنژ به طرز ماهرانه ای بیان می کند که پر کردن این شکاف فقط به یک تغییر کوچک و در عین حال  

بیداری برای طبیعت الهی که در درون همه ما نهفته است. تنها کاری که آدم باید انجام دهد این است که بر جهل   -در آگاهی نیاز دارد  

س  خود غلبه کند، که نمادی از جهل خود را نشان می دهد، و تلشی آگاهانه برای ارتباط با خدایی ایجاد کند. این ارتباط کاملً در دستر
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است، همانطور که با دست دراز شده خدا نشان داده شده است، همیشه آماده است تا روح انسان را در آغوش گرفته و به سطح آگاهی  

بالاتر برساند. 
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 کارت نمادی میکل آنژ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پشت  در  که  نسیپیتال  لوب 

درجه   در  دارد،  قرار  مغز 

بینایی  پردازش  مسئول  اول 

را   بصری  اطلعات  است. 

کند.   می  تفسیر  ها  چشم  از 

درک کالری، شکل و حرکت  

 را کاهش می دهد. 

 
 
 
 
 
 
 
 

و   حافظه  شنیداری،  اطلعات 

زبان.   پاسخ  درک  در  همچنین 

های عاطفی و تشخیص چهره  

 ها نقش دارد. 

 بدن، کنترل رفلکس ها و تسهیل موتور

 عملکردهای حسی و

 

 طناب نخاعی که از قاعده منتهی می شود 
 طلوع مغز پشت، بخش مهمی از

 منتقل می کند سیستم عصبی مرکزی اعصاب را 
 سیگنال های بین مغز و بقیه
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 هنر نمادین میکل آنژ 
 

است. ساقه مغز که در در نقاشی میکل آنژ بر روی سقف کلیسای سیستین، خدا با گردنی شبیه ساقه مغز انسان به تصویر کشیده شده  
قاعده مغز قرار دارد و به نخاع متصل است، برای عملکردهای اساسی بدن حیاتی است. فرآیندهای ضروری مانند ضربان قلب و  
تنفس را تنظیم می کند، چرخه خواب و بیداری را کنترل می کند و اعمال رفلکس مانند بلع و سرفه را هماهنگ می کند. به عنوان 

رله عمل می کند، دستورات موتور و سیگنال های حسی را بین مغز و بدن منتقل می کند و هماهنگی حرکتی یکپارچه و  یک ایستگاه 
 تعادل فیزیولوژیکی کلی را تضمین می کند. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ساقه مغز
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ANTONRAPHAEL MENGS: THE عروج 

های سایه تبدیل شد که هم در موضوعات  ترین چهرهپرداز هنر آلمانی بود که به یکی از مهم( نقاش و نظریه1779-1728)رافائل منگز  آنتون

ای به کار برد. منگ به عنوان یک نقاش درباری در درسدن و آرمان های کلسیک با ظرافت پالایش  مذهبی و هم در موضوعات اسطوره 

 شده خدمت کرد و او را به چهره ای مهم در گذار از روکوکو به نئوکلسیک در هنر اروپا تبدیل کرد. 

در نقاشی آنتون رافائل منگز »معراج مسیح«، به تصویر کشیدن مرگ و عروج عیسی نماد فرآیند درونی فراتر از امیال کارتلی است.  

هر قسمت از بدن ما آگاهی و طرز فکر خاص خود را دارد که بر افکار و اعمال ما تأثیر می گذارد. با حرکت فراتر از این انگیزه های 

ذهن الهی در مغز، ما خود را با ویژگی های بالاتری مانند خرد، عشق و خلقیت هماهنگ می کنیم، نه اینکه توسط    انسانی و ارتباط با

دهنده صعود معنوی به سوی وضعیت غرایز پایین تر مانند شهوت، گرسنگی، قدرت و تمایلت جنسی هدایت شویم. این دگرگونی نشان

تر از وجود است. تر و با فضیلتروشن
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 ویلیام بلیک: چهار و بیست سال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اندازند، طراحی با مداد و آبرنگ روی کاغذ توسط شاعر، نقاش و چاپگر  های خود را در برابر عرش الهی میچهار و بیست پیر که تاج

در گالری تیت لندن نگهداری   1949خلق شده است، از سال    1805-1803های  انگلیسی ویلیام بلیک است. این اثر هنری که در حدود سال

کتاب مکاشفه است، جایی که تاج و تخت خدا بر پیامبر سنت   5و    4های  هایی از فصلشود. این قطعه تصویری رویایی از صحنهمی

 شود. جان الهی نازل می

این تصویر مستقیماً با مغز انسان موازی می شود و مغز را به عنوان معبد مقدسی که خداوند در آن ساکن است نماد می کند. مغز  
عنوان محل اقامت  جایگاه هوش و دانش بی نهایت است و ساقه مغز به عنوان تخت آگاهی عمل می کند. این ارتباط بر نقش مغز به

 کند. عنوان ظرفی برای خرد بالاتر همسو میکند و هنر رویایی بلیک را با نمادگرایی عمیق ذهن بهمقدس الهی تأکید می

عصب   24اندازند ارتباط مستقیمی با  های خود را در برابر عرش الهی میپیر در فیلم چهار و بیست پیر ویلیام بلیک که تاج   24حضور  

شوند. ترکیب نقاشی شباهت زیادی به ساختار مغز دارد و  ای مجزا جفت میجفت عصب جمجمه  12که در ای در مغز انسان دارد جمجمه

این ارتباط را تقویت می کند. این هم ترازی نشان می دهد که به تصویر کشیدن عرش الهی در اثر هنری با نقش مغز به عنوان یک مرکز  

ن ها، به عنوان جهان های کوچک، آگاهی مقدس آگاهی مطابقت دارد. این همبستگی تصادفی نیست، بلکه بازتابی از این ایده است که انسا 

الهی را تجسم می بخشند و مغز به عنوان جایگاه هوش جهانی عمل می کند. 
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GEREARD DAVID هنر نمادین 

، جوهر عبادت مذهبی و زیبایی طبیعی را در آثار هنری خود به 16و اوایل قرن   15جرارد دیوید، استاد نقاشی هلندی در اواخر قرن  

هایی از کتاب مقدس  شود، اغلب صحنهاش شناخته میخاطر صنایع دستی دقیق و پالت رنگی غنیهای دیوید که به تصویر کشید. نقاشی

کشد. توجه او به جزئیات و به تصویر کشیدن ماهرانه مناظر او را متمایز کرد و بر توسعه هنر  را با حس عمیق معنوی به تصویر می

 اولیه هلند تأثیر گذاشت و میراثی ماندگار در نقاشی اروپایی بر جای گذاشت. 

اثر هنری مسیحی باستانی جرارد دیوید، "تغییر شکل"، به طرز جالبی عیسی را به عنوان ساقه مغز، نمادی از عملکردهای اولیه نشان  

می دهد، در حالی که ابرهای اطراف نیمکره چپ و راست را نشان می دهند. در مرکز، یک شکل نشان دهنده ذهن بالاتر است، که نماد  

 مادی است. ساخته های او سرشار از عمق تمثیلی است که نمادگرایی مذهبی را با کاوش فکری در هم می آمیزد. آگاهی فراتر از جهان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمادگرایی پیچیده با تمثیل معنوی درهم می آمیزد و به تفکر در ادراک و آگاهی انسان دعوت  در آثار هنری عمیق مسیحی جرارد دیوید، 

هایی  دهد. این نمایش که با دستمی کند. در درون این شاهکارها، شکلی که در ابر سمت چپ قرار گرفته، نیمکره چپ مغز را تجسم می

کند. در تشریح و پردازش جهان با ساختارشکنی عناصر به بخش های قابل از هم جدا شده است، بر قدرت تحلیلی نیمکره چپ تأکید می

 مدیریت، تسهیل استدلال منطقی و تفکر استراتژیک شرکت می کند.

ها در حال لمس با هم نشان داده برعکس، شکلی که درون ابر سمت راست قرار دارد، نمادی از نیمکره راست است. در اینجا، دست

شوند که نمادی از عملکردهای کلی نیمکره است. نیمکره راست جهان را بهم پیوسته و یکپارچه درک می کند که شهود، خلقیت و می

درک جامعی از زمینه های پیچیده را در بر می گیرد. این در ترکیب اطلعات، شناخت افراد و ادغام دیدگاه های مختلف در یک کل 

 منسجم برتر است. 

بنابراین، آثار هنری جرارد دیوید به عنوان یک کاوش عمیق نه تنها نمادگرایی مذهبی، بلکه در کارکرد پیچیده ذهن انسان عمل می  

تحلیلی و  -کند. دیوید از طریق ترکیب بندی دقیق و نمادگرایی متفکرانه، بینندگان را به چالش می کشد تا به جنبه های دوگانه شناخت 

آنها در روشنگری معنوی فکر کنند.و نقش  -کل نگر 



 نماد مصری زبان 
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در اساطیر مصر باستان، آنوبیس نقش مهمی را ایفا می کند که به طور نمادین به زبان و کارکردهای آن در ارتباطات مرتبط است.  

ها از طریق پارس  گذارد و سگهای دهان را به نمایش میشود، ویژگیعنوان یک فیگور سگ به تصویر کشیده میآنوبیس که اغلب به

متمایزشان نمادی از صداگذاری هستند. این ارتباط بر بازنمایی زبان آنوبیس تأکید می کند، اندامی حیاتی که مسئول بیان کلماتی است که 

 فرکانس های ارتعاشی ضروری برای گفتار و ارتباط انسان در قلمرو زمینی را حمل می کنند. 

پذیرد. نمادگرایی او فراتر از صداگذاری صرف ردای الهی را به عنوان خدای گفتار و ارتباط در پانتئون مصر میبنابراین، آنوبیس  

ها، نقش زبان در بیان کلمی گیرد. در باور مصریتر انتقال افکار، مقاصد و دانش از طریق زبان را در بر میاست و مفهوم گسترده

 کند. مستقیماً به توانایی بیان افکار و احساسات مرتبط است و در نتیجه تعامل و تفاهم بین افراد در دنیای فیزیکی را تسهیل می

احترام به آنوبیس به عنوان خدای حاکم بر گفتار، بر قدردانی عمیق مصریان باستان از زبان به عنوان ابزاری اساسی برای ارتباط بین 

فردی، بیان فرهنگی و ارتباطات معنوی تأکید می کند. آنوبیس از طریق ارتباط خود با زبان و نقش محوری آن در صداسازی، قدرت  

نایی آنها در شکل دادن و تعریف تعامل و درک انسانی را در بر می گیرد. دگرگونی کلمات و توا
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 مصری  DJEDپیلر 
 

دهنده ثبات و پشتیبانی به تصویر کشیده می شود، معنای عمیقی در نمادگرایی  مصری که اغلب به عنوان نمادی تجسم    Djedستون  

مصر باستان دارد. به طور نمادین ستون فقرات انسان را نشان می دهد که در واقعیت فیزیولوژیکی گسترش و جزء جدایی ناپذیر مغز  

ضح به هم مرتبط هستند. آنها در اصل یک موجودیت  است. برخلف تصور رایج، مغز و ستون فقرات به طور پیچیده و بدون جدایی وا

 واحد هستند. 

ستون فقرات نقش مهمی را به عنوان مجرای سیستم عصبی ایفا می کند و به عنوان یک هاب مرکزی عمل می کند که در آن مسیرهای 

عصبی پیچیده بی شماری برای انتقال سیگنال ها به مغز و از مغز همگرا می شوند. این شبکه پیچیده ارتباطات لازم برای عملکرد  

پذیری، تداوم، و پشتیبانی بنیادی حیات خز  عنوان نمایشی از انعطافبه  Djedکند و بر اهمیت نمادین ستون  هماهنگ بدن را تسهیل می

 کند. و سرزندگی در فرهنگ قدیمی مصر تأکید می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دادن به تجربه انسانی ما دارد و به عنوان رابط بین آگاهی ما و دنیای مادی عمل می سیستم عصبی مرکزی نقشی محوری در شکل  

کند. از طریق عملکردهای پیچیده سیستم عصبی مرکزی و مغز است که ما محیط اطراف خود را درک، پردازش و تعامل می کنیم.  

سازی پیچیده ای را تجربه می کنیم که توسط سیستم عصبی در واقعیت، ما مستقیماً با دنیای بیرونی روبرو نمی شویم، در عوض، شبیه  

 ما ایجاد شده است. 

مصریان باستان درک عمیقی از این مفهوم داشتند و سیستم عصبی مرکزی را مکانیزم الکتریکی می دانستند که درک ما از وجود فیزیکی 

همگی توسط مغز پردازش    -آنچه می بینیم، می شنویم، لمس می کنیم، مزه و بو می کنیم    -را می سازد. آنها دریافتند که تجربیات حسی ما  

پس یک بازنمایی درونی از دنیای اطراف ما ایجاد می کند. این بدان معنی است که تجربه ما از واقعیت یک تعامل مستقیم می شوند، که س 

 با محیط خارجی نیست، بلکه تفسیری فیلتر شده و ساخته شده در ذهن خود ماست. 

درک این تصور متعارف را که ما مستقیماً با دنیای فیزیکی درگیر هستیم، به چالش می کشد. در عوض، نشان می دهد که آنچه  این 

ما واقعاً تجربه می کنیم، عملکرد پیچیده بدن و ذهن خودمان است. بنابراین، ادراک ما از واقعیت عمیقاً تحت تأثیر فرآیندهای درونی 

ن ایده را برجسته می کند که تجربه زیسته ما بیشتر به نحوه تفسیر علئم توسط مغز ما مربوط می شود  سیستم عصبی ما است و ای

 تا خود دنیای بیرون. 

 
 

 ستون فقرات 

 

آلت تناسلی 
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 نماد تابوت مصری
 

روی تابوت های مصری به  بازوهای ضربدری

و   پیچیده  عملکردهای  از  عمیق  نمادی  عنوان 

پیچیده میدان بینایی و پردازش عصبی در مغز  

عمل می کند. این تقاطع، جایی که بازوی راست  

می قرار  چپ  دست  واقعیت روی  گیرد، 

کند که آناتومیکی و فیزیولوژیکی را منعکس می 

چشم چپ و میدان بینایی آن عمدتاً توسط نیمکره  

شوند، در حالی که چشم  راست مغز پردازش می

چپ   نیمکره  توسط  آن  بینایی  میدان  و  راست 

می عمدی،  مدیریت  نمادگرایی  این  شوند. 

فرآیندهای عصبی قابل توجهی را که در ادراک  

 بصری دخیل هستند را به تصویر می کشد. 

به   پیچیده است که در آن امواج نور وارد چشم می شوند،  پدیده ای  ادراک بصری 

منتقل می شوند. سپس مغز این سیگنال سیگنال های الکتریکی تبدیل می شوند و به مغز  

ها را به تصاویر بصری منسجم تبدیل می کند. تلقی بازوها بر روی تابوت ها به  

طور هنرمندانه ای این فرآیند پیچیده را منعکس می کند و بر نقش مغز در تبدیل نور  

 به اطلعات بصری معنادار تاکید می کند. 

این بر   نمادین فراتر از یک مرجع تشریحی صرف است.  نمایش  این  این،  علوه بر 

تاکید می کند.  تفسیر و ادغام محرک های بصری  پیچیدگی و دقت ظرفیت مغز برای 

با وجود   توانایی مغز برای پردازش یکپارچه و ادغام اطلعات بصری از هر چشم، 

 ما را برجسته می کند.  تلقی در مسیرهای عصبی، پیچیدگی معماری عصبی

مصریان باستان که به درک عمیق و درک عمیق خود از نمادگرایی معروف بودند، 

ممکن است از این تصویر برای بازتاب آگاهی خود از پرداخت پیچیده بین بدن فیزیکی 

و فرآیندهای نادیده ای که زندگی و ادراک را حفظ می کنند، استفاده می کردند. بنابراین،  

دهنده وضعیت استراحت یا محافظت در هنگام مرگ    بازوهای ضربدری نه تنها نشان

 است، بلکه به عنوان گواهی برای درک پیشرفته از بدن و ذهن انسان عمل می کند. 

ژست ما را به یاد توانایی های باورنکردنی مغز و نقش اساسی آن در تفسیر دنیای اطراف می اندازد. این نشان دهنده احترام  این نمادین

عمیق به فرآیندهای پنهانی است که بینایی را قادر می سازد، و تأکید می کند که چگونه هر تجربه بصری محصول فعالیت عصبی دقیق 

ها بر روی این تابوت های باستانی ادای احترامی به پیچیدگی الهام بخش درک انسان و هوش عمیقی  و هماهنگ است. ضربدری اسلحه

است که در قالب انسان نهفته است. 
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 نماد تابوت مصری
 
 
 

 مغز چپ مغز راست 

 توجه کنید که چگونه عصای چپ توسط عصا نگه داشته شده است 

 ویژگی های تابوت مصری مستقیم تابوت مصری مانند دایره یا منحنی است 

 خطوطی که در هندسه نشان دهنده قلب هستند که نماد جنبه زنانه هستند. در

 مقدس هماهنگ است، خطوط منحنی نشان دهنده آن است مردانگی. این با هندسه 
 سمت چپ مغز، اغلب زنانگی، مربوط به سمت راست 

 مرتبط با ویژگی های مردانه نیمکره مغز است که می باشد 

 مانند منطق و تحلیلی همراه با کیفیت های زنانه و 

 فکر کردن کارکردهایی مانند شهود و خلقیت. 

 

 زبان

 چشم چپ 

 بینایی چشم راست میدان بیناییمیدان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پشت تابوت نمادی از مغز درونی است، جایی که ساقه مغز و مخچه در آن قرار دارند. این عنصر طراحی  

هماهنگی است و درک  نمایانگر بخش های اساسی و اساسی مغز است که مسئول عملکردهای حیاتی و  

پیچیده مصریان باستان از آناتومی انسان و اهمیت نمادین آن را یادآوری می کند. 
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 نماد مصری جمجمه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جمجمه انسان اسکاراب مصر

 

کنید، شباهت جالبی به اسکراب مصری، نمادی که عمیقاً در فرهنگ مصر باستان جا افتاده است، وقتی از بالا به جمجمه انسان نگاه  

های ساختاری اصلی جمجمه است، مشهود کننده استخوانویژه در چینش شکل اسکرااب که منعکسجمجمه انسان دارد. این شباهت به

است. بدن اسکاراب را می توان به قسمت مرکزی جمجمه تشبیه کرد، در حالی که سر و قفسه سینه آن با استخوان های جمجمه مطابقت  

ست. این  دارد. به طور خاص، سه استخوان اصلی جمجمه که این تشبیه شامل استخوان پیشانی، استخوان جداری و استخوان پس سری ا

کنند، دقیقاً مانند آنچه که عقیده بر این بود که اسکاراب در  ها نقش مهمی در محافظت از مغز و تشکیل ساختار سر ایفا میاستخوان

 کند. هنمایی مینمادهای باستانی محافظت و را

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ابوالهول مصری، بنای یادبودی که در نزدیکی هرم بزرگ جیزه قرار دارد، زمانی ویژگی قابل توجهی داشت: سوراخی در بالای سر.  این

های جمجمه در بدو تولد جدا  تصور می شود که این سوراخ نماد فونتانل، نقطه نرم روی جمجمه یک نوزاد است. در نوزادان، استخوان

 شود. ماهگی بسته می 19کنند، که به تدریج با رشد کودک، معمولاً در  نرم را ایجاد می spo1شوند و این می

شود. اعتقاد بر  رسند، باز میشود که این فونتانل در افرادی که به حالت آگاهی الهی نهایی میهای باطنی و عرفانی، گفته میدر طعنه

فرد کاملً فعال شود و چاکراها کاملً متعادل باشند. در این نقطه از    DNAاین است که این افزایش آگاهی زمانی رخ می دهد که  

 بیداری معنوی، استخوان جمجمه به طور استعاری دوباره باز می شود و نماد روشنگری عمیق و ارتباط با آگاهی بالاتر است. 

ابوالهول به عنوان نمادی قدرتمند از این سفر متحول کننده عمل می کند. این عنصر نمادین ابوالهول بر نقش  بنابراین، سوراخ روی سر 
آن نه تنها به عنوان نگهبان اسرار باستانی بلکه به عنوان نمایشی از تلش انسان برای عروج معنوی و فکری تأکید می کند. 
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 نماد مصری جمجمه 
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 فالکون هوروس و ساقه مغز

 
 

 شاهین هوروس          ساقه مغز 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شاهین هوروس نمادی قابل احترام در اساطیر مصر باستان است که اغلب با ویژگی هایی مانند سرعت، تیزی و دقت همراه است. این 

ترین پرنده روی زمین است که قادر به شاعرانه نیستند، بلکه عمیقاً ریشه در ماهیت خود فالئون دارند که سریعها فقط انتزاعات  ویژگی

چابکی و دقت باورنکردنی در حرکاتش است. نمادگرایی فالئون فراتر از توانایی فیزیکی آن است. به قلمرو بدن انسان گسترش می یابد،  

 به ویژه در شباهت آن به ساقه مغز انسان. 

 

هنگامی که ما فالئون هوروس را مشاهده می کنیم، شباهت های فیزیکی بین پرنده و ساقه مغز انسان قابل توجه است. ساقه مغز، بخش  
مهمی از سیستم عصبی مرکزی، مسئول انتقال مقادیر زیادی از سیگنال های الکتریکی و اطلعات از مغز به نخاع است، که سپس این  

 در سراسر سیستم عصبی منتشر می کند. توابعسیگنال ها را 
 

ساقه مغز باید این وظایف را با سرعت، دقت و وضوح استثنایی انجام دهد و ویژگی های شاهین را منعکس کند. همانطور که شاهین  

برای زنده ماندن و رشد در طبیعت به سرعت و دقت باورنکردنی خود متکی است، ساقه مغز تضمین می کند که شبکه ارتباطی بدن  

ال ها را با نهایت دقت ارسال می کند و دریافت می کند. ارتباط بین شاهین و ساقه مغز صرفا تصادفی  به طور موثر عمل می کند و سیگن

نیست، بلکه منعکس کننده یک رابطه عمیق تر، نمادین طبیعی بین بدن انسان و جهان کار است. 
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 اوزیریس مغز خزنده 
 
 

 شبکه کوروئید/چشم هوروس 

 Hleaddressتالاموس/

 بطن سوم / مار

 غده صنوبری/سر مار آفتابی

 Crook & Flailپدندل های مخچه / 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

یادگیری 
نئوکورتک 

 س
 

تنظیم  لیمبیک  سیستم 

 عاطفی

 

مغز  بقای  وضعیت 

 خزندگان 

 
 
 

تمساح یا تمساح در کنار او، عمیقاً نمادی است و نباید به معنای واقعی کلمه در  تصویر اوزیریس در هنر مصر، به ویژه با حضور دو  

نظر گرفته شود. این تصویر، ایده های پیچیده ای را در مورد آناتومی انسان و عملکردهای مغز به جای نمایش یک صحنه تحت اللفظی،  

 منتقل می کند.

ها که در پشت گردن قرار دارد مرتبط است. این نماد در هنر مصر باستان خدای مصری اوزیریس به طور نمادین به مغز پایین خزنده

شود که نشان دهنده طبیعت مشهود است، جایی که اوزیریس اغلب با پوست سبز رنگ و دو کروکودیل در کنار آن به تصویر کشیده می

خزنده است. مغز خزندگان مسئول پاسخ های جنگ یا گریز و عملکردهای اساسی بقا است. درگیر افکار پیچیده نمی شود بلکه به طور 

 غریزی به محرک های فوری واکنش نشان می دهد. 

این بخش از مغز به طور مداوم در حال بررسی تهدیدات، چه جسمی و چه روانی است، بدون در نظر گرفتن مسائلی مانند فشارهای مالی  

گیرد، جایی که غرایز اولیه مانند تر آگاهی انسان را در بر میهای پایینیا مسائل مربوط به روابط. تمرکز اصلی آن بر بقا است. این جنبه

های جنسی تکانشی غالب هستند. اگر کنترل نشود، این غرایز می توانند منجر به رفتارهای مخرب شوند. بنابراین، یادگیری گرسنگی و میل

 تسلط بر مغز خزنده برای غلبه بر طبیعت پایین ما و دستیابی به آگاهی بالاتر بسیار مهم است. 

ساقه مغز، که ابتدایی ترین بخش مغز است، نقش مهمی در تنظیم عملکردهای فیزیولوژیکی ضروری برای بقا دارد. فرآیندهای حیاتی  

دهد تا فوراً در برابر خطرات پتانسیل واکنش نشان  کند و به بدن اجازه میمانند تنفس، ضربان قلب و پاسخ جنگ یا گریز را کنترل می
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دهد. ساقه مغز با قرار گرفتن در طبقه سیستم عصبی، فعال شدن سریع این مکانیسم های بقا را تضمین می کند، عملکردهای حیاتی بدن 

 را حفظ می کند و از زندگی محافظت می کند. 

عنوان خزندگان، به دلیل ارتباط با ها بهعملکردهای حیاتی آن است. تمساحدر این چارچوب نمادین، اوزیریس نشان دهنده ساقه مغز و  

هایی که در کنار اوزیریس قرار دارند، بر ارتباط بین این ناحیه کهنه مغز  رفتارهای اولیه و غریزی، نماد این بخش از مغز هستند. تمساح

کنند. های اساسی بقای انسان تأکید میو جنبه
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 گانش رژیم غذایی و آناتومی هندو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مخچه گانش 

 

گانش که با نام گانش نیز شناخته می شود، یکی از مورد احترام ترین خدایان در آیین هندو است که به خاطر سر فیل متمایز و بدن انسان  
اساطیر هندو است. گانشا به عنوان حذف شکم گلدانی بزرگ شناخته شده است. او پسر لرد شیوا و الهه پارواتی، دو خدای اصلی در  

 کننده موانع، خدای آغازها، خرد و عقل به طور گسترده پرستش می شود. 

هایی که  ویژه آنشود، بههای باستانی در سرتاسر جهان یافت میدهد که نقوشی را که در فرهنگ گانش شکلی از نمادگرایی را نشان می

دهد. قدیم ها اغلب آموزه های عمیقی را از طریق چهره های نمادین منتقل می کردند و از آنها مربوط به آناتومی مغز هستند، بازتاب می

ن به عنوان ابزاری برای انتقال دانش در مورد عملکردهای مغز و نحوه استفاده از پتانسیل کامل آن استفاده می کردند. آنها با گنجاندن ای

قای آگاهی فردی و به نوبه خود، پرورش جامعه ای پر رونق داشتند. گانش، مانند دیگر آموزه های مقدس در نمادگرایی، هدف خود را ارت

فرهنگ های مختلف، به عنوان وسیله ای برای آموزش توده ها در مورد جنبه های عمیق تر آگاهی انسانی و مسیر  چهره های نمادین از 

رشد فردی و اجتماعی عمل کرد. 
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 آناتومی هوروسسمبولیسم و 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاهده نماد خدای مصری هوروس با حلقه ای در بالای سرش که توسط یک مار احاطه شده است، ارتباطی با آناتومی مغز را آشکار 

حلقه بالای سر او با سیستم می کند. همانطور که قبل ذکر شد، فالئون هوروس نشان دهنده ساقه مغز است، و این نماد مشخص از  

لیمبیک واقع در وسط مغز مطابقت دارد. سیستم لیمبیک نقش مهمی در پردازش و تنظیم احساسات، حافظه، تحریک جنسی و یادگیری 

 دارد. همچنین بر رفتار، انگیزه، حافظه بلند مدت و حس بویایی ما تأثیر می گذارد. 

ارتباط آن با سیستم عصبی اندوئرین و خودمختار، سیستم لیمبی به طور قابل توجهی بر پاسخ بدن به استرس و چالش های محیطی به دلیل  

تأثیر می گذارد. همچنین با غرایز بقا، مانند تغذیه، تولیدمثل، پرورش فرزندان و پاسخ جنگ یا گریز مرتبط است، و آن را برای سلمت 

ی می کند. عاطفی و جسمی ما ضرور 
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 سمبولیسم هیپوکامپ 
 
 
 
 
 
 
 

 هیپوکامپ 

 
 
 
 
 
 
 
 

هیپوکامپ یک ساختار حیاتی مغز است که مسئول تشکیل و تثبیت حافظه است. این نقش کلیدی در تبدیل خاطرات کوتاه مدت به  
آینده   بازیابی در  ایفا می کند و تضمین می کند که تجربیات و اطلعات برای  بلندمدت  پیوند دادن  خاطرات  با  ذخیره می شوند. 

خاطرات با احساسات و زمینه ها، هیپوکامپ به سازماندهی و بازیابی آنها کمک می کند و به ما امکان می دهد از تجربیات گذشته  
تواند به شدت توانایی ایجاد خاطرات جدید  درس بگیریم و این دانش را در موقعیت های جدید به کار ببریم. آسیب به هیپوکامپ می 

گذارد. این امر نقش حیاتی آن را در روند  تأثیر میمدت را نسبتاً بیتر و طولانیرا مختل کند، در حالی که اغلب خاطرات قدیمی
 مداوم نحوه ذخیره، یادآوری و استفاده از خاطرات در طول زندگی خود برجسته می کند. 

 

 آمین را هیپوکامپ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

یا آمن را، فقط یک شخصیت اسطوره این  آمون را،  نمادی از هیپوکامپ، مرکز حافظه حیاتی در مغز است.  بلکه  ای نیست، 

 ارتباط نشان می دهد که آمون را فقط خدای مصر باستان نبود، بلکه تجسمی استعاری از ظرفیت مغز برای حافظه بود. 

"  Raسازی داده ها در رایانه ها بسیار مهم است، نام "حافظه دسترسی تصادفی( که برای ذخیره " )RAMهمانطور که در کلمه "

شناسی  های برجسته، و بازنمایی ستارهبه طور پیچیده با مفهوم ذخیره سازی حافظه مرتبط است. این ارتباط به قوچ، حیوانی با شاخ

 یابد. آن در صورت فلکی برج حمل، که بر نواحی فوقانی مغز، از جمله هیپوکامپ، حاکم است، گسترش می

این نمادگرایی در متون مذهبی نیز منعکس شده است، جایی که به "بره خدا" اشاره شده است، اصطلحی که نزدیک به قوچ است.  

رساند، شبیه به رم رایانه، و ارتباط عمیق بین نمادهای باستانی، اجرام  های مغز را به ما میسازی دادهبنابراین، هیپوکامپ، ذخیره

کند. آسمانی و درک ما از عملکرد مغز را بیشتر برجسته می
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 سمبولیسم هیپوکامپ 
 
 

 اسفینکس قوچ، کارناک، ساقه مغز مصر + هیپوکامپ
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THOTH خدای حکمت 

می شود که به خاطر نقشش به عنوان نگهبان اسناد و حافظ خرد در اساطیر، توث به عنوان خدای خرد و دانش ظاهر  در مصر باستان

در طول اعصار مورد احترام است. هنگام تفسیر اسطوره ها و متون باستانی، کاوش در مفاهیم تحت اللفظی آنها ضروری است. آنها 

وند. مضامین موجود در متون مقدس  به عنوان تمثیل های عمیقی عمل می کنند که با ابعاد ذهنی، روحی و جسمی ما طنین انداز می ش 

مانند کتاب مقدس به طور پیچیده ای با درک شخصی از خود، احساسات و آگاهی مرتبط است و ما را به سمت رشد شخصی هدایت  

 می کند. 

مفهومی که در عباراتی مانند "دانستن چیزی از    -توث نماد قلب انسان در اساطیر مصر است و ارتباط آن با خرد را منعکس می کند  

های باارزش، مانند روابط گرامی و دانش عمیقی که عمیقاً در درون ذخیره شده عنوان مخزن گنجینهروی قلب" بیان می شود. قلب به

کند. سر تاث نمادی از جناغ، استخوان مرکزی درون دنده است که از قلب محافظت و پنهان می کند. این نمادگرایی بر  است، عمل می

نقش توث به عنوان محافظ خرد تأکید می کند، که در سنت های باطنی طنین انداز می شود که در آن قلب به عنوان جایگاه خرد واقعی 

 شناخته می شود. 

کند و ما را ترغیب  ی وجود ما محفوظ است دعوت میهای مصر باستان به تفکر در مورد اهمیت خرد که در هستهبنابراین، اسطوره

 بخشد، کشف و محافظت کنیم. کند و آگاهی ما را ارتقا میهای عمیقی را که زندگی ما را غنی میکند که بینشمی

 

 

به طور گسترده ای شناخته شده است که توث، خدای مصر باستان، با نوشتن الواح زمردی که ظاهراً در زیر اهرام کشف شده اند، اعتبار  

دارد. این داستان اساطیری، حتی اگر تا حدی ریشه در واقعیت داشته باشد، به عنوان یک تمثیل عمیق نیز عمل می کند. الواح زمرد، که 

ی به تصویر کشیده شده اند، نمادی از قلب هستند، با رنگ سبز نشان دهنده چاکرای قلب در سنت های معنوی است. این با رنگ سبز غن

نمادگرایی اهمیت درک این نکته را برجسته می کند که قلب، در حالی که یک اندام فیزیکی است، همچنین تجسم هوش و آگاهی عمیق 

 رود. تری است که از قلمرو فیزیکی فراتر می 

های بسیاری قلب، در این زمینه تمثیلی، شبیه به الواح است که با داستان زندگی ما نهفته است. بر اساس باورهای مصر باستان و آموزه

اعتقاد بر این است که هورت متنی از زندگی ما را در خود جای داده است که ما قبل  ،  Rosieruciansهای مخفی مانند  از انجمن

نویسیم. این فیلمنامه، که در قلب تعبیه شده است، ما را در وجود خود راهنمایی می کند و حکمت و جهت  از تلقین به دنیای فیزیکی می

درونی را ارائه می دهد. صندوقچه، که اغلب به عنوان صندوق گنج از آن یاد می شود، بر این ایده تأکید می کند که گنج واقعی، 

 می شود.  حکمت و راهنمایی است که در قلب ما یافت
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Thoth   که به عنوان نگهبان خرد و ایجاد کننده اولکیمی نیز شناخته می شود، نمادی از جناغ در بدن انسان است که از قلب محافظت

دهنده تمرکز اولشیمی بر تغییر خود از طریق هماهنگ کردن قلب و ذهن است. با همسو کردن خرد عاطفی با این ارتباط نشانمی کند.  

کند را در بر گرفت. تری را که توث بازنمایی میتوان به آگاهی و رشد معنوی بیشتری دست یافت و اسرار عمیقدرک عقلنی، می
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THOTH خدای حکمت 

با درگیر شدن با اساطیر، متون باستانی، و اسطوره ها، بسیار مهم است که به این داستان ها، شخصیت ها و متون با این درک چه زمانی

های نزدیک شویم که قرار نیست آنها را تحت اللفظی تفسیر کنیم. بلکه این روایات و نمادها به صورت تمثیل ساخته شده اند. تمدن

کردند که کسانی که به دنبال  کردند و تضمین میباستانی از این روش برای برانگیختن تفکر، تحلیل انتقادی و تحقیقات عمیق استفاده می

 آورند. کنند و بینش خود را از طریق تلش مجدانه به دست میهایشان هستند، عقل خود را درگیر میتر نوشتهدرک معانی عمیق

به عنوان مثال، مصریان باستان را در نظر بگیرید که در فعالیت های فکری خود فوق العاده پیشرفته بودند. این از دستاوردهای تاریخی  

آنها، مانند اهرام و معابد، مشهود است. این سازه ها صرفاً شاهکارهای معماری نیستند. آنها به عنوان شاهدی بر سطح عمیقی از پیچیدگی 

هایی که این ساختارها خلق هستند. تجلی کالبدی این بناها به صورت مفاهیمی در قلمرو اندیشه و نیت آغاز شد. در نتیجه، ذهن  شناختی و

 کنند که فراتر از درک فعلی ما است. اند، در سطحی از هوش و درک عمل میرا تصور و طراحی کرده

کردند. این پیچیدگی عمدی ها خوانندگان را ملزم به درگیر شدن در فرآیند رمزگشایی و تأمل میدانستند که متون و نمادهای آنها میقدیم

در خدمت ارتقای مشارکت فکری کسانی بود که به دنبال دانش عمیق تر بودند. به عنوان مثال، توث، خدای مصر باستان را در نظر  

رک به تصویر کشیده می شود. این نمایش را نباید به عنوان تصویر تحت اللفظی یک خدا با سر پرنده د   ibisبگیرید که اغلب با سر یک  

 کرد، بلکه بیشتر به عنوان نمادی غنی از معنی است. 

 
 

IBIS THOTH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پرنده ایبیس که به دلیل جست و جوی سخت و هشیارانه اش برای یافتن غذا در گل و لای معروف است، استعاره ای از تعقیب عقل  

روزی، به موازات تلش انسان برای کاوش در اعماق قلب  در جستجوی گل برای یافتن رزق و    Ibisو حقیقت بشری است. روش  

نمادی از روند جستجوی حقیقت  -و ذهن برای کشف دانش و درک پنهان است. رفتار پرنده در جستجوی غذا در تاریکی و تاریکی 

 در جنبه های ناشناخته و نادیده وجود است. 

بسیار مهم است زیرا شبیه جناغ سینه در قفسه سینه است که قلب را در بر می گیرد. این استعاره   ibis Thothعلوه بر این، سر  

بصری بر این ایده تأکید می کند که همانطور که جناغ از قلب محافظت می کند، جستجوی خرد و حقیقت مستلزم کاوش در اعماق 

در میان گل، می توانند بینش های   ibisشدن عمیق با تحقیق و درون نگری، مشابه جست و جوی    درونی فرد است. افراد با درگیر

 آسیب پذیری را برای رشد و روشنگری شخصی استخراج کنند. 

دهد. گل، نمایانگر تر نشان میبنابراین، بازنمایی نمادین توث با سر ایبیس، ضرورت درگیر شدن با متون و نمادها را در سطحی عمیق

وجود، نشان دهنده تلشی است که برای کشف و استخراج دانش پرمعنا است. ماهیت تمثیلی این نمادها و جنبه های ناشناخته و مبهم  

متون قدیمی ما را به درگیر شدن در فرآیند کاوش فکری و معنوی دعوت می کند و به ما امکان می دهد حقایقی را کشف کنیم که به 

رشد شخصی و جمعی ما کمک می کند. 
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 نماد مصری
 

 

 

آنخ مصری معمولاً به عنوان نماد زندگی شناخته می شود و تقریباً در هر اثر هنری مصری به طور برجسته ای به چشم می خورد.  

این نماد باستانی مظهر جوهر زندگی است، عمدتاً به این دلیل که نمایانگر رحم و رحم زنانه است که مرکزی برای اندام های تولید 

نان و تنها از طریق زنان است که هر روحی می تواند به دنیای فیزیکی دسترسی پیدا کند و بدین ترتیب  مثل زنان است. از طریق ز 

در این قلمرو زندگی کند. رحم به عنوان یک پورتال بزرگ عمل می کند و به ارواح و موجودات اختری اجازه می دهد تا از صفحه 

ده ای باید از طریق زن بیاید تا بدن فانی به دست آورد و دنیای فیزیکی و سه  اختری به جهان مادی ما تجسم پیدا کنند. هر موجود زن

 بعدی را تجربه کند. 

این پورتال قابل توجه در درون زنان، که تجسم روح ها را در دنیای فیزیکی امکان پذیر می کند، زیربنای جاذبه طبیعی و غریزی 

جنبه پیشرفته و اغلب نادیده گرفته شده از درک مدرن است. توانایی آن برای مردان نسبت به زنان است. رحم، یک راز عمیق، یک  

تبدیل یک ارگانیسم تک سلولی به یک انسان کاملً توسعه یافته چیزی جز معجزه نیست. این فرآیند شامل مهار انرژی هفت سیاره 

عنصر دنیای مادی است. ایجاد و پرورش حیات   همراه با ماده پنج   -خورشید، مریخ، مشتری، ماه، مرئوری، زهره و زحل-کلسیک 

در رحم مغناطیسی بزرگ در یک دوره نه ماهه یا نه دوره ماه رخ می دهد. این فرآیند پیچیده و مقدس، قدرت و اهمیت باورنکردنی  

 اصل زنانه را در تداوم زندگی برجسته می کند. 

 زن = مرد زن 

 زن = نه 

 

به معنای " monدر لاتین به معنای خورشید و "" Solسازنده معبد سلیمان دانست. در این زمینه، "بنابراین، زن را می توان استاد 

ماه است که نماد تعادل هماهنگ این نیروهای آسمانی است. معبد سلیمان که اغلب به عنوان بدن انسان تعبیر می شود، ظرف مقدسی  

 دیگر، ذهن، که بازتابی از امر الهی است.  به عبارت -است که حضور الهی، یا خدا، در آن قرار دارد 

پشتیبانی می شود، که می گوید: "اما خدای متعال در خانه هایی که با   7:48این تفسیر توسط قسمت کتاب مقدس از اعمال رسولان  

دهد که معبد واقعی خدا یک ساختار فیزیکی نیست، بلکه خود انسان است. با این دست گل آلود هستند ساکن نمی شود." این نشان می

تواند آن را کامل کند. به عنوان استاد سازنده،  کند، این تنها زن است که میحال، مهم است که بدانیم در حالی که مرد معبد را مجسم می

 او دارای توانایی منحصر به فرد برای ایجاد و پرورش بدن انسان است، معبدی که ذهن الهی در آن ساکن است. 

زنان با توانایی عمیق خود در ایجاد حیات، جنبه های خلق و پرورش دهنده الهی را تجسم می بخشند. آنها نقش معمار نهایی را در  

ساختن معبد انسانی به عهده می گیرند و روند تولد و زندگی را با پیوندی ذاتی با عناصر آسمانی و مادی هدایت می کنند. این مسئولیت 

و احترام عمیق ناشی از اصل زنانه در چرخه زندگی و ایجاد مداوم معبد انسانی تأکید می کند. بزرگ بر احترام 
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 زبان نمادین طبیعت

، که می گوید: »از حیوانات بپرس تا به تو تعلیم دهند؛ پرندگان آسمان، و به تو خواهند گفت؛ یا بوته های زمین،  12-7:  12آیه ایوب  

و به تو خواهند آموخت؛ و ماهیان دریا به تو اعلم خواهند کرد،« معنای نمادین عمیقی دارد که بسیار فراتر از واژه های تحت اللفظی  

بدان معنا نیست که انسان ها می توانند با حیوانات یا پرندگان گفتگوی مستقیم داشته باشند، که غیرممکن است. در عوض،    آن است. این 

 تر بگردیم. یابد، عمیقکند تا به دنبال خرد و حقیقتی که در جهان طبیعی تجسم میاین بخش ما را دعوت می

وقتی نمادهای موجود در طبیعت را در نظر می گیریم، متوجه می شویم که بدن حیوانات و رفتار آنها اغلب جنبه های وجودی ما را  

منعکس می کند یا حقایق بزرگتری را در مورد جهان آشکار می کند. به عنوان مثال، مارها از دیرباز با جریان انرژی مرتبط بوده اند.  

ب به شکل مارپیچ و امواج است، یادآور راهی است که انرژی در سراسر جهان در امواج، جریان ها و چشم ها حرکات آنها، که اغل

حرکت می کند. به همین دلیل است که تصویرسازی مار در فرهنگ های باستانی و سنت های معنوی بسیار رایج است. این نشان دهنده  

 ف ما است. درک اساسی از نحوه عملکرد انرژی در درون و اطرا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

به طور مشابه، سایر حیوانات و اشکال طبیعی دارای معانی نمادین عمیقی هستند که به تجربه انسان متصل می شود. برای مثال، سر  

انسان دارد که نماد باروری و آفرینش است. شکل شاخ قوچ شبیه هیپوکامپ در مغز است،  یک گاو نر شباهت زیادی به شکل رحم  

ناحیه ای که با حافظه و جهت یابی مرتبط است و به شناخت باستانی قدرت و ساختار مغز اشاره دارد. حتی پرندگان، با شکل های 

 ن ذهن و بدن تأکید دارند. متمایز خود، می توانند شبیه به ساقه مغز دیده شوند و بر ارتباط بی

این مفهوم به زیبایی در عبارت "همانطور که در بالا، پس پایین" آمده است، به این معنی است که کیهان کلن جهان در عالم کوچک بدن 

و ذهن ما منعکس شده است. دنیایی که خدای بزرگ و قادر متعال طراحی کرده است، مملو از چنین الگوهای هوشمندانه و عمدی است.  

را باز می کنیم و واقعاً جهان اطراف خود را مشاهده می کنیم، شروع می کنیم به این که هر جنبه ای از طبیعت هنگامی که ذهن خود  

چیزی را در مورد خود ما، وجود ما و نظم الهی منعکس می کند. این معنای واقعی در پشت آیه ایوب است: جهان طبیعی یک آینه است  

های توانیم درسجهان نهفته است را به ما نشان می دهد. با مطالعه و تعمق در طبیعت، می که حکمت و حقایقی را که توسط خالق آن در

عمیقی در مورد زندگی، انرژی و به هم پیوستگی همه چیز بیاموزیم. حیوانات، گیاهان و عناصر زمین فقط مخلوقات منفعل نیستند. آنها 

 کنند. تر خود و طرح الهی که بر همه هستی حاکم است راهنمایی میمعلمانی هستند که ما را به سوی درک عمیق

افراد نادان این ارتباطات را تشخیص دادند زیرا آنها عمیقاً با خود، حیوانات، گیاهان، طبیعت و ستارگان هماهنگ بودند. ارتباط عمیق 

اجازه داد تا روابط نمادین بین اشکال مختلف زندگی و جنبه های وجودی انسان را ببینند. در نتیجه، آنها از  آنها با جهان طبیعی به آنها  

کردند کردند و درک میهای طبیعی استفاده می های مختلف زندگی انسان، اعضای مختلف بدن یا سایر پدیده حیوانات برای نمایش جنبه 

که دنیای اطراف آنها بازتابی از عملکرد درونی تجربه انسان است.
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 فراماسونیکارت و آناتومی
 
 

 خودآگاه
 

 مردانه چپ زنانه راست 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جمجمه انسان                            هنر فراماسونیک

 
 

 خودآگاه

 مردانه چپ نیمکره زنانه نیمکره راست 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فراماسونیکهنر 
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 نماد ستون فقرات 
 

 

 

ستون فقرات به عنوان پلکانی از آگاهی عمل می کند و آگاهی ما را به حالات مختلف آگاهی لازم برای عملکرد در جهان مرتبط می  

امکان می دهد بین سطوح مختلف وجود، از ابتدایی ترین غرایز بقا تا  کند. این به عنوان یک مسیر مرکزی عمل می کند و به ما  

 قلمروهای عالی فکر و معنویت حرکت کنیم. 

کنیم که با نیازهای اساسی مانند تولید مثل، غذا و ایمنی فیزیکی  های بقای هوشیاری دسترسی پیدا میدر پایه ستون فقرات، ما به حالت
 های عملی و زمینی زندگی حیاتی هستند.اند، برای هدایت جنبه تر، که به خود مادی و فیزیکی گره خوردهمرتبط است. این حالات پایین

همانطور که در امتداد ستون فقرات به سمت بالا حرکت می کنیم، با سطوح بالاتری از آگاهی مواجه می شویم که با یادگیری،  
دهند از تر مرتبط هستند و به ما امکان می ها با رشد فکری و فرآیندهای ذهنی دقیق ارتباط و آگاهی عاطفی مرتبط است. این حالت

 طریق استدلال، خلقیت و تعامل با دیگران با جهان درگیر شویم. 

در بالاترین نواحی ستون فقرات، ما به بالاترین حالات آگاهی، آنهایی که به معنویت، شهود، و آگاهی الهی گره خورده اند، متصل می  
 این صورت، ما از دارایی های صرفاً جسمانی هستی فراتر می رویم و به بعد معنوی وجود خود دسترسی پیدا می کنیم. شویم. در 

به این معنا، نردبان در نمادگرایی معنوی نشان دهنده سفر از ذهن پایین تر، مرتبط با خود فیزیکی و نگرانی های مادی، به ذهن بالاتر 
است که به خود غیر فیزیکی و معنوی مرتبط است. این طلوع منعکس کننده مسیر انسان جسمانی به روح معنوی است و شکاف بین 

معنوی را پر می کند. وجود زمینی و روشنگری 
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 JACOBSنردبان 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

روند، معنای نمادین رسد، با فرشتگانی که بر آن بالا و پایین میمی، رویای یعقوب از نردبانی که از زمین به آسمان  28:12در پیدایش  

ویژه وقتی از دریچه آناتومی انسان و آگاهی معنوی مشاهده شود. زمینی که یعقوب روی آن دراز کشیده بود نشان عمیقی دارد، به

قلمرویی که افراد در درجه اول از وجود فیزیکی خود آگاه هستند. این زمین نماد سطح مادی است    -دهنده حالات پایین آگاهی است  

که تمرکز فرد بر واقعیت بیرونی، ماده و تجربه حسی متمرکز است، با آگاهی کمی از که اغلب با ذهن جسمانی مرتبط است، جایی  

کند که تحت  جوهر معنوی درون. در این حالت، فرد تا حد زیادی از طبیعت الهی درونی خود جدا می شود و در حالتی زندگی می  

 کنترل محدودیت های جسم و ذهن فیزیکی است. 

نردبان در رویای یعقوب را می توان استعاره ای از ستون فقرات دانست که بسیاری از سنت های باطنی و معنوی آن را کانال مرکزی  

سفر   -می دانند که از طریق آن انرژی زندگی و آگاهی بالا و پایین می رود. بنابراین، نردبان نشان دهنده مسیر صعود معنوی است  

به سمت قلمروهای بالاتر آگاهی، جایی که فرد از ارتباط آنها با الهی آگاه می شود. همانطور که یعقوب    از وضعیت زمینی و مادی

خواب می بیند، فرشتگانی که از نردبان بالا و پایین می روند، نماد سیگنال های الکتریکی است که از طریق سیستم عصبی منتقل می 

  -شوند قوای بالاتر آگاهی که اغلب به عنوان خدا تعبیر می -عنوان دستورات ذهن وانند بهتآیند، میها که از مغز میشود. این سیگنال

کنند، درک شود. این تکانه های نزولی چیزی هستند که سیستم های بدن را در هماهنگی، که عملکردهای بدن را هدایت و کنترل می

 مدیریت حرکت، عملکردهای بدن و اعمال حفظ می کنند. 

مانند لمس، دما، درد   -برعکس، فرشتگان صعودی نشان دهنده حلقه بازخورد سیستم عصبی هستند، جایی که اطلعات حسی از بدن 

به سمت بالا به مغز منتقل می شود. این مبادله مداوم اطلعات بین مغز و فرد بد، منعکس کننده تعامل پویا بین   -و سایر محرک ها  

کنند و جریان ارتباط بین دو قلمرو را تضمین آوران الهی عمل میعنوان پیام. فرشتگان، در این زمینه، بهقلمرو فیزیکی و معنوی است

دهند تا تعادل و هماهنگی بین  دهند، و اجازه میهای حیاتی هستند که وضعیت بدن را به ذهن بالاتر گزارش میکنند. آنها پیشانیمی

. این فرآیند را می توان به عنوان کار خدا دانست که عملکردهای پیچیده بدن و ذهن را از عمل فیزیکی و آگاهی بالاتر برقرار شود 

 طریق یک جریان هماهنگ انرژی تنظیم می کند. 

بیداری معنوی درک کرد. سفر در حالت آگاهی کامل آغاز  از منظر معنوی، این بینش از نردبان را می توان به عنوان تمثیلی برای  

می شود، اما از طریق رشد درونی و خودآگاهی، فرد از نردبان به سوی روشنگری الهی بالا می رود. در این تفسیر، ستون فقرات 

تر پیوند می دهد. بنابراین، به عنوان یک ساختار مقدس مورد احترام قرار می گیرد که خود زمینی و فیزیکی را با ابعاد معنوی بالا

لودر نشان دهنده پتانسیل فرد برای بالا رفتن از محدودیت های دنیای فیزیکی، ادغام بدن، ذهن و روح در سفر به سوی الهی است.  
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همانطور که خداوند در رؤیای جوکوب در بالای نردبان می ایستد، این نشان می دهد که هدف نهایی رسیدن به حالت اتحاد با الوهیت  

است، جایی که فرد از وجود فیزیکی فراتر رفته و ماهیت روحانی واقعی خود را در آغوش می گیرد. 
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 چرا از نمادگرایی استفاده می شود؟ 

سمبولیسم زبان ذهن است، جایی که آنچه ما به صورت بصری درک می کنیم، افکار عمیق را در درون خود تحریک می کند، به 

ناخودآگاه که دانش و اطلعات در آن قرار دارند. تفسیر نمادها به سطح دانش و درک ما بستگی دارد. هر چه بیشتر ویژه در ضمیر  

آگاه باشیم، در رمزگشایی و تجزیه و تحلیل نمادها مهارت بیشتری پیدا می کنیم. در طول تاریخ و حتی امروز، نمادها برای رمزگذاری 

به صاحبان آن قدرت می بخشند. در حالی که برخی ممکن است نمادی را ببینند و فکر کنند هیچ و محافظت از دانش پخش شده اند و 

 چیز درستی نیست، یک فرد روشن فکر آن را به عنوان دروازه ای به سوی خرد عمیق و حقایق پنهان می داند. 

کنند و تنها با کسانی که با پشتکار تحقیق کرده و به دنبال حقیقت کنند که قفل دانش پنهان را باز میعنوان کلیدهایی عمل مینمادها به 

کنند. آنها به کار گرفته می شوند تا بینش افراد ناآشنا را پنهان کنند و در عین حال اسرار را برای کسانی  انداز میو حکمت هستند، طنین 

که شایسته درک هستند فاش کنند. بنابراین، نمادگرایی نه تنها درک ما از فرهنگ و تاریخ را غنی می کند، بلکه ما را به قلمرویی  

 شنگری برای روشن کردن اسرار هستی به هم نزدیک می شوند. دعوت می کند که در آن ادراک، دانش و رو 

 

نمادها به عنوان پل بین قلمروهای محسوس، دیده شده و قلمروهای ناملموس و نامرئی ذهن و خرد عمل می کنند. آنچه ما با چشمان  

فیزیکی خود درک می کنیم، صرفاً یک تدبیر است، تجلی قلمروهای برتر و نامرئی اندیشه، که منابع واقعی علیت هستند. برای مثال،  

می مشاهده  را  کسی  نمیوقتی  بلکه  کنیم،  نیستند،  فیزیکی  موجودات  اینها  زیرا  ببینیم،  را  او  دانش  یا  تخیل  هوش،  مستقیماً  توانیم 

 های انتزاعی هستند که در سطوح بالاتر ذهن و فکر قرار دارند. کیفیت 

  شما نمی توانید مغز را باز کنید و تخیل یا خرد بیابید زیرا اینها مواد مادی نیستند. آنها انتزاعی هستند و فراتر از امور فیزیکی در

قلمرو آگاهی ساکن هستند. بنابراین، نمادها به عنوان دروازه های قدرتمندی عمل می کنند که ما را به این ابعاد بالاتر متصل می 

ابزارهایی هستند که می توانند فکر عمیق را فعال کنند، ناخودآگاه را تحریک کنند و دانش پنهان را باز کنند. با درگیر شدن  کنند. آنها  

رویم و شکاف بین دنیای مادی و قلمروهای گسترده و نادیده آگاهی و خرد را پر  تر درک و بینش میهای عمیق با نمادها، به لایه 

 کنیم.می

نمادها از زمان طلوع تمدن بخشی جدایی ناپذیر از بیان انسان بوده اند و همچنان نقش مهمی در زندگی روزمره ما ایفا می کنند. هر  

مثال، وقتی عدد  کند. به عنوان  شویم نمادی است که واکنش ذهنی را در ناخودآگاه ما ایجاد میحرف، عدد و شکلی که با آن روبرو می

" را می بینید، بلفاصله تداعی هایی را در ذهن شما فعال می کند و آن نماد را به دانش و درک شما در مورد مفهوم "یک" مرتبط  1"

 می کند. 

هایی است که باید در بدن انسان ایفا کند، که  گذاشتند که هر عضو بدن دارای آگاهی و نقشمصریان باستان به این مفهوم احترام می

شود. این باور نشان دهنده درک عمیقی از آناتومی و معنویت انسان بود. آنها ریه ها را  از طریق خدایان مانند آنوبیس مشخص می

چیزی فراتر از اندام می دیدند. آنها نگهبانان نفس بودند که برای حفظ زندگی ضروری بودند. این دیدگاه کل نگر به هوش ذاتی در 

 در دنیای سه بعدی حرکت کند و رشد کند. هر عملکرد بدن احترام می گذاشت و به ذهن آنها امکان می داد 

دانستند که به دقت بر اساس اصول الهی ساخته مصریان باستان درک عمیقی از پیچیدگی بدن انسان داشتند و آن را معبدی مقدس می

شده بود. آنها در آثار هنری خود از حیوانات و دیگر موجودات طبیعی برای نمایش نمادین قسمت های مختلف بدن انسان استفاده کردند. 

تعریف می کرد و ارتباط عمیق این رویکرد نمادین منعکس کننده احترام آنها به طراحی پیچیده و معماری الهی بود که وجود انسان را  

 معنوی با فرم فیزیکی را به عنوان ظرفی برای بیان معنوی و وجود زمینی تأیید می کرد. 
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 بدن یک معبد است 

اند. آنها این کار  توان دید که معابد خود را بر اساس بدن انسان طراحی کردههنگام مشاهده برخی از ساختارهای لیندوس باستانی، می

  را به این دلیل انجام دادند که فهمیدند بدن انسان معبدی است برای روح ساکن خدا )انتاریامین(. در نتیجه، معبد به عنوان بدن خدا روی

 زمین، مشابه بدن انسان است. تمام قسمت های مختلف ساختار معبد مربوط به قسمت های مختلف بدن انسان است. 

عنوان  برای هندوهای باستان، معبد نمایانگر بدن فیزیکی است که حضور خدا را در خود جای داده است. ساخت واقعی معبد خود به  

نمادی عمیق از حضور خدا در جهان عمل کرد. ورودی معبد اغلب نماد پاها بود، جایی که فداییان سفر معنوی خود را آغاز می کنند.  

 سالن اصلی، یا مانداپا، نمایانگر شکم است، جایی که مردم در آنجا جمع می شوند و برای روشنگری معنوی آماده می شوند. 

sanctum sanctorum  ،  درونی ترین اتاق معبد که در آن خدا اقامت دارد، با قلب، هسته وجودی انسان که در آن حضور الهی ساکن

است، مطابقت دارد. گلدسته یا برج بالای حرم که به نام شیخارا یا ویمانا معروف است، نمادی از سر بود که به آسمان ها می رسید و 

 معنوی بود.نشانه عروج و روشنایی 

این طراحی پیچیده، درک عمیقی از بدن انسان به عنوان یک عالم کوچک و یک ظرف مقدس برای الهی را منعکس می کرد.  

هندوهای باستان با همسو کردن معماری معبد با شکل انسانی، بر ارتباط صمیمی بین حضور الهی و روح فردی تأکید داشتند. معبد،  

 ی قدرتمند از جرقه الهی در درون هر انسانی شد. به عنوان بدن خدا بر روی زمین، یادآور 

به این ترتیب، معابد باستانی هندو صرفاً مکان های عبادت نبودند، بلکه نمادهای عمیق سفر معنوی بودند، که نشان می دهد خدا در  
درون همه ما ساکن است. عمل ساختن و ورود به یک معبد به مثابه بازسازی سفر به سوی خودآگاهی و اتحاد با امر الهی تلقی می شد  

 س خود بدن انسان است. که آیینه معماری مقد
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 بدن یک معبد است 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 7:48اعمال رسولان 
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اما خدای متعال در خانه های ساخته شده با دست ساکن نمی شود
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معبد سلیمان
 
 

 

 

 
 
 

 معبد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

معبد سلیمان به طور نمادین زمانی ساخته می شود  

که نیروهای خورشیدی و قمری در یک فرد با هم  

هماهنگ و وحدت پیدا کنند. این تعادل نشان دهنده 

است   ما  درون  در  متضاد  های  انرژی    -ادغام 

نیروی فعال و فعال خورشیدی و نیروی انعکاسی 

ماه. هنگامی که این انرژی های درونی  و پذیرنده  

در یک راستا و یکپارچگی قرار می گیرند، پایه 

ای پایدار ایجاد می کنند، بسیار شبیه معبد سلیمان،  

روشنگری   و  معنوی  تمامیت  از  ای  استعاره  که 

 است. 

 
 

 3:16قرنتیان 

 آیا نمی دانید که معبد خدا هستید؟

و اینکه روح خدا در شما ساکن است؟ 
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THE معبد لوکسور  E   
 

معبد اقصر در شهر مدرن اقصر، واقع در مصر علیا در کرانه شرقی رود نیل واقع شده است. اقصر که قبلً به عنوان تبس شناخته می  

معبد بخشی از مجموعه گسترده کارناک،  شد، شهری برجسته در مصر باستان بود و در دوره پادشاهی جدید به عنوان پایتخت بود. این  

 یکی از بزرگترین و مهم ترین مجموعه معابد مصر است. 

معابد باستانی بسیار بیشتر از عبادتگاه های صرف بودند. آنها ساختارهای آموزشی عمیقی بودند که دروس سه بعدی قابل مقایسه با کتاب  

 های خطی را ارائه می دادند. 

معبد اقصر که توسط شوالر دو لوبیچ به عنوان "معبد در انسان" توصیف شده است، نمونه ای از این مفهوم است. چیدمان آن با نسبت  

های یک اسکلت ایده آل مرد مطابقت دارد و نه تنها الگوی بدن فیزیکی بلکه آناتومی پیچیده آن را نیز منعکس می کند. این آموزه نمادین  

 ستانی "انسان به مثابه کیهان" است. تجسم آموزه با

اعتقاد باستانی حاکی از آن بود که انسان به صورت خدا آفریده شده است، به این معنی که انسان تجسم جهان است. همان اصول  

حاکم بر انسان بر جهان هستی نیز حاکم است و هر یک را می توان با مطالعه دیگری درک کرد. این ارتباط عمیق در طرح های  

 ست. معماری این معابد باستانی مشهود ا 

معماری به طور قابل توجهی بر آگاهی انسان تأثیر می گذارد. یوهان ولفگانگ فون گوته به درستی آن را به عنوان "موسیقی منجمد"  

توصیف کرد و جوهر چگونگی تولید امواج بصری را که معماری جلوه های منحصر به فردی ایجاد می کند را به تصویر کشید. هر 

 سمفونی سنگی متفاوت دید که با اصول جهانی هماهنگ است.  معبد را می توان به عنوان یک

این قلمروهای  ایجاد می کند.  آگاه  آگاه و جهان  انسان  بین  رابطه ای  نامرئی را نشان می دهد که  به عنوان مثال، معبد اقصر اصول 

فیزیکی، ذهنی و معنوی را در هم می آمیزد و پیوند عمیق بین عالم صغیر و عالم کلن را نشان می دهد. این به عنوان گواهی بر این 

 اکم بر بدن انسان بر کیهان نیز حاکم است و با مطالعه یکی می توانیم دیگری را درک کنیم. ایده است که اصول ح

این معابد نمادهای تاریخی ارتباط بین بشریت و ستارگان هستند. آنها به ما در مورد جایگاه ما در جهان و هماهنگی بین همه چیز  

های زنده اصول  های فیزیکی نیست، بلکه تجسمهای آنها صرفاً ساختماندانستند که سازهمی آموزند. معماران و سازندگان باستان می

 اند. کیهانی است که برای ارتقای آگاهی انسان و ارتباط آن با نظم الهی جهان طراحی شده

کردند که از طریق کشف خود و روشنگری معنوی، افراد آغازگر را راهنمایی ابزاری آموزشی عمل میعنوان  علوه بر این، معابد به

کردند. چیدمان، چیدمان، و نمادهای هر معبد نقش مهمی در بیان حکمت در مورد هستی و ارتباط متقابل همه چیز داشتند. معماری می

 آنها هندسه مقدس را یادآوری می کند، که تجسم دقت ریاضی و هماهنگی کیهان است. 

پیوندند. آنها ای از دانش بودند که امور فیزیکی و متافیزیکی، انسانی و الهی را به هم میهای پیچیده در اصل، معابد دنیای کهن، ملیله

طراحی شده بودند تا با ناظران در سطوح مختلف طنین انداز شوند و بینش هایی را در مورد ماهیت واقعیت و حقایق ابدی حاکم بر 

 جهان ارائه دهند. این معابد همچنان الهام بخش هیبت و احترام هستند، و ما را به یاد خرد عمیق اجدادمان و ارتباط بی انتها بین بشریت 

 و کیهان می اندازند. 
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 معبد تلوکسور 
 
 

HEAD-HEAVEN 

 ذهنی

 )یگانگی( 

 
 
 
 

THB  راه بسوی خدا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جهنم-پاشنه

 مواد

 )تخصیص شده(

 
 
 
 

دروازه های ورودی معبد اقصر در مقایسه با بدن انسان به طور نمادین پاها را نشان می دهد. این در زمینه پیشرفت معنوی قابل 

پایین هستند. این خود توجه است. پاها که بخشی از بدن هستند که سطح فیزیکی را لمس می کنند، نمادی از ذهن جسمی پایین یا خود 

 پایین تمایلت بدن برای چیزهای فیزیکی و مادی مانند شهوت، شهرت، ثروت و خشونت را در بر می گیرد. 

در درک باستانی، این امیال با ذهن پایین مرتبط است و آغاز سفر معنوی را نشان می دهد. برای افراد باستانی، شروع به این سفر به 

معنای جستجوی خرد و بالا بردن آگاهی آنها بود. بنابراین دروازه های معبد اقصر به عنوان نمادی قدرتمند از این مرحله اولیه در  

 ی و عروج معنوی عمل می کنند.جستجوی دانش عال

نمادگرایی در هر اتاق و اتاق معبد اقصر به طور پیچیده ای با تکامل آگاهی فرد مرتبط است. این سفر مقدس از ورودی معبد آغاز  

رسد، که نماد  کند تا به بالاترین نقطه، واقع در بالای معبد میدهنده ذهن جسمانی است و از مراحل مختلف صعود میشود که نشانمی

 ذهن بالاتر در ناحیه سر است. 

از حالت پایین تر  هر اتاق و اتاق آغشته به نمادهایی است که با آموزه های خاصی مطابقت دارد، که برای ارتقای تدریجی ذهن فرد 

های مختلف کنند که جنبهعنوان کلیدهایی عمل میو ابتدایی تر به اهداف عالی و الهی آگاهی انسان طراحی شده است. این نمادها به

 کنند.کننده هدایت میکنند و فرد را از طریق یک فرآیند دگرگونخود را باز می

دانستند  ها مینمادها به عنوان یادآوری از خود و تکامل بشریت از موجودات فانی به موجودات الهی بوده اند. قدیمیدر طول تاریخ،  

دهد که ما آگاهی جهانی را در شکل  که بشریت خود جهان است، یک عالم کوچک از جهان کلن. این بینش عمیق تشخیص می

گیریم و سفر ما به هستی فیزیکی، سفری است با یادگیری و گسترش. کنیم. همه ما از منبع واحدی سرچشمه میفیزیکی مجسم می
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 هرم بزرگ جیزا، مصر
 
 
 

 

 
 
 
 


